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باز هم نتوانستیم

جنبشی( جاری آنچنان جامعه ایران از بالا تا پائین درگیر  ابرحرکت ملی - اعتراضی ضد استبدادی و ترکیبی )خیزشی – 
خود ساخته است که باعث گردیده تا در این شماره )162( هم مانند دو شماره قبل )160 و 161( نشر مستضعفین ایران 
)ارگان عقیدتی، جنبشی، سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( نتوانیم به ادامه مقالات سریال قبلی )شماره 
159( بپردازیم، طبیعی است که عامل اصلی این نتوانستن ما در این شرایط، مبارزه سخت و نفس گیر و سهمگین مردم 
ایران )با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( آن است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 46 سال گذشته )از خرداد 
1355 الی الان( چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین 
ایران، پیوسته و علی الدوام بر این باور بوده و هستیم که »پیشگامان« در رابطه با رویکرد »پیشگامی« خود، باید پیوسته 
»با درگیر شدن با پراکسیس سیاسی – اجتماعی« گروه های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، در بستر استراتژی 
آگاهی بخش خود )که شامل آگاهی یابی، آگاهی گری، سازمان یابی، نظریه پردازی، تئوری سازی، گفتمان سازی و راهبری 
»نه رهبری« می شود( بتوانند به کشف »آگاهی کنکرت و مشخص و انضمامی و تاریخ مند، نه آگاهی انتزاعی و مجرد و 
ذهن گرایانه« که »موضوع اصلی و محوری حرکت پیشگامی می باشد« از دل تنور آتشین دیالکتیک جامعه دست پیدا کنند.

یادمان باشد که آگاهی کنکرت و مشخص برای پیشگامان مانند همان »شکر« برای »نیستان شکر« می باشد

هم زمن می روید هم می خورمکان قندم نیستان شکرم

مولوی – مثنوی – دفتر دوم – بیت 2430
که »پیشگامان باید هم روینده آگاهی و تئوری و گفتمان برای جامعه باشند و هم خودشان برای اعتلا و رشد خودشان 
از آن آگاهی تولیدی خودشان تغذیه نمایند«. بی تردید »این معنای دقیق پراکسیس در کادر آگاهی برای پیشگامان 

می باشد« و تنها اینچنین آگاهی است که می تواند برای پیشگامان »راهنمای عمل بشود.«
اجتماعی مردم ایران  ماحصل اینکه، ما موظفیم هر چند لنگان لنگان و دست به عصا »پا به پای پراکسیس سیاسی – 
»پراکسیس« بکنیم« تا بتوانیم مسئولیت پیشگام بودن )نه پیشاهنگ بودن و نه پیشرو بودن( خود را به صورت مستمر 
تعریف نمائیم. لذا، قول می دهیم که در اولین زمانی که شرایط به ما اجازه داد، به ادامه مقالات سریال )در ادامه شماره 

159 نشر مستضعفین ایران( بپردازیم.

وب سایت: 

www.pm-iran.org
   www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   

سرمقاله - سه ماه مبارزه و مقاومت بی امان کنش گران ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی و

سخن روز - پنج سال بعد از خیزش ملی دی ماه 96 - مروری تحلیلی بر خیزش ملی دی ماه 96

تیتر اول - بحران اقتدار، همراه با بحران موجودیت و بحران مشروعیت امروز حاکمیت

☼

☼

☼
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سهماهمبارزهومقاومتبیامانکنشگران
ابرحرکتاعتراضیضداستبدادیوترکیبی
آذرماه1401 جنبشیشهریور–  خیزشی– 

کههمچناننیزادامهدارد،

مقاله
سر

جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
شهریور – آذرماه 1401 که »طولانی ترین و پر دستاوردترین پراکسیس 
– اجتماعی جنبش های خودپوی و خودسازمانده و مستقل  سیاسی 
)از جناح های درون قدرت و جریان های جامعه سیاسی داخل و خارج 
از کشور، از راست راست تا چپ چپ( و خودرهبر درون زا و دینامیک 
جامعه بزرگ ایران در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم می باشد« و از 26 شهریور ماه 1401 )به علت اعتراض به قتل 
حکومتی مهسا امینی توسط گشت ارشاد یا دستگاه های سرکوب گر 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( »با یک حرکت خیزشی اعتراضی دفعی و 
اتمیزه بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم )در شهرهای سقز و سنندج 
ایران( آغاز گردید«، فرایند خیزشی تک مؤلفه ای  و چند شهر دیگر 
)این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی( پس از 14 روز )از 26 شهریور 
تا 9 مهر ماه 1401( با »ورود تمام قد جنبش دانشجوئی ایران به عرصه 
میدانی، به علت پتانسیل عظیم جنبش دانشجوئی )در عرصه شرایط 
راهبری  و  سازمان یابی  و  گفتمان سازی  و  آگاهی گری  از  اعم  ذهنی 
 – )خیزشی  مؤلفه ای  دو  ترکیبی  حرکت  صورت  درون زا(  رهبری  و 

جنبشی( پیدا کرد.«
البته این »استحاله ترکیبی در هرم ساختاری این ابرحرکت اعتراضی 
قبلی  پائین  از  یافته  اتمیزه تکوین  )از صورت تک مؤلفه ای خیزشی 
به دو مؤلفه ای خیزشی – جنبشی از نهم مهرماه 1401 الی الان( در 
ادامه رشد و تکامل خود صورت پلکانی پیدا کرده است که خود موضوع 
کنش گران  ذهنی  شرایط  تکامل  پروسه  در  ریشه  آن  تکامل  و  رشد 

)توسط  اعتراضی  ابرحرکت  این 
جنبش  راهبری  و  رهبری 
آگاهی گری  از  اعم  دانشجوئی، 
گفتمان سازی  و  سازمان یابی  و 
درون زا  رهبری  و  راهبری  و 
عنایت  دارد«.  جمعی(  و 
ابرحرکت  این  که  باشیم  داشته 
 26 از  استبدادی  ضد  اعتراضی 
در  شرایطی  در   1401 شهریور 
قتل  با جرقه  ایران  بزرگ  جامعه 
حکومتی مهسا امینی، به صورت 
اتمیزه  خیزشی  مؤلفه ای  تک 
مادیت  پائین  از  یافته  تکوین 
پیدا کرد که به لحاظ »دیالکتیک 
از  )اعم  ذهنی  و  عینی  شرایط 
و  سازمان یابی  و  آگاهی یابی 
شرایط  غیره(  و  گفتمان سازی 
ذهنی کنش گران در فازی مؤخر 
داشتند«.  قرار  عینی  شرایط  بر 
شرایط  »تقدم  همین  نتیجه  در 
یا  )و  ذهنی  شرایط  بر  عینی 
ضعف  همین  دیگر  عبارت  به 

چهدرسهایتازهائیبرایمابههمراهدارد؟
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شرایط  به  نسبت  کنش گران  ذهنی  شرایط  جایگاه 
عینی( باعث گردید تا جوهر این ابرحرکت اعتراضی 
 9 تا  شهریور   26 )از  آن  اول  فاز  در  استبدادی  ضد 
مهر ماه 1401( صورت خیزشی پیدا کند، نه جوهر 
جنبشی« و باز همین تأخر شرایط ذهنی نسبت به 
ابرحرکت  این  تکوین  دیالکتیک  در  عینی  شرایط 
اعتراضی در فاز اول آن، باعث گردید که »ورود تمام 
عامل   1401 ماه  مهر  نهم  از  دانشجوئی  جنبش  قد 
تحول ساختاری در دیالکتیک موتور این ابرحرکت 
اعتراضی )که همان دیالکتیک عوامل عینی و عوامل 

ذهنی تکوین می باشد( بشود.«
تا جنبش  گردید  باعث  که  »آنچه  که  پر واضح است 
)از  اعتراضی  ابرحرکت  این  دوم  فاز  از  دانشجوئی 
ساختاری  تکوین  بسترساز   )1401 ماه  مهر  نهم 
ابرحرکت  این  جنبشی(  و  )خیزشی  مؤلفه ای  دو 
اعتراضی بشود، پتانسیل عظیم جنبش دانشجوئی 
و  ازآگاهی گری  )اعم  ذهنی  شرایط  عرضه  در 
رهبری  و  راهبری  و  گفتمان سازی  و  سازمان یابی 
جمعی درون زا( می باشد«. این همه باعث شده که 
ایران  دانشجوئی  »جنبش  گذشته  ماه  سه  طول  در 
به عنوان پدیده غیر منتظره این ابرحرکت اعتراضی 
»عامل  اینکه  از  جدای  که  پدیده ای  همان  درآید«. 
تحول ساختاری تک مؤلفه خیزشی به دو مؤلفه ای 
خیزشی – جنبشی شد و جدای از اینکه باعث گردید 
گروه های  مطالبه محور  دینامیک  جنبش های  تا 
جنبش  )از  ایران  بزرگ  جامعه  اجتماعی  مختلف 
و  دانش آموزی  جنبش  و  معلمان  جنبش  تا  زنان 
حرکت  همه(  و  همه  غیره،  و  کارگری  جنبش  حتی 
بعد،  به  نهم مهرماه 1401  از  را  و جایگاه خودشان 
در بستر جنبش دانشجوئی تعریف بکنند و منهای 
اینکه ورود جنبش دانشجوئی از نهم مهر ماه 1401 
تا  گردید  باعث  اعتراضی  ابرحرکت  این  عرصه  به 
شرایط برای استحاله مبارزه از صورت حرکت صرف 

»خیابانی« به حرکت دو مؤلفه ای مبارزه »خیابانی و 
ورود  اینکه  مهمتر  همه  از  بشود،  فراهم  اعتصابی« 
تمام قد جنبش دانشجوئی از نهم مهرماه 1401 )و 
مؤسسات  و  دانشکده  و  دانشگاه   111 در  همزمان 
اعتراضی  ابرحرکت  این  به  کشور(  عالی  آموزش 
اعتلای شرایط ذهنی  و  باعث رشد  استبدادی  ضد 
گفتمان سازی،  سازمان یابی،  آگاهی گری،  از  )اعم 
ابرحرکت  این  درون زا(  جمعی  رهبری  و  راهبری 

اعتراضی گردید.«
داشته  عنایت  که  است  لازم  مهم  این  فهم  برای 

باشیم که:
پساکودتای  فرایند  در  دانشجوئی  جنبش   - یک 
بهار 59  از  )که  فقاهتی حاکم  فرهنگی رژیم مطلقه 
شکل  ایران  دانشجوئی  جامعه  سرکوب  راستای  در 
رژیم  عمر  گذشته  سال   43 طول  در  یعنی  گرفت( 
که  است  بار  اولین  برای  حاکم،  فقاهتی  مطلقه 
هدفدار  و  گسترده  و  فراگیر  صورت  به  توانسته اند 
دینامیک  در شکل  هم  )آن  برنامه  و  استراتژی  با  و 
جمعی  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودپوی 
درون زا و تکوین یافته از پائین و مستقل از حاکمیت 
جامعه  جریان های  و  قدرت  درونی  جناح های  و 
راست  راست  از  کشور  از  خارج  و  داخل  سیاسی 
و  استبدادی  ضد  و  اعتراضی  حرکت  چپ(  چپ  تا 
علیه  بر  را  خودشان  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به نمایش بگذارند.
این مرحله  در  دانشجوئی  آنجائیکه جنبش  از   - دو 
گذشته  سال   80 )برعکس  خود  حرکت  جدید 
حیات سیاسی خود، یعنی از شهریور 20 الی الان( 
عرصه  در  جمعی«  رهبری  از  جدیدی  مدل  »دارای 
تا  گرفته  درون زا  رهبری  و  راهبری  و  سازمان یابی 
می باشد،  گفتمان سازی  مدل  و  استراتژی  مدل 
بار  اولین  برای  تا  است  گردیده  باعث  امر  همین 
دانشجوئی  »جنبش  گذشته(  سال   43 طول  )در 
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توازن  که  شرایطی  در  میدانی،  عرصه  در  بتواند 
لایه ای  چند  دستگاه های  سود  به  میدانی  قوای 
می باشد،  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  دستگاه های  این 
به  سازد«.  زمین گیر  و  سرگردان  و  مستأصل  را 
اعتراضی  ابرحرکت  این  راهبری  کادر  در  که  طوری 
ابرحرکت  این  از کنش گران  فراخوانی  با  رابطه  و در 
مطرح  مشخصی  دانشگاه  اینکه  بدون  اعتراضی 
بشود و بدون اینکه حتی به صورت مشخص جایگاه 
رهبری جنبش دانشجوئی در راهبری این ابرحرکت 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  دستگاه های  برای 
مشخص بشود »به صورت دینامیک و آن هم با جوهر 
رهبری جمعی،  به صورت  و  )نه خیزشی(  جنبشی 
را در دست  اعتراضی  ابرحرکت عظیم  این  راهبری 
خیزشی  کنش گران  خود  »حتی  آنچنانکه  بگیرند«. 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  ساختاری  هرم  قاعده 
از  آنها  حرکت  می دانند  اینکه  )با  هم  استبدادی 
صورت  مبارزه  شکل  تا  گفتمان سازی  تا  فراخوانی 
که  نمی دانند  دارند(  شده  هدایت  و  برنامه ریزی 
سازمان یابی  و  راهبری  و  هدایت گری  تمامی 
و  جمعی  )رهبری  توسط  حرکت شان  درون زای 
سازماندهی غیر هرمی و شبکه ای و تکوین یافته از 

پائین( جنبش دانشجوئی به انجام می رسد.«
دانشجوئی  جنبش  که  رویکردی  مهم ترین   - سه 
و  راهبری  راستای  در  خود  حرکت  فرایند  این  در 
گفتمان سازی و اعتلای شرایط ذهنی این ابرحرکت 
رهبری  »پذیرش  دارد،  استبدادی  ضد  اعتراضی 
جنبش  خود  عرصه  در  دانشجوئی  زنان  جامعه 
دانشجوئی است« که این مهم باعث گردیده است تا 
جنبش  ورود  با   1401 مهرماه  نهم  از  اینکه  منهای 
دانشجوئی به عرصه میدانی این ابرحرکت اعتراضی، 
جنبش زنان ایران حرکت خود را در عرصه جنبش 
اینکه در تمامی  بکنند و منهای  دانشجوئی تعریف 

زن  کنش گران  اعتراضی،  ابرحرکت  این  مراحل 
جنبش دانشجوئی، در جایگاه پیشقراول و پیشگام 
باعث  امر  این  اینکه  منهای  و  دارند  قرار  پیشرو  و 
گردیده است که در عرصه کنش گری درون دانشگاه 
و مؤسسات آموزش عالی کشور، جنبش دانشجوئی 
جنسیتی  آپارتاید  اشکال  با  مبارزه  همه  از  بیش 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  )در  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
غذاخوری  کردن  مخلوط  جمله  از  عالی،  آموزش 
دانشجویان زن و مرد( در دستور خود قرار بدهند، 
عرصه  در  دانشجوئی  جنبش  اینکه  مهمتر  همه  از 
گفتمان سازی، برای این ابرحرکت اعتراضی توانسته 
است با ورود خود به اصلاح گفتمان انحرافی »کشف 
حجاب« )تزریق شده توسط لیبرال فمینیست های 
خارج نشین( بپردازد و گفتمان انحرافی و ارتجاعی 
و  دموکراتیک  گفتمان  به  بدل  را  حجاب  کشف 
مترفیانه »حق آزادی در انتخاب پوشش برای همه 

زنان ایران« بکنند.«
جنبش  که  است  گفتمانی  اصلاح  این  چارچوب  در 
دانشجوئی توانسته است »نه به صورت کامل، بلکه 
تا اندازه ای گفتمان تک مؤلفه ای سلبی مبارزه ضد 
سلبی  مؤلفه ای  دو  صورت  به  را  جاری  استبدادی 
و ایجابی درآورد و در عرصه مؤلفه ایجابی گفتمان 
دموکراسی طلبانه  و  آزادی خواهانه  مبارزه  خود، 
عدالت  از  )اعم  عدالت خواهانه  مبارزه  بستر  در 
جنسیتی، عدالت قومیتی، عدالت سیاسی، عدالت 
و  نمایند  تعریف  اقتصادی(  عدالت  تا  اجتماعی 
مؤلفه ای  سه  دموکراسی  بستر  در  را  سوسیالیسم 
و  نمایند  تعریف  اقتصادی(  و  سیاسی  و  )اجتماعی 
مؤلفه ای  تک  سرمایه داری  دموکراسی  لیبرال  بین 
سوسیالیستی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  با  سیاسی، 
و  قدرت  اجتماعی  و  دموکراتیک  و  عادلانه  )توزیع 

ثروت و اطلاعات( مرزبندی ایجاد نمایند.«
ابرحرکت  این  در  دانشجوئی  جنبش   - چهار 
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برای  گرانیگاهی  »نقش  است،  توانسته  اعتراضی 
هم گرائی و همبستگی و پیوستگی شاخه های افقی 
جنبش های دینامیک مطالبه محور صنفی و مدنی و 
سیاسی جامعه بزرگ ایران )اعم از جنبش کارگری، 
جنبش معلمان، جنبش دانش آموزی و جنبش زنان 
و غیره( داشته باشد«. علی هذا، همین امر می تواند 
برای جامعه بزرگ ایران در این شرایط »نویدبخش 
عظیم  مدنی  جامعه  به  دستیابی  تحقق  و  تکوین 
و  خودسازمانده  و  خودجوش  دینامیک  جنبشی 
خودرهبر درون زا و تکوین یافته از پائین در راستای 
تغییر توازن قوای میدانی به سود پائینی های قدرت 

)در مبارزه با بالائی های قدرت( بشود.«
پنج - جنبش دانشجوئی در این ابرحرکت اعتراضی 
کردن  هدفمند  »با  گذشته،  برعکس  توانسته اند 
حرکت خود و با رهبری جمعی درون زا در دانشگاه ها 
چپ روی های  از  کشور،  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
خودداری  دانشگاه ها  کردن  تعطیل  توسط  کودکانه 
در  دانشجوئی  جنبش  کنش گران  چراکه  کنند«. 
خود  گذشته  تجربه های  اساس  بر  شرایط  این 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  می دانند  خوب 
سرکوب  راستای  در   )59 و   58 سال های  )مانند 
کودتای  دنبال  »به  ایران  دانشجوئی  جنبش  فراگیر 
»تعطیل  بی تردید  می باشد«  خود  دوم  فرهنگی 
شرایط  دانشجوئی  جنبش  توسط  دانشگاه  کردن 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  فرهنگی  دوم  کودتای  برای 
پیداست  پر  می نماید«.  فراهم  دانشگاه ها  در  حاکم 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  فرهنگی،  دوم  کودتای  »با  که 
تا  می گردد  باعث  امر  این  اینکه  بر  علاوه  حاکم 
محیط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به 
عنوان تریبون و ابزار و مراکز تجمع و تمرکز جامعه 
دانشجوئی کشور از دست جنبش دانشجوئی خارج 
در  فرهنگی  دوم  کودتای  با  اینکه  منهای  و  بشود 
شرایط  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

دانشجوئی  اکتیو  کنش گران  فراگیر  تصفیه  برای 
رژیم  سرکوب گر  لایه ای  چند  دستگاه های  توسط 
مطلقه فقاهتی حاکم فراهم می شود، از همه مهمتر 
دانشگاه ها  در  فرهنگی  دوم  کودتای  انجام  اینکه 
که  می گردد  باعث  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  جوشان  سرچشمه 
شهریور  جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 

– آذر ماه 1401 خاموش بشود.«
سرکوب گر  دستگاه های  که  کنیم  فراموش  نباید 
حزب  یا  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  لایه ای  چند 
پادگانی خامنه ای با تجربه ای که در 43 سال گذشته 
اعتراضی  حرکت های  کردن  سرکوب  راستای  در 
بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های  جنبشی  و  خیزشی 
دارند،  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران 
جنبش  نتوانند  که  زمانی  »تا  می دانند  خوبی  به 
دانشجوئی کشور در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی کشور سرکوب بکنند، هرگز نخواهند توانست 
به سرکوب کردن تمام عیار این ابرحرکت اعتراضی 
که  باشد  یادمان  کنند«.  پیدا  استبدادی دست  ضد 
در همین رابطه بود که خمینی در فرایند پساانقلاب 
ایران  اعتراضی مردم  برای سرکوب حرکت های   57
قومی  اقلیت های  جنبش های  تا  زنان  جنبش  )از 
را  ایران  جامعه  سرکوب  پروسه  غیره(  و  مذهبی  و 
توسط   59 بهار  )در  دانشجوئی  جنبش  سرکوب  از 
ضرس  به  بنابراین،  کرد؛  شروع  فرهنگی(  کودتای 
پادگانی  حزب  که  کنیم  داوری  می توانیم  قاطع 
در  خمینی(  )مانند  شرایط  این  در  هم  خامنه ای 
به  اعتراضی  ابرحرکت  این  فراگیر  سرکوب  راستای 
جنبش  سرکوب  »بدون  که  است  رسیده  باور  این 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  دانشجوئی 
زاینده  چشمه های  نمی توانند  آن ها  کشور،  عالی 
»حزب  دیگر  عبارت  به  کنند«؛  کور  ابرحرکتی  این 
پادگانی خامنه ای در راستای سرکوب این ابرحرکت 
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اعتراضی ضد استبدادی )برای اینکه این ابرحرکت 
اعتراضی نتواند حداقل در کوتاه مدت بازتولید کند( 
به این راهبرد رسیده اند که باید قبل از همه جنبش 
مهم  این  و  بکنند  خفه  نطفه  در  ایران  دانشجوئی 
برای آنها جز با تعطیلی و تصفیه جامعه دانشجوئی 
توسط کودتای فرهنگی دوم حاصل نمی شود«. مع 
الوصف بدین ترتیب است که باید داوری کنیم که در 
این شرایط تندپیچ حرکت جامعه بزرگ ایران »تمام 
بتوانند  که  است  این  در  دانشجوئی  جنبش  هنر 
کودتای فرهنگی دوم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را 

سترون کنند.«
شش - جنبش دانشجوئی در فاز جدید حرکت خود 
توانسته اند برای اولین بار در طول 43 سال گذشته، 
از  مستقل  و  قدرت  درون  جناح های  از  »مستقل 
از کشور  و خارج  جریان های جامعه سیاسی داخل 
و  دینامیک  به صورت  تا چپ چپ  راست  راست  از 
خودپوی و خودسازمانده با رهبری دینامیک درون زا 
موجودیت خودش را در عرصه رهبری و راهبری این 
نتیجه  در  بگذارند«.  نمایش  به  اعتراضی  ابرحرکت 
سترون  »بر  علاوه  تا  است  گردیده  باعث  امر  همین 
کردن رهبری های خارج از جنبش ها و خیزش های 
دینامیک جامعه بزرگ داخل و خارج از کشور )که به 
دنبال کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم ایران 
برای جریان خاص خود هستند( به پر کردن حفره 
)که در طول  عظیم خلاء رهبری دینامیک درون زا 
150 سال گذشته عمر حرکت تحول خواهانه جامعه 
بزرگ ایران به عنوان پاشنه آشیل و چشم اسفندیار 
ناکامی و شکست همه حرکت های اعتراضی گذشته 

مردم ایران بوده است( پر نماید.«
حرکت  جدید  فاز  در  دانشجوئی  جنبش   - هفت 
جامعه  دادن  قرار  پل  سر  »با  است  توانسته  خود 
متوسط  )طبقه  میانی  اقشار  بین  کشور  دانشجوئی 
بزرگ  جامعه  کار  نیروی  عظیم  اردوگاه  و  شهری( 

ایران )اعم از کارگری و کارمندی و معلمان و غیره( 
آزادی خواهانه  عظیم  جبهه  پیوند  برای  شرایط 
برابری طلبانه  عظیم  جبهه  با  دموکراسی طلبانه  و 
اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران آن هم 
در عرصه میدانی و همچنین شرایط برای پیوند دو 
شکل مبارزه »خیابان« و »اعتصاب« فراهم نمایند«. 
گذشته  سال   43 طول  در  که  است  ذکر  به  لازم 
حرکت های  شکست  و  ناکامی  عامل  »مهم ترین 
گروه های  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  اعتراضی 
خیزشی  شکل  در  )چه  ایران  بزرگ  جامعه  مختلف 
و چه در شکل جنبشی( همین عدم پیوند دو شکل 
عنایت  است«.  بوده  »اعتصاب«  و  »خیابان«  مبارزه 
داشته باشیم که خود این امر »مولود و سنتز جدائی 
برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  مبارزه  جبهه  دو 
»مولود  امر  این  خود  دیگر  عبارت  به  می باشد« 
عظیم  اردوگاه  و  شهری  متوسط  طبقه  دو  جدائی 
نیروی کار در عرصه میدانی می باشد«. لازم به ذکر 
در  دانشجوئی حداقل  »کنش گران جنبش  که  است 
گذشته  ماه  سه  طول  در  اعتراضی  ابرحرکت  این 
نشان داده اند که می توانند به عنوان سر پل اتصال 
و همبستگی و پیوستگی، شکل جزیره ای دو طبقه 
متوسط شهری و اردوگاه کار و زحمت و شکل مبارزه 
خیابان و اعتصاب و دو مؤلفه دموکراسی خواهانه و 

برابری طلبانه بشوند.«
»در  اعتراضی  ابرحرکت  این  جدید  فاز  در   - هشت 
و  فراگیر  و  دینامیک  جنبشی  مدنی  جامعه  خلاء 
خلاء  در  و  کارگری  فراگیر  جنبش  رهبری  خلاء  در 
دینامیک  استخوان دار  سازمان های  و  احزاب 
سیاسی، جنبش دانشجوئی نشان داده است که تنها 
آلترناتیوی است که می تواند به صورت دینامیک و 
خودپوی و تکوین یافته از پائین و درون زا همه این 

حفره ها و خلاء ها را ترمیم نماید.«
ابرحرکت  این  نه - جنبش دانشجوئی در فاز جدید 
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سیاسی  پراکسیس  »با  است،  توانسته  اعتراضی 
و  مستقیم  صورت  به  خودش  میدانی  و  اجتماعی 
گروه های  مطالبات  اعتلای  برای  شرایط  بلاواسطه 
مختلف جامعه بزرگ ایران و استحاله مطالبات آنها 
از صورت صنفی و مدنی صرف به صورت سیاسی و 
ضد استبدادی )آن هم در شکل جنبشی نه خیزشی 

اتمیزه و بی سر و بی برنامه( فراهم نمایند.«
جدید  فاز  در  دانشجوئی  جنبش  کنش گران   - ده 
حرکت خود و در طول 3 ماه گذشته )از نهم مهرماه 
1401 الی الان( با حضور تمام قد خود نشان داده اند 
که »در شرایطی که مبارزه سیاسی – اجتماعی صورت 
فراطبقاتی پیدا کند و در صورتی که حرکت اعتراضی 
صورت دینامیک و خودپوی و تکوین یافته از پائین 
و خودسازمانده و مستقل )از حاکمیت و جناح های 
داخل  سیاسی  جامعه  جریان های  و  قدرت  درونی 
چپ(  چپ  تا  راست  راست  از  کشور  از  خارج  و 
دیالکتیک  عرصه  در  که  صورتی  در  و  باشد  داشته 
موتور  عنوان  به  ذهنی،  عوامل  و  عینی  عوامل 
آگاهی یابی،  از  )اعم  ذهنی  عوامل  جامعه،  حرکت 
تئوری سازی،  گفتمان سازی،  سازمان یابی، 
از  ضعیف تر  درون زا(  دینامیک  رهبری  و  راهبری 
از  کارگر  و در شرایطی که طبقه  باشد  عوامل عینی 
آگاهی یابی و سازمان یابی سراسری برخوردار نیست 
و توان ایجاد حرکت اعتصابی در کنار حرکت خیابان 
شرایطی  در  و  ندارد  فراگیر  و  سراسری  صورت  به 
که جنبش های دینامیک مطالباتی )اعم از جنبش 
زنان، جنبش معلمان، جنبش اردوگاه عظیم نیروی 
مطالبات  فاز  در  هنوز  کارمندی(  تا  کارگری  از  کار 
در  نمی توانند  و  شده اند  زمین گیر  مدنی  و  صنفی 
پائینی های قدرت  عرصه میدانی توازن قوا به سود 
تغییر بدهند، بدون تردید گزینه جنبش دانشجوئی 
شرایط  چنین  در  که  است  گزینه ای  تنها  ایران، 
– اجتماعی ضد استبدادی  تندپیچ حرکت سیاسی 

رهبری  جایگاه  در  می تواند،  ایران  بزرگ  جامعه 
)خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ابرحرکت  این 
را  درون زا  دینامیک  رهبری  خلاء  هم  جنبشی(   -
موجود  استبدادی  ضد  جبهه  رهبری  هم  و  کند  پر 
زنان  جامعه  توسط  بتواند  هم  و  بگیرد  دست  در 
دانشجوی کشور، جنبش پراکنده و ناهمگون جامعه 
در  بتواند  هم  و  نماید  اکتیو  و  فعال  را  ایران  زنان 
اعتراضی  ابرحرکت  این  برای  گفتمان سازی  عرصه 
سه  دموکراسی خواهانه  رویکرد  با  استبدادی،  ضد 
دموکراسی  سیاسی،  دموکراسی  از  )اعم  مؤلفه ای 
اجتماعی و دموکراسی اقتصادی( جوهر تک مؤلفه 
به جوهر دو مؤلفه ای  را بدل  سلبی ضد استبدادی 
سلبی و ایجابی ضد استبدادی و دموکراسی خواهانه 
بکند و هم بتواند در کنار شعار »زن، زندگی، آزادی« 
با طرح شعار: »مرگ بر ستمگر - چه شاه باشه و چه 
زندگی،  »زن،  شعار  استبدادی  ضد  جوهر  رهبر« 
آزادی« را تعریف نماید و هم بر پایه رهبری جمعی 
به  پائین خود،  از  یافته  تکوین  دینامیک درون زای 
سازمان یابی و راهبری این ابرحرکت اعتراضی ضد 
استبدادی و ترکیبی )خیزشی – جنبشی( شهریور – 

آذر ماه 1401 بپردازد.«
ابرحرکت  قابل ذکر است که یکی از مشخصات این 
 – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی 
یا  طبقاتی  »غیر   1401 آذرماه   – شهریور  جنبشی( 
ورای طبقاتی بودن بافت کنش گران آن می باشد«. 
گذشته  سال   43 طول  در  که  باشیم  داشته  عنایت 
هرگز  کارگاهی   - کارگری  جنبش های  آنجائیکه  از 
صورت فراگیر و سراسری نداشته اند و گرفتار حصار 
»تمامی  بوده اند  صنفی   - مطالباتی  حرکت های 
حرکت های اعتراضی مردم ایران صورت فراطبقاتی 
یا غیر طبقاتی داشته است« در نتیجه همین جوهر 
حرکت های  کنش گران  طبقاتی  غیر  یا  فراطبقاتی 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران  مردم  اعتراضی 
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حاکم باعث گردیده که پیوسته شرایط برای تکوین 
بزرگ  جامعه  در  استبدادی«  ضد  عظیم  »جبهه 
امر  این  مصداق  مهمترین  که  بشود  فراهم  ایران 
بستر  در  استبدادی  ضد  عظیم  »جبهه  تشکیل 
همین ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی و ترکیبی 
 1401 آذرماه   - شهریور  جنبشی(  و  )خیزشی 
ابرحرکت  این  در  که  چند  هر  چراکه  می باشد«. 
کارگر  »طبقه  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
)اعم  خود  ذهنی  شرایط  در  ضعف  علت  به  ایران 
نتوانسته  سراسری(  سازمان یابی  و  آگاهی یابی  از 
را  خود  اجتماعی   – تاریخی  رسالت  و  نقش  است 
به علت همین »جوهر  نماید«،  ایفاء  نحو احسن  به 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  فراطبقاتی 
تمامی  حضور  و  مشارکت  برای  شرایط  استبدادی، 
گروه های جامعه بزرگ ایران فراهم گردیده است به 
قاطع  ضرس  به  می توانیم  رابطه  این  در  که  طوری 
داوری کنیم که در طول 43 سال گذشته پسافرایند 
مردم   57 سال  استبدادی  ضد  انقلاب  شکست 
نگون بخت ایران، جبهه ضد استبدادی با این بزرگی 
و عظمت بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تشکیل 

نشده است.«
کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  باز 
آگاهی یابی،  از  )اعم  ذهنی  شرایط  ضعف  »اگر  که 
بر  تئوری سازی(  و  گفتمان سازی  سازمان یابی، 
نبود،  حاکم  جاری  استبدادی  ضد  عظیم  جبهه 
جاری  استبدادی  ضد  عظیم  جبهه  این  تنها  نه 
عرصه  در  قوا  توازن  بار  اولین  برای  می توانست 
رژیم  علیه  بر  و  قدرت  پائینی های  سود  به  میدانی 
این  تنها  نه  و  بدهد  تغییر  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
روند  از  می توانست  استبدادی  ضد  عظیم  جبهه 
آلترناتیوسازی  فرایند  وارد  سلبی  مؤلفه ای  تک 
)آن  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برابر  در  ایجابی 
خودرهبر  و  خودپوی  و  دموکراتیک  صورت  به  هم 

درون زا و دینامیک و تکوین یافته از پائین و مستقل 
از جناح های درونی حکومت و جریان های سیاسی 
قدرت  کسب  دنبال  به  که  خارج نشینی  و  داخل 
سیاسی از بالای سر مردم نگون بخت ایران( بشود، 
از همه مهمتر اینکه این جبهه عظیم ضد استبدادی 
جاری، می توانست مانند سال 57 حتی طبقه کارگر 
و  بکند  میدان  وارد  سراسری  صورت  به  را  ایران 
کار  نیروی  عظیم  اردوگاه  کردن  وارد  با  می توانست 
تکوین  برای  شرایط  کارمندی(  و  کارگری  از  )اعم 
شکل مبارزه اعتصابی در طول شکل مبارزه خیابانی 

فراهم نماید.«
باری، به همین دلیل است که می توانیم نتیجه گیری 
جوهر  بودن  طبقاتی  غیر  یا  و  فراطبقاتی  که  کنیم 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  حرکت 
شهریور  جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 

– آذر ماه 1401 باعث گردیده است که:
ایران  بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های  تمامی  اولًا 
از  ایران  جامعه  اعماق  تا  شهری  متوسط  طبقه  از 
زنان  بزرگ  جامعه  تا  مذهبی  و  قومی  اقلیت های 
ایران و حاشیه نشینان کلان شهرها و مناطق مرزی 
مطالبه محور  دینامیک  جنبش های  تمامی  و  کشور 
معلمان  جنبش  از  )اعم  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی 
این  در  غیره(  و  کارگران  جنبش  و  زنان  جنبش  و 
فعال  نقشی  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 

داشته باشند.
ابرحرکت  این  در  که  است  دلیل  همین  به  ثانیاً 
شهری  متوسط  طبقه  استبدادی،  ضد  اعتراضی 
)از شهروندان تا کانون وکلا، پزشکان، نویسندگان، 
شهری(  گروه های  دیگر  و  ورزشکاران  هنرمندان، 
تواسته اند نقشی حتی فعال تر از کنش گران جنبش 
رژیم  با  استبدادی  ضد  مبارزه  در   88 سال  سبز 

مطلقه فقاهتی حاکم داشته باشند.
یا  و  فراطبقاتی  جوهر  همین  دلیل  به  باز  ثالثاً 
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اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  طبقاتی  غیر 
ایران  زنان  جامعه  که  است  بوده  الان  الی  آغاز  از 
توانستنه اند شعار »زن، زندگی، آزادی« را به صورت 
شعار محوری و یا گفتمان این ابرحرکت اعتراضی در 
آورند. قطعاً در صورت طبقاتی بودن جوهر مبارزه 
فمینیست  برای  شرایط  اعتراضی،  ابرحرکت  این 
فراهم  ابرحرکت  این  و زن محوری کنش گران  شدن 

نمی شد.
این  طبقاتی  غیر  و  فراطبقاتی  جوهر  دلیل  به  رابعاً 
که  است  شده  باعث  که  است  اعتراضی  ابرحرکت 
شعار دموکراسی خواهانه و یا شعار آزادی خواهانه بر 

شعار برابری طلبانه غلبه پیدا کند.
بودن  طبقاتی  غیر  یا  و  فراطبقاتی  دلیل  به  خامسا 
که  است  اعتراضی  ابرحرکت  این  مبارزه  جوهر 
اعتصابی(  مبارزه  )برعکس  خیابانی  مبارزه  جایگاه 

در این ابرحرکت اعتراضی فراگیر و گسترده بشود.
بودن  طبقاتی  غیر  یا  فراطبقاتی  دلیل  به  سادساً 
جوهر مبارزه این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی 
به  محدود  مبارزه  این  تا  گردیده  باعث  که  است 
ایران  بزرگ  گروه های دیگر جامعه  و  نشود  کارگران 
ایران داشته  کارگری  از جامعه  فعال تر  نقشی  حتی 

باشند.
این  مبارزه  طبقاتی  غیر  و  فراطبقاتی  جوهر  سابعاً 
گردید  باعث  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
زمان ممکن  امینی در حداقل  قتل مهسا  که جرقه 
بدل به حریقی دامن گستر بشود و تمامی گروه های 
ضد  مبارزه  در  سونامی وار  کشور  داخل  اجتماعی 
حرکت  به  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  استبدادی 
بار  اولین  برای  تا  گردید  باعث  همچنین  و  درآورد 
خارج نشین  تکه  هزار  اپوزیسیون  گروه های  تمامی 
ضد  شعار  حول  چپ(  چپ  تا  راست  راست  )از 
استبدادی و »زن، زندگی، آزادی« به حرکت درآیند.

ثامناً به دلیل همین جوهر فراطبقاتی و غیر طبقاتی 

در  که  است  استبدادی  ضد  ابرحرکت  این  مبارزه 
جامعه  گروه های  همه  حرکت  ممکن  زمان  حداقل 
مطالباتی  جوهر  و  گردید  رادیکالیزه  ایران  بزرگ 
پیدا  سیاسی  صورت  باره  یک  به  مدنی  و  صنفی 

کردند.
غیر  و  فراطبقاتی  جوهر  همین  علت  به  باز  تاسعا 
که  است  اعتراضی  ابرحرکت  این  مبارزه  طبقاتی 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  تا  است  گشته  باعث 
از دو ماه  برای مدت بیش  بتواند  استبدادی جاری 
دوام پیدا کند و بتواند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را 
استبدادی  ضد  ابرحرکت  این  سرکوب  راستای  در 
می باشد(  سودش  به  میدانی  قوا  توازن  اینکه  )با 

مستأصل و عاجز بکند.
به علت همین جوهر فراطبقاتی و  عاشرا همچنین 
است  اعتراضی  ابرحرکت  این  مبارزه  طبقاتی  غیر 
اعتراضی  ابرحرکت  این  که  است  گردیده  باعث  که 
سراسری  جهان  سطح  در  ممکن  زمان  حداقل  در 
ابرحرکت  این  از  حمایت  به  جهانی  جامعه  و  بشود 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  مبارزه  در  اعتراضی 
جنبش های  حتی  عربی  بهار  مانند  و  بپیوندند 
از  منطقه  کشورهای  در  دموکراسی خواهانه 

افغانستان تا لبنان به حرکت درآورد.
و  شکافی  کالبد  برای  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
ابرحرکت  این  دستاوردهای  کردن  تئوریزه  و  آنالیز 
که  دارد  ضرورت  جاری،  استبدادی  ضد  اعتراضی 
این چهار محور  بکنیم که  پایه چهار محور عمل  بر 

عبارتند از:
1 - شعار مشترک این ابرحرکت اعتراضی.

2 - هدف مشترک کنش گران این ابرحرکت اعتراضی 
ضد استبدادی.

3 - جایگاه و پایگاه طبقاتی و اجتماعی کنش گران 
و گروه های مختلف جنبشی و خیزشی کنش گر این 

ابرحرکت اعتراضی.
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4 - جایگاه رهبری درون زا یا دینامیک این ابرحرکت 
اعتراضی ضد استبدادی.

اول یعنی »شعار مشترک«  آیتم  باری، در خصوص 
اشاره  هم  قبلًا  آنچنانکه  اعتراضی،  ابرحرکت  این 
کردیم، لازم است که عنایت داشته باشیم که اگرچه 
شعار »زن، زندگی، آزادی« در این ابرحرکت اعتراضی 
صورت فراگیر و محوری پیدا کرده است و اگرچه شعار 
»زن، زندگی، آزادی« به صورت یک گفتمان حاکم 
بر این ابرحرکت اعتراضی خود را نهادینه کرده است 
و اگرچه از آغاز الی الان )از 26 شهریورماه 1401 تا 
به امروز( شعار »زن، زندگی، آزادی« توانسته است 
رأس  در  )و  ایران  بزرگ  جامعه  فراگیر  بسیج  باعث 
آنها جامعه زنان ایران( بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی 
جنسیتی«  آپارتاید  »ضد  مبارزه  کادر  در  حاکم 
ماه  سه  طول  در  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  بشود، 
و  عدالت خواهانه  مبارزه  کنش گران  تمامی  گذشته 
و  تبعیض  و دموکراسی طلبانه و ضد  آزادی خواهانه 
ترکیبی  اعتراضی  ابرحرکت  این  جنسیتی  آپارتاید 
خیزشی – جنبشی جاری )حتی جنبش زنان ایران 
انتخاب  در  آزادی  »حق  دموکراتیک  شعار  با  که 
ایران« جلودار و پیشقراول  برای همه زنان  پوشش 
»همه  می باشند(  اعتراضی  ابرحرکت  این  پیشرو  و 
مطلقه  رژیم  با  استبدادی  ضد  مبارزه  بستر  در 
را  خود  دموکراسی طلبانه  مطالبات  حاکم،  فقاهتی 
حرف  این  دیگر  معنای  البته  که  می کنند«؛  دنبال 
زندگی،  »زن،  گفتمان  و  شعار  کنار  در  که  است  آن 
)آزادی  ایجابی  »دموکراسی خواهانه  شعار  آزادی« 
گفتمان  و  شعار  سیاسی(  و  اجتماعی  و  فردی 
شاید  می باشد«.  اعتراضی  ابرحرکت  این  بر  مسلط 
که  کنیم  تعریف  اینچنین  را  موضوع  که  باشد  بهتر 
آزادی«  زندگی،  »زن،  گفتمان  و  شعار  اگر  حتی 
دموکراسی خواهانه  شعار  کادر  در  را  خود  نتواند 
دموکراسی  اجتماعی،  دموکراسی  یا  مؤلفه ای  )سه 

و  عادلانه  توزیع  یا  اقتصادی  دموکراسی  و  سیاسی 
اطلاعات(  و  ثروت  قدرت،  دموکراتیک  و  اجتماعی 
شعار  یک  بکند،  تعریف  ایران  امروز  جامعه  در 
به  تنها  که  می شود  بی معنی  و  وارداتی  و  انطباقی 
خارج نشین  فمینیست های  لیبرال  تبلیغات  درد 
دلیل  همین  به  آن.  از  بیشتر  چیزی  نه  می خورد، 
»زن،  شعار  گذشته،  ماه  سه  طول  در  که  است 
آن  دموکراتیک  جوهر  تبیین  )با  آزادی«  زندگی، 
در بستر مبارزه دموکراسی خواهانه سه مؤلفه ای نه 
فمینیست های  لیبرال  صرف  فمینیستی  تفسیر  با 
سال   43 )در  بی سابقه«  »بسیج  باعث  خارج نشین( 
از  اجتماعی،  مختلف  گروه های  تمامی  گذشته( 
گوناگون  مذهبی  جوامع  تا  مختلف  قومیتی  جوامع 
و تا جنبش های مطالبه محور سه مؤلفه ای صنفی و 

مدنی و سیاسی، جامعه بزرگ ایران شده است.
باز به همین دلیل است که در طول سه ماه گذشته 
گمی  در  سر  باعث  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار 
طبقاتی  تحلیل  در  خارج نشین  مارکسیست های 
همین  به  باز  است.  شده  آن  از  مارکسیستی  و 
تبعیض  ضد  »مبارزه  شرایط  این  در  که  است  دلیل 
قومیتی و ضد تبعیض مذهبی و ضد طبقاتی و غیره 
)گروه های مختلف جامعه بزرگ ایران( همه خود را 
از کانال مبارزه ضد تبعیض جنسیتی )ضد آپارتاید 
بر  می کنند«.  دنبال  ایران  زنان  جنبش  جنسیتی( 
)به مصداق »هنرش جمله  که  بیافزائیم  این مطلب 
باید متذکر بشویم ضعف  نیز بگو«(  بگفتی عیب آن 
که  است  این  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  عمده 
اعتراضی  ابرحرکت  این  عمر  از  ماه  سه  گذشت  با 
»زن،  شعار  هنوز  جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی 
زندگی، آزادی« نتوانسته است »به صورت سراسری، 
و  کارگری  از  )اعم  ایران  کار  نیروی  عظیم  اردوگاه 
میدانی  عرصه  به   57 سال  مانند  غیره(  و  کارمندی 
)جنبش خیابانی و یا جنبش اعتصابی( مبارزه ضد 
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حاکم  فقاهتی  مطلقه  توتالیتر  رژیم  با  استبدادی 
همگانی  بسیج  به  حتی  است  نتوانسته  و  بیاورند 
پیدا  دست  شهری  حاشیه نشینان  نفر  میلیون   22
مختلف  لایه های  حتی  است  نتوانسته  و  کنند 
جامعه زنان ایران را سازماندهی سراسری بکنند و 
توسط  )تحمیلی  خشونت گرائی  از  است،  نتوانسته 
فقاهتی حاکم( در  گر رژیم مطلقه  دستگاه سرکوب 
جلوگیری  اعتراضی  ابرحرکت  این  میدانی  عرصه 
اعتراضی  ابرحرکت  این  است،  نتوانسته  و  نمایند 
به سمت سازمان یابی سراسری کنش گران سوق  را 
جمعی  فراگیر  رهبری  به  است  نتوانسته  و  بدهند 
نتوانسته  و  کنند  پیدا  دست  درون زا  دینامیک 
است، جهت نهادینه شدن این ابرحرکت اعتراضی، 
نافرمانی  فراگیر  جنبش  سمت  به  را  مبارزه  حداقل 
حرکت  حتی  است،  نتوانسته  و  بدهند  سوق  مدنی 
مطالبه محور جنبش های اعتصابی )از کامیون داران 
در  را(  غیره  و  پرستاران  و  کارمندان  و  کارگران  تا 
این  اعتصابی  جنبش  و  خیابانی  جنبش  عرصه 
است  نتوانسته  و  نمایند  حل  اعتراضی  ابرحرکت 
شعار »آزادی زندانیان سیاسی« را سراسری بکنند 
برای  شرایط  سراسری  صورت  به  است  نتوانسته  و 

تبدیل مراحل و اشکال مبارزه بشود.
نهم  از  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  اگر  باری، 
و  استبدادی  ضد  شعار  توسط   1401 مهرماه 
شارژ  دانشجوئی  جنبش  دموکراسی خواهانه 
آزادی«  و  زندگی  »زن،  شعار  هرگز  نمی شد، 
نمی توانست در مدت سه ماه گذشته به عنوان هویت 
و شناسنامه این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی 
و ترکیبی )خیزشی – جنبشی( جاری تعریف بشود. 
زندگی،  »زن،  شعار  خود  که  می کنیم  یادآوری 
کردهای  رهبر  اوجلان  عبدالله  دست ساز  آزادی«، 
ترکیه می باشد که بعداً توسط گروه روژئاوا )کردهای 
شمال غرب سوریه( این شعار عبدالله اوجلان صورت 

باعث بسیج  و  کرد  پیدا  – سیاسی  اجتماعی  حرکت 
جامعه زنان کرد و مشارکت آنها در عرصه سیاسی – 
اجتماعی شد. بدون شک هدف عبدالله اوجلان از طرح 
شعار »زن، زندگی، آزادی« بسیج جامعه زنان کرد و 
دستیابی به دموکراسی از طریق مشارکت زنان بوده 
»بدون  که  است  معتقد  اوجلان  عبدالله  چراکه  است. 
امکان  زنان،  جامعه  جانبه  همه  مشارکت  و  رهائی 
ندارد«.  وجود  اجتماعی  دموکراسی  به  دستیابی 
عبدالله اوجلان »سوسیالیسم  یادمان باشد که از نظر 
لیبرال  شکل  در  )حتی  دموکراسی  مسیر  از 
دلیل  همین  به  لذا  می کند«.  عبور  آن(  دموکراسی 
از کسب  است که »کردهای روژئاوا در سوریه، پس 
جریان  )در  سوریه  مرکزی  دولت  از  خودمختاری 
راستای  در  عربی(  بهار  یا  و  سوریه  داخلی  جنگ 
تعریف نظام دموکراتیک در چارچوب رویکرد عبدالله 
اوجلان بر رهائی زن در آن جامعه تکیه کردند«. مع 
هذا، به همین دلیل است که »در جامعه امروز روژئاوا 
که  آنجا  تا  دارند  محوری  جایگاه  کرد  زنان  جامعه 
باید بگوئیم، در روژئاوا زن کرد در دستگاه سیاسی – 
اجتماعی جایگاه محوری و کلیدی دارد: بنابراین، 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  اولیه  جرقه  آنجائیکه  از 
شهریور  جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 
– آذرماه 1401 با قتل حکومتی مهسا امینی )توسط 
دستگاه های سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( 
صورت گرفت، با عنایت به اینکه مهسا امینی هم زن 
بود و هم جوان بود و هم کرد بود و هم سنی مذهب 
بود، همین امر باعث گردید که )آنچنانکه بر سنگ 
قبر او هم نوشته شده است( »قتل مهسا امینی بدل 
به یک رمز و نماد و پرچم مبارزه گروه های مختلف 
اجتماعی جامعه بزرگ ایران با رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم بشود« که در طول 43 سال گذشته عمر رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم اسیر تبعیض های جنسیتی و 
قومیتی و مذهبی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
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و غیره بشود.
و  شیوه  خاطر  »به  رابطه  این  در  که  است  واضح  پر 
رژیم  ارشاد  گشت  توسط  امینی  مهسا  قتل  دلیل 
مطلقه فقاهتی حاکم، جوهر ضد تبعیض جنسیتی 
حق  از  دفاع  و  اجباری  حجاب  تحمیل  با  مبارزه  و 
ایرانی،  زنان  همه  برای  پوشش  انتخاب  در  آزادی 
برای کنش گران این ابرحرکت اعتراضی پر رنگ تر از 
بخش های دیگر تبعیض ستیزی این کنش گران شده 
است« که البته همین امر باعث گردید تا »زن ایرانی 
و جنبش زنان ایران در جایگاه رهبری این ابرحرکت 
کرد  زن  کنش گران  البته  و  بشود  تعریف  اعتراضی 
ایرانی این ابرحرکت اعتراضی به عنوان پیشکسوت 
و پیشقراول این حرکت شدند«. لذا »سنتز این امور 
باعث شد تا زن کرد ایرانی، پیشکسوت این حرکت 
عبدالله  از شعار  با وام گرفتن  اولین گام  اعتراضی در 
به  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  بر  رژوئاوا،  و  اوجلان 
عنوان یک شعار دموکراسی خواهانه تکیه نمایند«. 
هدف  )آنچنانکه  نهائی  تحلیل  در  که  پیداست  پر 
عبدالله اوجلان از طرح این شعار هم این بوده است( 
توانست  از همه  »بیش  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار 
باعث بسیج جامعه زنان ایران بشود، نه بسیج دیگر 
گروهای اجتماعی از جمله جامعه نیروی کار )اعم از 
کارگری و کارمندی و غیره( یا جامعه حاشیه نشینان 
شهری و غیره«؛ و اما در خصوص آیتم دوم )»هدف 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  کنش گران  مشترک« 
جنبشی، شهریور   – ترکیبی، خیزشی  و  استبدادی 
»تنها  که  باشیم  باید توجه داشته  ماه 1401(  آذر   –

کنش گران  همه  برای  می توان  که  مشترکی  هدف 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
بکنیم،  تعریف  جاری،  جنبشی(  و  )خیزشی 
سرنگونی رژیم مطلقه فقاهتی می باشد«. به طوری 
جز  »به  که  کرد  داوری  می توان  قاطع  ضرس  به  که 
سرنگونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هیچگونه هدف 

مختلف  گروه های  برای  نمی توان  دیگری  مشترک 
جامعه بزرگ ایران که در این ابرحرکت اعتراضی ضد 
استبدادی جاری مشارکت دارند تعریف کرد«. البته 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرنگونی  تعریف  با  رابطه  در 
این  سرنگونی  شیوه  با  رابطه  در  همچنین  و  حاکم 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  بین  رژیم، 
استبدادی جاری تفاوت رویکرد وجود دارد؛ زیرا در 
خصوص تعریف از سرنگونی دو رویکرد متفاوت در 

میان کنش گران وجود دارد که عبارت است از:
1 - رویکرد سلبی به سرنگونی.

2 - رویکرد ایجابی به سرنگونی.
به  اشاره  سرنگونی،  به  سلبی  رویکرد  با  رابطه  در 
رویکردی است که طرفداران کسب قدرت سیاسی 
از بالای سر مردم به صورت تک مؤلفه ای )در داخل 
داشته  عنایت  می کنند.  دنبال  کشور(  از  خارج  و 
مبارزه ضد  در  »رویکرد سلبی صرف  این  که  باشیم 
یک  نه  می باشد،  مبارزه  برای  آفت  یک  استبدادی 
است  کافی  تنها  مهم  این  فهم  برای  که  دستاورد«؛ 
که به عملکرد این آفت، به عنوان یکی از اصلی ترین 
عوامل مهم شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 
توجه بکنیم. چرا که در چارچوب این آفت در سال 

57 بود که:
یک - خمینی تنها توسط شعار تک مؤلفه ای سلبی، 
سرنگونی رژیم شاه )که همان شعار »شاه باید برود« 
شاه  جانشین  هم  زیاد  عبیدالله  و  یزید  »اگر  شعار  یا  و 
عظیم ترین  به  توانست  است(  شاه  از  بهتر  بشود، 
بسیج توده ای در تاریخ جامعه ایران دست پیدا کند.
یا  برود،  باید  »شاه  شعار  توسط  خمینی   - دو 
توانست  پهلوی«  کودتائی  و  مستبد  رژیم  سرنگونی 
»هژمونی خودش را نه تنها بر توده های جامعه ایران 
یا کنش گران جنبش ضد استبدادی سال 57 تثبیت 
نماید بلکه حتی بر جریان های سیاسی جامعه ایران 
و  کند؛  تثبیت  هم  چپ(  چپ  تا  راست  راست  )از 
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توانست توسط این شعار عکس خود را تا سطح کره 
ماه بالا ببرد.

سه - خمینی با شعار تکه مؤلفه ای سلبی »سرنگونی 
شرایط  توانست  پهلوی«  کودتائی  و  مستبد  رژیم 
برای مسلط شدن نظریه استبدادساز »ولایت فقیه« 
خود، به عنوان گفتمان مسلط فراهم نماید؛ که البته 
معنای دیگر این حرف آن است که »شعار سرنگونی 
رژیم کودتائی و مستبد پهلوی توسط خمینی تنها 
برای مردم ایران و جریان های جامعه سیاسی صورت 
تک مؤلفه ای سلبی داشت، زیرا برای خود خمینی 
و  مستبد  رژیم  سرنگونی  شعار  این  حواریونش  و 
کودتائی پهلوی صورت دو مؤلفه ای سلبی و ایجابی 
حواریونش  و  خمینی  که  ترتیب  این  به  داشت«، 
نظریه  نجف  در  خمینی  که   1348 سال  از  )حداقل 
استبدادساز ولایت فقیه خود را به عنوان آلترناتیو 
رژیم کودتائی پهلوی مطرح کرد( به دنبال سرنگون 
سیاسی  قدرت  کسب  جهت  پهلوی  حکومت  کردن 
نظریه  چارچوب  در  ولایتمدار  نظام  کردن  حاکم  و 
بودند. همان  فقیه خود  استبدادساز ولایت مطلقه 
و  جنایت ها  شاهد  گذشته،  سال   43 در  که  نظامی 
ساختاری  و  سیستمی  فسادهای  و  ناکارآمدی ها 
آن  ارتجاعی  و  استبدادی  و  توتالیتری  جوهر  و 

بوده ایم.
رژیم  »سرنگونی  سلبی  مؤلفه ای  تک  شعار   - چهار 
توسط   57 سال  )در  پهلوی«  کودتائی  و  مستبد 
رژیم  سرنگونی  »پروسه  تا  گردید  باعث  خمینی( 
بیانجامد«  ممکن  زمان  حداقل  به  پهلوی  کودتائی 
فراگیر  »بسیج  باعث  شعار  این  طرف  یک  از  زیرا 
توده ای از پائین شد« و از طرف دیگر این شعار باعث 
)تحت  سرمایه داری  کشورهای  »حمایت  که  گردید 
امپریالیسم آمریکا که در نشست گوادلوپ  هژمونی 
مادیت پیدا کرد( از خمینی و حواریونش )به عنوان 
آلترناتیو رژیم پهلوی( و وادار ساختن ارتش شاه به 

از  شاه  فرار  و  حواریونش  و  خمینی  برابر  در  تسلیم 
به  برسد«،  انجام  به  ممکن  زمان  حداقل  در  کشور 
طوری که اگر ورود جامعه ایران به وضعیت انقلابی 
یا آغاز انقلابی شدن جنبش ضد استبدادی سال 57 
هفده شهریور 57 در نظر بگیریم تا 22 بهمن 57 )که 
پروسه  پهلوی سرنگون می شود( کل  رژیم کودتائی 
انقلاب سال 57 در مدت 156 روز طول کشیده است؛ 
که بی تردید این یکی از »آفت های مهم انقلاب سال 
57 باید به حساب بیاوریم«؛ زیرا بی شک اگر پروسه 
انقلاب ضد استبدادی سال 57 می توانست استمرار 
تا  می گردید  باعث  امر  این  اینکه  منهای  کند،  پیدا 
انقلاب  سوی  به  شدن  رادیکالیزه  روندی  جنبش 
اجتماعی )قبل از انقلاب سیاسی و سرنگونی رژیم 
پهلوی( پیدا کند، طولانی شدن پروسه انقلاب 57 
»خیابانی  مؤلفه ای  دو  جنبش  که  می گردید  باعث 
دینامیک  و  خودپوئی  جوهر  عرصه  در  اعتصابی«  و 
وارد  رفته  رفته  داشت  که  پائینی  از  یافته  تکوین  و 
دینامیک  رهبری  تکوین  و  خودسازماندهی  فرایند 
درون زا بشود؛ که البته با سازمان یابی و دستیابی به 
رهبری دینامیک درون زای، جنبش ضد استبدادی 
برای موج سواری خمینی  ایران دیگر شرایط  مردم 
از  استبدادی سال 57  بر جنبش ضد  و حواریونش 

بین می رفت.
کنیم  داوری  باید  که  است  رابطه  همین  در  باری، 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  »سرنگونی  شعار  که 
این  کنش گران  تمامی  مشترک  هدف  عنوان  به 
تنها  نه  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
یک دستاورد نیست بلکه یک آفت مهمی می باشد 
استبدادی  ضد  انقلاب  شکست  تجربه  می تواند  که 
بازتولید  این شرایط  را هم در  ایران  سال 57 مردم 
این شرایط،  بیافزائیم که در  این مطلب  بر  نماید«. 
این »هدف مشترک سرنگونی رژیم مطلقه فقاهتی 
در  هم  آن  و  سلبی  مؤلفه ای  تک  جوهر  با  هم  آن 
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سود  به  میدانی  عرصه  در  قوا  توازن  که  شرایطی 
که  شرایطی  در  باز  و  می باشد  قدرت  بالائی های 
این  ساختاری  هرم  قاعده  در  شده  بسیج  توده های 
ابرحرکت اعتراضی صورت خیزشی و اتمیزه دارند و 
در شرایطی که حداکثر شعار سرنگونی رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم می تواند باعث انقلاب سیاسی خارج 
جامعه  در  فرهنگی  انقلاب  و  اجتماعی  انقلاب  از 
بزرگ ایران بشود، مانند سال 57 تنها می تواند باعث 
بازتولید استبداد سیاسی در شکل جدید آن توسط 
جریان های طالب قدرت سیاسی از بالای سر مردم 
ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور از راست 
راست تا چپ چپ بشود و دوباره همان سناریوهای 
تکراری از مشروطیت الی الان در جامعه بزرگ ایران 
جانشین  شاه  شیخ،  رفتن  »با  یعنی  بشود«،  تکرار 

بشود و با رفتن شاه، شیخ حاکم گردد.«
کنش گران  فوری  وظیفه  رابطه  این  در  بی تردید 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، در چارچوب 
و  تبلیغ گرا  و  ترویج گرا  آگاهی بخش  استراتژی 
تهییج گرای خود »شاه شناسی و شیخ شناسی در هر 

لباسی است« یعنی، پیشگام باید:
تا که باشد شه شناس

تا شناسد شاه را در هر لباس

یا به عبارت دیگر پیشگام باید:
تا که باشد شیخ شناس

تا شناسد شیخ را در هر لباس

استراتژی  بستر  در  پیشگامان  کنش گران  اگر 
آگاهی یابی،  شامل  )که  خود  آگاهی بخش 
و  سازمان یابی  گفتمان سازی،  تئوری سازی، 
این  کنش گران  توده های  رهبری«  »نه  راهبری 
ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی جاری می شود( 
امروز  اجتماعی   – نبرد سیاسی  تندپیچ هولناک  در 
بتوانند،  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  ایران  مردم 

گفتمان  تئوری سازی،  و  گفتمان سازی  توسط 
و  برابری  و  دموکراسی طلبانه  و  آزادی خواهانه 
عدالت خواهانه را به عنوان هدف مشترک کنش گران 
گفتمان  دیگر  درآورند،  اعتراضی  ابرحرکت  این 
هدف  عنوان  )به  برابری طلبی  و  آزادی خواهی 
مؤلفه ای  دو  جوهر  از  تنها  نه  کنش گران(  مشترک 
سلبی و ایجابی برخوردار می گردد و نه تنها می تواند 
بشود  اعتصابی«  و  »خیابانی  پیوند دو حرکت  باعث 
جریان های  موج سواری  از  مانع  می تواند  تنها  نه  و 
از  جامعه سیاسی در راستای کسب قدرت سیاسی 
اینکه  مهمتر  همه  از  بشود،  ایران  مردم  سر  بالای 
ایجابی  و  سلبی  مؤلفه ای  دو  مشترک  هدف  این 
این  در  می تواند  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه 
اقشار  یا  شهری  متوسط  طبقه  پیوند  باعث  شرایط 
میانی با اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران 
بشود. همان پیوندی که در این شرایط خلاء آن به 

شدت احساس می شود.
در خصوص آیتم سوم )جایگاه و پایگاه و خاستگاه 
اعتراضی  ابرحرکت  کنش گران  اجتماعی  و  طبقاتی 
جنبشی   – خیزشی  ترکیبی،  و  استبدادی  ضد 
»جایگاه  به  همه  از  قبل  باید   )1401 آذر   – شهریور 
شهری  متوسط  طبقه  یا  میانی  اقشار  کمی  برتری 
کنش گران  اکثریت  خاستگاه  که  کنیم  اشاره 
جاری  استبدادی  ضد  اعتراض  ابرحرکت  این 
یا  میانی  اقشار  که  باشیم  داشته  عنایت  می باشد«. 
اکثریت  خاستگاه  عنوان  )به  شهری  متوسط  طبقه 
لبه  دو  »تیغی  اعتراضی(  ابرحرکت  این  کنش گران 
می باشد« یعنی آنچنانکه می تواند امری مفید برای 
نیز گردد؛  باشد، می تواند امری آفت زا  این جنبش 
زیرا »خاستگاه اقشار میانی یا طبقه متوسط شهری 
بی تردید شرایط برای رشد عامل ذهنی کنش گران، 
اعم از آگاهی یابی و سازمان یابی فراهم می نماید«. 
متوسط  طبقه  یا  میانی  اقشار  »خاستگاه  همچنین 
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مسلط  برای  شرایط  می تواند  کنش گران  شهری 
شدن گفتمان دموکراسی خواهی و یا آزادی خواهی 
در تندپیچ ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی جاری 
طبقه  یا  میانی  اقشار  »خاستگاه  باز  نماید«.  فراهم 
و  استحاله  برای  شرایط  می تواند  شهری  متوسط 
ابرحرکت  این  ساختار  هرم  قاعده  حرکت  تبدیل 
اعتراضی ضد استبدادی جاری، از وضعیت خیزشی 
فراهم  سازمان یافته  جنبشی  وضعیت  به  اتمیزه 
نماید«. ولی آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم، »این 
خاستگاه اقشار میانی اکثریت کنش گران، ابرحرکت 
هم  آفت هائی  آبستن  را  استبدادی  ضد  اعتراضی 
کرده است که از جمله آنها باید به ناتوانی در جلب 
ایران  جامعه  کار  نیروی  عظیم  اردوگاه  جذب  و 
این  در  که  می باشد«  کارمندی(  و  کارگری  از  )اعم 
چشم  و  آشیل  پاشنه  صورت  به  آفت  »این  شرایط 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  اسفندیار 
است،  درآمده  جنبشی جاری   – ترکیبی خیزشی  و 
ایران  جامعه  کار  نیروی  عظیم  اردوگاه  غیبت  زیرا 
)اعم از کارگری و کارمندی( منهای اینکه باعث تک 
مؤلفه ای شدن مبارزه به صورت »خیابان« می شود 
نمی تواند  »اعتصابی«  مبارزه  شیوه  اینکه  منهای  و 
مهمتر  همه  از  کند،  پیدا  مادیت  فراگیر  صورت  به 
توازن  نمی توانند  ابرحرکت  این  کنش گران  اینکه 
قدرت  پائینی های  سود  به  میدانی  عرصه  در  قوا 
تغییر بدهند و در نتیجه همین حرکت تک مؤلفه ای 
»خیابانی« به عنوان شکل مبارزه کنش گران با رژیم 
»اعتصاب  مبارزه  شکل  غیبت  در  فقاهتی،  مطلقه 
در  و  سراسری«  »سازماندهی  غیبت  در  و  فراگیر« 
غیبت »رهبری جمعی فراگیر و سراسری دینامیک 
آن  جاری،  اعتراضی  ابرحرکت  این  درون زای« 
بالائی های  سود  به  قوا  توازن  که  شرایطی  در  هم 
قدرت می باشد، می تواند شرایط برای سرکوب این 
)توسط  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 

بن  تا  و  سازمان یافته  و  سرکوب گر  دستگاه های 
دندان مسلح و چندلایه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( 

ایجاد نماید.«
حاصل  آفت های  از  »یکی  که  می کنیم  یادآوری 
شهری  متوسط  طبقه  یا  میانی  اقشار  خاستگاه 
اعتراضی ضد استبدادی  ابرحرکت  )این  کنش گران 
متوسط  طبقه  کنش گران  که  است  این  جاری( 
می توانند  خیابانی  تظاهرات  شکل  با  تنها  شهری 
خود  دموکراسی طلبانه  یا  آزادی خواهانه  مبارزه 
که  بدهند  انجام  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  را 
آنچنانکه در جریان جنبش سبز در سال 88 تجربه 
»خیابانی«  مبارزه  مؤلفه ای  تک  شکل  این  کردیم، 
قدر  هر  شهری  متوسط  طبقه  کنش گران  مبارزه  یا 
هم که گسترده باشند، نمی توانند در عرصه میدانی 
بدهند،  تغییر  قدرت  پائینی های  به سود  قوا  توازن 
در نتیجه همین تک مؤلفه ای شدن مبارزه خیابانی 
برای کنش گران طبقه متوسط شهری بهترین بستر 
جهت سرکوب آنها توسط دستگاه های چند لایه ای 
می شود«.  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر 
شدن  مؤلفه ای  تک  »زیرا  که  کنیم  فراموش  نباید 
بهترین  خیابانی،  تظاهرات  صورت  به  مبارزه 
بستری است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می تواند 
حرکت های  این  بر  بیرون  از  خشونت  تزریق  توسط 
را  اعتراضی  حرکت های  این  کنش گران  اعتراضی، 
حرکت  آن  ادامه  در  و  عکس العملی  برخورد  وارد 
آنها را دچار خشونت و آنتاگونیسم بکند و می تواند 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  دموکراتیک  مبارزه  شکل 
مبارزه  و می تواند هزینه سرانه  غیر ممکن سازد  را 
برای کنش گران بالا ببرد و می تواند مانع از پیوستن 
حرکت  به  ایران  بزرگ  جامعه  اعماق  توده های 
برابر  در  سلاح  تئوری  می تواند  و  بشود؛  اعتراضی 

سلاح را جایگزین تئوری جمعیت انبوه بکند.«
موضع گیری  و  )جایگاه  چهارم  آیتم  خصوص  در 
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و  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  در  رهبری 
 )1401 آذر   – شهریور  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی، 
برعکس  که  باشیم  داشته  عنایت  باید  نخست 
به  ایران  زنان  »جنبش  می کنند،  مطرح  که  آنچه 
عدم  علت  به  و  سراسری  سازماندهی  فقدان  علت 
یکپارچکی ساختار هرم جامعه زنان ایران و صورت 
و  اجتماعی  و  طبقاتی  لحاظ  )به  آن  لایه ای  لایه 
فرهنگی( در طول سه ماه گذشته عمر این ابرحرکت 
است  نتوانسته  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
نهادینه  اعتراضی  ابرحرکت  این  بر  را  خود  رهبری 
خاطر  به  گفتمانی،  لحاظ  »به  که  چند  هر  بکند«. 
قتل حکومتی مهسا امینی و پتانسیل عظیم شرایط 
جنسیتی  آپارتاید  گذشته  ساله   43 تحمیلی  عینی 
ایرانی،  زن  بر  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  تحمیلی 
ایران  زنان  جنبش  آزادی،  زندگی،  »زن،  گفتمان 
)که وام گرفته از عبدالله اوجلان و جنبش زنان روژئاوا 
توانسته است، در طول سه ماه گذشته عمر  است( 
در  جاری،  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
کنار گفتمان ضد استبدادی سلبی و ایجابی جنبش 
چه   - ستمگر  بر  »مرگ  شعار  )با  ایران  دانشجوئی 
چه  و  داخلی  عرصه  در  چه  رهبر«(  چه  و  باشه  شاه 
در خارج از کشور به عنوان گفتمان مسلط درآید«. 
ولی »حاکمیت گفتمان و شعار »زن، زندگی، آزادی« 
هرگز نتوانسته است، پس از سه ماه که از عمر این 
ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی جاری می گذرد، 
سراسری  و  فراگیر  شدن  نهادینه  و  ظهور  باعث 
به  لذا،  بشود«.  درون زا  و  دینامیک  جمعی  رهبری 
حتی  که  کرد  داوری  می توان  که  است  دلیل  همین 
جاری  اعتراضی  ابرحرکت  گفتمانی،  لحاظ  »به 
)ایجابی، سلبی(  استبدادی  گفتمان ضد  دارای دو 
جنبش دانشجوئی و گفتمان ضد آپارتاید جنسیتی 
زنان  جنبش  آزادی(  زندگی،  )زن،  فمینیستی  یا 

ایران می باشد.«

گفتمان،  دو  این  اشتراک  »وجه  که  است  واضح  پر 
همان مؤلفه آزادی می باشد که البته در گفتمان ضد 
با  آزادی  این  ایران  زنان  آپارتاید جنسیتی جنبش 
و  زندگی«  و  »زن  چارچوب  در  فمینیستی  رویکرد 
یا به عبارت دیگر بر محوریت زن تعریف می گردد، 
استبدادی  ضد  گفتمان  در  آزادی  که  صورتی  در 
ابرحرکت  این  بستر  )در  ایران  دانشجوئی  جنبش 
اعتراضی ضد استبدادی جاری( از آنجائیکه دارای 
چارچوب  در  تنها  می باشد،  سلبی  و  ایجابی  جوهر 
سیاسی،  )دموکراسی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی 
یا  اقتصادی،  دموکراسی  و  اجتماعی  دموکراسی 
و  قدرت  دموکراتیک  و  اجتماعی  و  عادلانه  توزیع 
بیان  به  می باشد«.  تعریف  قابل  اطلاعات(  و  ثروت 
جنبش  آزادی خواهی  شعار  مشترک  »وجه  دیگر 
با  آزادی«(  زندگی،  »زن،  شعار  کادر  )در  زنان 
جنبش دانشجوئی )در کادر گفتمان ضد استبدادی 
سلبی و ایجابی( در تحلیل نهائی همان دموکراسی 
چارچوب  )در  ایران  زنان  جامعه  برای  اجتماعی 
شعار حق آزادی در انتخاب پوشش برای همه زنان 
سیاسی  تبعیض های  تمامی  لغو  همچنین  و  ایران 
 43 طول  در  که  اقتصادی  و  حقوقی  و  اجتماعی  و 
شده  تحمیل  ایران  زنان  جامعه  بر  گذشته  سال 
است( می باشد«. نکته مهمی که در این رابطه لازم 
است که به آن عنایت ویژه بشود، اینکه »آنچنانکه 
اگر چه همه  بوده ایم،  ماه گذشته شاهد  در طول 3 
همه  و  ایران  بزرگ  جامعه  اجتماعی  گروه های 
از کشور  و خارج  جریان های جامعه سیاسی داخل 
در چارچوب »ترم عام و کلی آزادی با هم متحدند« 
و  پلمیک  و  نظری  عرصه  )در  قدم  یک  اگر  اما 
گفتمان سازی و تئوری سازی و تقویت شرایط ذهنی 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
آزادی  از   )1401 آذر   – شهریور  جنبشی   – خیزشی 
وارد عرصه دموکراسی سه مؤلفه ای  و  برویم  جلوتر 
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و  اجتماعی  دموکراسی  سیاسی،  )دموکراسی 
دموکراسی اقتصادی( بشویم، نبرد عظیم گفتمان ها 
و رویکردهای مختلف و شکاف در شعارها و برنامه 
اثباتی و ایجابی مادیت پیدا می کند که با ریزش این 
شکاف های نظری به پائین می تواند اتحاد سراسری 
به  کلی(  و  عام  صورت  )به  آزادی  سرترم  بر  موجود 
لرزان ترم  »جایگاه  که  باشد  یادمان  بکشد«.  چالش 
این  ایجابی  یا  اثباتی  گفتمان  عنوان  به  آزادی 

ابرحرکت اعتراضی« به خاطر آن است که:
ابرحرکت  این  در  استبدادی  ضد  مبارزه   - الف 
است  شعاری  تنها  جنبشی،   – خیزشی  اعتراضی 
که می تواند در این شرایط تمامی گروه های جامعه 

بزرگ ایران را بسیج نماید.
ایران،  کمان  رنگین  جامعه  مثل  جامعه ای  در   - ب 
و  فراطبقاتی  صورت  به  باید  استبدادی  ضد  مبارزه 
که  صورتی  در  چراکه  بگیرد،  انجام  طبقاتی  غیر  یا 
در مبارزه ضد استبدادی جامعه رنگین کمان ایران 
بخواهیم این مبارزه را به صورت طبقاتی )آنچنانکه 
مارکسیست های خارج نشین با رویکرد دگماتیستی 
مارکسیستی  اندیشه های  به  نسبت  که  انطباقی  و 
بدون  بکنیم،  تعریف  می کوبند(  آن  طبل  بر  دارند، 
تمامی  پراکندگی  و  واگرائی  باعث  شعار  این  تردید 
گروه های اجتماعی حتی جنبش های مطالبه محور 
صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران می شود. 
جامعه  حرکت  تندپیچ  شرایط  این  در  خصوص  به 
شرایط  ضعف  علت  به  کارگر  »طبقه  که  ایران  بزرگ 
ذهنی خود )اعم از آگاهی گری و سازمان یابی و غیره( 
نمی تواند به صورت فراگیر و سراسری در چارچوب 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  در  اعتصابی،  جنبش 

استبدادی حضور پیدا کند.
غیبت  )در  استبدادی  مبارزه ضد  - جوهر سلبی  ج 
شعار  که  است  گردیده  باعث  خود  اثباتی(  آلترناتیو 
»آزادی« نتواند در چارچوب دموکراسی سه مؤلفه ای 

و  اقتصادی  دموکراسی  سیاسی،  )دموکراسی 
دموکراسی اجتماعی( تعریف بشود و همین ناتوانی 
صرف  فمینیستی  رویکردهای  که  است  شده  باعث 
و  سرمایه داری  دموکراسی  لیبرال  رویکردهای  یا  و 
حتی طرفداران اصلاح طلبی و رفرمیسم در داخل و 
خارج از کشور از این شعار آزادی عام و کلی حمایت 

نمایند.
د - انسداد سیاسی و سرکوب همه جانبه رژیم مطلقه 
کردن  نابود  و  گذشته   43 طول  در  حاکم  فقاهتی 
تمامی عرصه های آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی 
در جامعه بزرگ ایران همه و همه باعث گردیده است 
که حتی همین شعار »آزادی« عام و کلی بتواند همه 
گروه های مختلف جامعه بزرگ ایران را بسیج نماید و 
باز همین موضوع باعث گردیده که شعار فمینیستی 
و آزادی فمینیستی در شعار »زن، زندگی، آزادی« 
به عنوان پرچم جهانی این ابرحرکت اعتراضی ضد 

استبدادی درآید.
کنش گران  اکثر  شهری  متوسط  طبقه  خاستگاه   - ه 
ابرحرکت اعتراضی )در غیبت جنبش فراگیر و  این 
سراسری اعتصابی اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه 
که  است  گردیده  باعث  خود  به  خود  ایران(  بزرگ 
استبدادی  ضد  مبارزه  در  آزادی خواهی  جنبش 
کند  پیدا  جانبه  همه  غلبه  برابری طلبانه  جنبش  بر 
اقشار میانی  آزادی خواهانه  که همین غلبه جنبش 
باعث  برابری طلبانه  جنبش  بر  ایران  بزرگ  جامعه 
جنسیتی  آپارتاید  ضد  مبارزه  حتی  که  گردیده 
امروز جنبش زنان ایران نتواند در چارچوب عدالت 
و  اجتماعی  عدالت  حقوقی،  عدالت  جنسیتی، 
امر  همین  باز  و  بشود  تمام  غیره  و  سیاسی  عدالت 
حجاب  با  »مبارزه  شعار  که  است  گردیده  باعث 
اجباری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم« در این ابرحرکت 
اعتراضی عمده و مطلق بشود و با مطلق شدن این 
شعار )مبارزه با حجاب اجباری( شرایط برای نفوذ 
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لیبرال فمینیست های خارج نشین جهت جایگزین 
کردن شعار ارتجاعی »کشف حجاب« به جای شعار 
همه  برای  پوشش  انتخاب  در  آزادی  »حق  مترقی 

زنان« ایران فراهم بشود.
و - یکی دیگر از عواملی که باعث گشته که در طول 
سه ماه گذشته، شعار »آزادی« به صورت عام و کلی 
آزادی«  زندگی،  »زن،  فمینیستی  شعار  در  )چه 
استبدادی  ضد  شعار  چه  و  ایران  زنان  جنبش 
جنبش دانشجوئی ایران( جایگاه ژلاتینی و لرزانی 
در عرصه گفتمان ایجابی و اثباتی پیدا کند، ضعف 
شرایط ذهنی امروز جامعه ایران )اعم از آگاهی یابی 
و گفتمان سازی و تئوری سازی و غیره( و همچنین 
ضعف تجربه جامعه بزرگ ایران در طول 150 سال 
به تجربه دموکراسی در  گذشته حرکت خود نسبت 
که هر  باشیم  داشته  عنایت  ایران می باشد.  جامعه 
چند انقلاب مشروطیت مردم ایران نخستین انقلاب 
شکست  ولی  می باشد،  آسیا  قاره  در  دموکراتیک 
اسفند  سوم  کودتای  توسط  مشروطیت  انقلاب 
و کودتای 28 مرداد 32  انگلیس   – 1299 رضا خان 
گردید  باعث  آمریکا،  امپریالیسم   – پهلوی  دربار 
می کرد(  مطرح  مصدق  محمد  دکتر  )آنچنانکه  که 
دموکراسی و آزادی نتواند در جامعه ایران نهادینه 
را  دموکراسی  و  آزادی  نتواند  ایران  جامعه  و  بشود 

تجربه نماید.
چارچوب  در  آزادی  که  باشیم  داشته  عنایت   - ز 
به صورت دینامیک  باید  دموکراسی در یک جامعه 
از پائین توسط تحول  و دموکراتیک و تکوین یافته 
ساختار فرهنگی و اجتماعی حاصل بشود؛ که البته 
معنای دیگر این حرف آن است که تا زمانیکه جامعه 
از پائین توسط تحول ساختار فرهنگی و اجتماعی 
دموکراسی  و  آزادی  تجربه  دموکراتیک  صورت  به 
تزریقی  صورت  به  دموکراسی  و  آزادی  هرگز  نکند، 
کند.  پیدا  مادیت  جامعه  آن  در  نمی تواند  بالا  از 

بنابراین از آنجائیکه جامعه ایران در طول یک قرن 
گذشته نتوانسته است دموکراسی و آزادی از پائین 
به صورت دموکراتیک تجربه کند و نتوانسته است، 
توسط  دینامیک  صورت  به  دموکراتیزاسیون  روند 
تحول ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی از پائین 
نهادینه بکند، مع الوصف، همین امر باعث گردیده 
»آزادی«  استبدادی شعار  ابرحرکت ضد  این  در  که 
زندگی،  »زن،  فمنیستی  شعار  چارچوب  در  چه 
آزادی« و چه در چارچوب شعارهای ضد استبدادی 
پیدا  لرزانی  و  ژلاتینی  جایگاه  دانشجوئی  جنبش 
»در  که  می شود  این  امر  این  نهائی  حاصل  که  کند؛ 
جامعه  اجتماعی  گروه های  از  کدام  هر  شرایط  این 
بزرگ ایران و هر کدام از جریان های جامعه سیاسی 
داخل و خارج از کشور )از راست راست تا چپ چپ( 
رویکرد  و  اندیشه  و  گفتمان  چارچوب  در  را  آزادی 
خاص  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  اعتقاد  و 
که  اینجاست  از  بنابراین،  بکنند«  تعریف  خودشان 
این  »در  که  کنیم  داوری  قاطع  ضرس  به  می توانیم 
در  آزادی  استبدادی ترم  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
آزادی(  زندگی،  )زن،  ایران  زنان  جنبش  گفتمان 
بر  )مرگ  استبدادی  ضد  گفتمان  در  آزادی  ترم  با 
ستمگر - چه شاه باشه، چه رهبر( جوهری متفاوت 
دارد«. طبیعی است که »یکی از وظایف کنش گران 
بستر  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
شکاف  و  خلاء  این  ترمیم  آگاهی بخش،  استراتژی 
و  گفتمان سازی  و  آگاهی گری  توسط  نظری  بزرگ 
تئوری سازی می باشد«. اضافه کنیم که »هرگز طرح 
حاکم  شعارهای  و  گفتمان  در  آزادی  لرزان  جایگاه 
بر این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی و ترکیبی 
خیزشی – جنبشی شهریور – آذر 1401 به معنای به 
چالش کشیدن شعار مبارزه ضد استبدادی جنبش 
دانشجوئی و شعار فمینیستی »زن، زندگی، آزادی« 
اینجا  در  ما  هدف  بلکه  نیست،  ایران  زنان  جنبش 
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اعتراضی  ابرحرکت  این  آسیب شناسی  تنها  و  تنها 
ضد استبدادی جاری می باشد.«

پیشگامان  جنبش  کنش گران  که  باشد  یادمان 
عمر  گذشته  سال   46 طول  در  ایران  مستضعفین 
فاز  در  چه  الان،  الی   1355 خرداد  )از  خود  حرکت 
چه  و  ایران  مستضعفین  آرمان  سازمانی  و  عمودی 
ایران(  مستضعفین  نشر  جنبشی  و  افقی  فاز  در 
باور بوده و هستیم که  بر این  الدوام  پیوسته و علی 
باید  نظریه پردازی  و  گفتمان سازی  و  تئوری سازی 
خیزش های  و  جنبش ها  با  شدن  درگیر  طریق  از 
پائین  از  یافته  تکوین  و  خودپوی  و  دینامیک 
گروه های مختلف جامعه بزرگ ایران برای ما حاصل 
بشود. علی ایحال، در همین رابطه است که جنبش 
سال   43 طول  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
وارد  حرکت مان  که   58 ماه  اردیبهشت  )از  گذشته 
فرایند برونی و علنی شده است، تا به امروز( پیوسته 
جنبشی  و  خیزشی  حرکت های  با  کردن  پراتیک 
خودجوش و تکوین یافته از پائین )چه حرکت های 
و  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  مؤلفه ای  سه  مطالباتی 
چه حرکت های اعتراضی سیاسی – اجتماعی با رژیم 
می دانسته  خود  وظیفه  را  حاکم(  فقاهتی  مطلقه 
هرگز  و  هرگز  گذشته  سال   43 طول  در  و  است؛ 
»نسبت به مبارزه دینامیک گروه های مختلف جامعه 
بزرگ ایران نه تنها بی تفاوت نبوده و نه تنها از کنار 
آنها بی تفاوت عبور نکرده است، بلکه همیشه تلاش 
کرده است که حتی از یک مثقال پراکسیس صنفی 
و مدنی و سیاسی مبارزه مردم ایران، دستاوردهای 
پیشگامان  جنبش  چراکه  نماید«  حاصل  تئوریک 
هست  بوده  باور  این  بر  پیوسته  ایران  مستضعفین 
آینده  ولی  آموخت،  می توان  گذشته  تجربه  »از  که 
با  انطباقی  و  دگماتیستی  صورت  به  نمی توان  را 
تطبیقی  صورت  به  باید  را  آینده  ساخت،  گذشته 
چارچوب  در  گفتمان سازی  و  تئوری سازی  توسط 

همچنین  شود«.  ساخته  آگاهی بخش  استراتژی 
پیوسته بر این باور بوده ایم که »ناکامی و شکست در 
دینامیک  اعتراضی  حرکت های  کنش گران  مبارزه 
چه به صورت خیزشی و چه به صورت جنبشی آن 
هرگز به معنای بیهودگی مبارزه آنها نیست« بنابراین 
ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  »کنش گران 
وظیفه دارند توسط نظریه پردازی و تئوری سازی و 
مستمر  آگاهی یابی  و  آگاهی سازی  و  گفتمان سازی 
خود، راهبری )نه رهبری( نظری و میدانی خود را 
یا  و  پیشاهنگی  صورت  به  )نه  پیشگامی  صورت  به 
پیشروئی( استمرار بخشند«؛ زیرا »بنای هیچ نظام 
جدیدی در جامعه هرگز نمی توان از صفر آغاز کرد 
و بی تردید جامعه نو و جهان بهتر همیشه به صورت 
دیالکتیکی از دل جامعه و جهان کهنه گذشته زائیده 
و ساخته می شود«. در این شرایط بهتر آن است که 
اعتراضی  حرکت های  نیرومندسازی  راستای  »در 
علیه  بر  ایران  مردم  خیزشی  و  جنبشی  دینامیک 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و برای اینکه مانند سال 
57 در عرصه مبارزه ضد استبدادی گرفتار یک تونل 
تاریک بی پایان نشویم، باید نقادانه به صورت سلبی 
و  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  پراکسیس  ایجابی  و 
اجتماعی دینامیک خودپوی و تکوین یافته از پائین 
مردم ایران را مورد کالبد شکافی و آنالیز و تحلیل و 
آسیب شناسی مستمر قرار بدهیم، آن هم با رویکرد 

تطبیقی )نه با رویکرد انطباقی و دگماتیستی(.«
موضوع دیگری که در همین رابطه لازم است که در 
در  »اتحاد  موضوع  بدهیم،  قرار  بررسی  مورد  اینجا 
جامعه  مختلف  گروهای  جنبش های  افقی  عرصه 
بزرگ ایران« )از جنبش دانشجوئی تا جنبش زنان، 
جنبش  و  دانش آموزی  جنبش  معلمان،  جنبش 
اتحاد  بستر  در  تنها  زیرا  و غیره( می باشد؛  کارگری 
افقی بین شاخه های مختلف جنبش های دینامیک 
جامعه  جریان های  بین  عمودی  اتحاد  که  است 
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پیدا  معنا  می تواند  کشور  از  خارج  و  داخل  سیاسی 
افقی«  و  »عمودی  مؤلفه ای  دو  اتحاد  توسط  و  کند 
برای تکوین جبهه ضد استبدادی  است که شرایط 
داخل  )در  پائین  از  یافته  تکوین  گسترده  و  فراگیر 
از کشور( شکل می گیرد. لازم به ذکر است  و خارج 
که »در این شرایط تمامی گروه های مختلف جامعه 
در  هم  )آن  استبدادی  ضد  مبارزه  شعار  با  ایران 
تکوین  دنبال  به   )57 سال  مانند  آن،  سلبی  شکل 
باری،  می باشند«.  فراگیر  استبدادی  ضد  جبهه 
ضد  جبهه  در  عمودی  و  افقی  اتحاد  خصوص  در 
اعتراضی  ابرحرکت  عرصه  )در  موجود  استبدادی 
جنبشی،   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد 
همچنانکه  بگوئیم،  باید   )1401 ماه  آذر   – شهریور 
در سال 57 تجربه کرده ایم »اینگونه اتحاد جبهه ای 
که فارغ از آلترناتیو ایجابی دموکراتیک باشد، برای 
این  زیرا »حداکثر  آینده مبارزه یک آفت می باشد« 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرنگونی  مرز  تا  اتحاد 
این  سرنگونی  فردای  از  اما  بماند،  پایدار  می توان 
جای  به  میدانی  آلترناتیوسازی  عرصه  در  رژیم 
جریان های  این  تمامی  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور در چارچوب 
رویکردشان، خودشان را صاحب انقلاب می دانند، 
این جریان های خارج نشین مدعی  از  تازه هر کدام 
ابداً  و  اصلًا  و  می باشند  خودشان  برای  شیر  سهم 
ایران  مردم  )که  انقلاب  این  اصلی  صاحبان  برای 
و  دینامیک  اعتراضی  حرکت های  و  جنبش ها  و 
خودپوی و تکوین یافته از پائین جامعه بزرگ ایران 
مانند  حداکثر  و  نمی شوند  قائل  ارزشی  می باشند( 
خمینی و حواریونش تا آنجا می توانند از مردم ایران 
برای  پیاده  لشکر  عنوان  به  بتوانند  که  کنند  دفاع 
فرایند  باشد که خمینی، در  یادمان  بسازند«.  خود 
پساانقلاب 57 بعد از اینکه توانست توسط مردم به 
فقاهتی  مطلقه  قدرت  خودش  پیاده  لشکر  عنوان 

ایران  مردم  برابر  در  علناً  بکند،  نهادینه  را  خودش 
ولی  آری،  بگوید  ایران  مردم  همه  »اگر  کرد:  اعلام 
اسلام )مقصود خودش بود( بگوید نه آن نه صحیح 
است، نه آن آری همه مردم ایران«. از اینجا است 
موانع  از  »یکی  که  کنیم  نتیجه گیری  می توانیم  که 
ایجاد اتحاد پایدار و اصولی و نهادینه شده، چه به 
مختلف  گروه های  کنش گران  بین  در  افقی  صورت 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  میدانی 
بین  در  چه  و  جاری  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و 
از کشور  و خارج  جریان های جامعه سیاسی داخل 
)از راست راست تا چپ چپ( ضعف جایگاه رهبری 
پائین در داخل  از  یافته  جمعی دموکراتیک تکوین 
کشور است که بی شک همین ضعف )جایگاه رهبری 
کشور  داخل  در  پائین(  از  یافته  تکوین  دموکراتیک 
آلترناتیوسازی  و  رهبرسازی  بازار  شدن  داغ  باعث 
بالای  از  سیاسی  قدرت  کسب  برای  خارج نشین ها 
البته همه آنها سورنا  سر مردم ایران شده است که 

را از دهان گشادش می نوازند.«
ضد  شعارهای  به  اجمالی  چند  هر  نگاهی  باری، 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  استبدادی 
بر  »مرگ  یا  استبداد«،  بر  »مرگ  )مثل  جاری 
بر  »مرگ  یا  خامنه ای«،  بر  »مرگ  یا  دیکتاتور«، 
سال  »امسال  یا  رهبر«  چه  باشه  شاه  چه   - ستمگر 
نه  روسری،  »نه  یا  سرنگونه«،  خامنه ای   - خونه 
توسری - آزادی، برابری« و غیره( همه و همه نشان 
دهنده آن است که وجه سلبی این شعارها بر وجه 
داوری  که  باشد  بهتر  شاید  و  دارد  غلبه  آن  ایجابی 
وجه  فاقد  شعارها  این  نهائی  تحلیل  در  که  کنیم 
دلیل  به همین  و شاید  ایجابی می باشند؛  و  اثباتی 
سال  در  که  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  که  است 
با »جوهر  اوجلان رهبر کردهای ترکیه  عبدالله   1978
و  اجتماعی  جنبش  اعتلای  جهت  در  فمینیستی« 
سیاسی و فرهنگی جامعه زنان کرد مطرح کرد و در 
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عبدالله  ادامه آن روژئاوا )کردهای سوریه با تاسی از 
)به  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  توسط  اوجلان( 
عنوان یک شعار محوری پس از کسب خودمختاری 
بار  اولین  برای  توانستند،  سوریه(  مرکزی  دولت  از 
این شعار )»زن، زندگی، آزادی« عبدالله اوجلان( را در 
جامعه خود نهادینه بکنند )و البته در این رابطه آنها 
موفق شده اند( و توانسته اند در چارچوب این شعار 
اجتماعی  مؤلفه ای  سه  جنبش های  اعتلای  توسط 
جامعه  در  عمیق  تحولی  فرهنگی،  و  سیاسی  و 
کردهای سوریه بوجود بیاورند و توانسته اند زن کرد 
اجتماعی  و  تاریخی  اسارت  از  سوریه  کردستان  در 
زن  توانسته اند  و  بدهند  نجات  گذشته  فرهنگی  و 
کنار  در  جامعه ساز  زن  و  سیاسی  زن  و  اجتماعی 
مرد اجتماعی و مرد سیاسی و مرد جامعه ساز قرار 
تاریخی  زندان  از  زن  رهائی  توانسته اند  و  بدهند 
به  اقتصادی   – اجتماعی  زندان  و  فرهنگی  زندان  و 
انجام برسانند. هر چند که حرکت آنها هنوز در آغاز 
این  بر  رابطه  این  در  ما  داوری  ولی  می باشد،  راه 
منطقه  گوناگون  جوامع  بین  »در  که  دارد  قرار  امر 
خاورمیانه از این بابت، زن در جامعه نوساز روژئاوا 
در کردستان سوریه بیشتر از همه این جوامع مسیر 
حال  در  همچنان  و  است  کرده  طی  را  خود  رهائی 

حرکت رو به جلو می باشند.«
ابرحرکت  امروز  تندپیچ هولناک  حال سوالی که در 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی 
است  طرح  قابل   1401 ماه  آذر   – شهریور  جنبشی 
»زن،  شعار  عمر  از  که  سال   44 از  پس  آیا  اینکه 
زندگی، آزادی« عبدالله اوجلان می گذرد، شعار »زن، 
روژئاوای  جامعه  مانند  می تواند  او  آزادی«  زندگی، 
کردستان سوریه، باعث تحول ساختاری اجتماعی 

و فرهنگی و سیاسی در جامعه امروز ایران بشود؟
بدون تردید هنوز زود است که بتوانیم پاسخی به این 
سؤال بدهیم، چراکه هر چند در خلاء جوهر ایجابی 

و اثباتی و به خاطر سلبی بودن همه شعارهای جبهه 
ترکیبی  اعتراضی  ابرحرکت  این  استبدادی  ضد 
پیدا  اولویت  خاطر  به  و  جاری  جنبشی   – خیزشی 
ایران در شرایط  کردن مبارزه ضد آپارتایدی مردم 
آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  امینی،  مهسا  پساقتل 
این  بر  حاکم  گفتمان  یک  صورت  به  است  توانسته 
جنبش درآید و همچنین توانسته است هویت این 
ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی را در سطح جهان 
تعریف بکند، اما ورای این همه اینکه آیا واقعاً شعار 
اوجلان می تواند مانند  عبدالله  »زن، زندگی، آزادی« 
تحول  باعث  سوریه  کردستان  روژئاوای  جامعه 
ساختاری اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه 
بزرگ ایران بشود؟ و آیا شعار »زن، زندگی، آزادی، 
عبدالله اوجلان می تواند بسترساز رهائی زن ایرانی از 
آپارتاید جنسیتی و تبعیض های اجتماعی و حقوقی 
و سیاسی و فرهنگی و فقهی، رژیم مطلقه فقاهتی 

بشود؟
ابرحرکت  این  خودویژگی های  از  »یکی  باری، 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی 
دیگر  با  مقایسه  )در   1401 آذر   – شهریور  جنبشی 
حرکت های خیزشی و جنبشی گذشته در سه فرایند 
برعکس  اینکه  آلان(  الی   1371 خرداد  از  مختلف 
در  جنبشی  و  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  آن 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
خیزشی – جنبشی جاری، کنش گران در کنار تحول 
اجتماعی  ساختاری  تحول  و  سیاسی  ساختاری 
ساختاری  تحول  دنبال  به  ایران  بزرگ  جامعه  در 
فرهنگی می باشند« و شاید بهتر باشد که موضوع را 
اینچنین بیان کنیم که »در این ابرحرکت اعتراضی 
تحول  از  بیش  کنش گران  جاری  استبدادی  ضد 
سیاسی و اجتماعی به دنبال تحول عظیم فرهنگی 
در جامعه ایران هستند«؛ زیرا پس از 43 سال نبرد 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  ایران  زنان  جنبش  مدنی 
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آزادی های  حداقلی  کسب  راستای  )در  حاکم 
اجتماعی( »اکنون جامعه زنان ایران به این حقیقت 
دست یافته اند که بدون تحول عظیم فرهنگی تکوین 
یافته از پائین در جامعه ایران نمی توان به رهائی زن 
ایرانی از زندان آپارتاید جنسیتی اسلام دگماتیسم 
باعث  امر  همین  لذا،  کرد«.  پیدا  دست  فقاهتی 
گردیده است که »در راستای دستیابی به این تحول 
فرهنگی در مسیر رهائی زن ایرانی از زندان آپارتاید 
جنسیتی جنبش زنان ایران و یا جامعه زنان ایران 
تکیه  اوجلان  عبدالله  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  به 
زنان  جامعه  اولیه  »خواسته  دیگر  عبارت  به  کنند« 
بر شعار »زن، زندگی، آزادی« تحول  بر تکیه  ایران 
کشیدن  چالش  به  توسط  ایران  جامعه  در  فرهنگی 
اسلام دگماتیست فقاهتی حاکم در مسیر رهائی زن 
حقوقی،  جنسیتی،  گوناگون  تبعیض های  از  ایرانی 
پیداست؛  پر  است  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
و  سیاسی  فرهنگی  شرایط  خودویژگی  همین  که 
کرد  جوامع  با  مقایسه  در  ایران  جامعه  اجتماعی 
»زن،  شعار  فرهنگی  فونکسیون  سوریه،  و  ترکیه 
زندگی، آزادی« در جامعه رنگین کمان ایران بسیار 
قرار  این  بر  رابطه  این  در  ما  باور  پیچیده می کند«. 
در  ایران  زنان  جامعه  رهائی  لازمه  »اگر  که  دارد 
و  سیاسی  مؤلفه ای  سه  تحول  گرو  در  شرایط  این 
اجتماعی و فرهنگی باشد و اگر عامل اصلی نهادینه 
اجتماعی  و  حقوقی  و  جنسیتی  تبعیض های  شدن 
گذشته،  سال   43 طول  در  ایران  زن  بر  سیاسی  و 
حوزه های  زن ستیز  فقاهتی  دگماتیست  اسلام 
به  سیاسی  تحول  که  بپذیریم  اگر  و  می باشد  فقهی 
ایران  کشور  در  فعلی  شرایط  در  ساختاری  صورت 
انقلاب  بدون  و  می باشد  اجتماعی  تحول  گرو  در 
اجتماعی امکان تحول ساختاری سیاسی به صورت 
دموکراتیک و تکوین یافته از پائین در جامعه امروز 
و  تحول  لازمه  که  بپذیریم  اگر  و  ندارد  وجود  ایران 

صورت  به  ایران  بزرگ  جامعه  در  اجتماعی  انقلاب 
دموکراتیک تنها با دموکراتیزه شدن فرهنگ و آگاهی 
دموکراتیزه  بدون  و  می باشد  ممکن  ایران  مردم 
بالا  طریق  از  نمی توان  هرگز  ایران  جامعه  کردن 
سیاسی  عرصه  در  ایران  جامعه  در  دموکراسی  به 
دموکراتیزه  بدون  که  بپذیریم  اگر  و  کرد  پیدا  دست 
کردن فرهنگ دگماتیسم حاکم بر اذهان مردم ایران 
امکان دموکراتیزه جامعه ایران از پائین وجود ندارد 
و اگر بپذیریم که لازمه دموکراتیزه کردن فرهنگ در 
جامعه امروز ایران تنها از طریق بازسازی تطبیقی 
تاریخی موجود آن هم در چارچوب رویکرد  اسلام 
معلمان کبیرمان محمد اقبال و شریعتی امکان پذیر 
می باشد و اگر بپذیریم که فرهنگ و سنت هزار ساله 
دین  و  اسلام  با  ناگسستنی  پیوندی  ایران  جامعه 
پیش  این  به  عنایت  با  حال  دارد،  حاکم  مذهب  و 
فرض ها می توانیم نتیجه گیری کنیم که شعار »زن، 
شرایطی  چنین  در  اوجلان  عبدالله  آزادی«  زندگی، 
از آنچنان پتانسیل برخوردار  ایران  از جامعه بزرگ 
نیست که بتواند به این تحول بزرگ فرهنگی در کنار 
البته  کند«.  پیدا  دست  اجتماعی  و  سیاسی  تحول 
معنای این حرف آن نیست که شعار »زن، زندگی، 
آزادی« نمی تواند جامعه زنان ایران را حول آن بسیج 
نماید و همچنین معنای این حرف آن نیست که این 
شعار نمی تواند در راستای مبارزه با حجاب اجباری 
رژیم مطلقه فقاهتی تأثیر داشته باشد و معنای این 
حرف آن نیست که این شعار نمی تواند رژیم مطلقه 
اجتماعی  آزادی های  با  رابطه  در  را  حاکم  فقاهتی 
معنای  باز  و  نماید  به عقب نشینی  وادار  ایران  زنان 
این حرف آن نیست که این شعار به صورت تبلیغی 
بر رژیم زن ستیز  و تهییجی نمی تواند فشار جهانی 
برعکس  بلکه  نماید،  ایجاد  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
شرایط  این  در  که  است  این  اینجا  در  ما  منظور 
جاری،  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  تندپیچ 
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شعار »زن، زندگی، آزادی« عبدالله اوجلان نمی تواند 
راستای  در  فرهنگی  ساختاری  عظیم  تحول  باعث 
جامعه  توده های  اذهان  و  ایران  جامعه  دموکراتیزه 
رنگین کمان ایران بشود. علی ایحال، بر این باوریم 
که »عمر این شعار در جامعه ایران در راستای تحول 
عظیم فرهنگی کوتاه خواهد بود و بیشتر در عرصه 
کاربرد  شعار  این  سیاسی  تحول  و  اجتماعی  تحول 
دارد )نه در عرصه فرهنگی( هر چند که ممکن است 
که در بخش جامعه کردهای ایران این شعار بتواند 
حتی در کنار فونکسیون سیاسی و اجتماعی )مانند 
جامعه روژئاوای سوریه( فونکسیون تحول فرهنگی 

هم داشته باشد.«
برابر  )در  ما  آلترناتیوی  »شعار  رابطه  این  در 
»زن،  شعار  همان  آزادی«(  زندگی،  »زن،  شعار 
این  بین  مقایسه  در  که  می باشد  آزادی«  برابری، 
مبارزه  بستر  در  تنها  که  گفت  می توان  شعار  دو 
چالش  به  همزمان  امکان  که  است  عدالت خواهانه 
ایرانی  زن  بر  حاکم  گوناگون  تبعیض های  کشیدن 
طول  در  شده  )تحمیل  اجتماعی  گروه های  دیگر  و 
43 سال گذشته توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( 
اعم از تبعیض جنسیتی، تبعیض قومیتی، تبعیض 
فرهنگی،  تبعیض  اجتماعی،  تبعیض  مذهبی، 
وجود  غیره  و  سیاسی  تبعیض  آموزشی،  تبعیض 
»تنها  بگوئیم  که  باشد  این  صحیح تر  شاید  دارد«، 
لیبرال  )آنچنانکه  اجباری  حجاب  تحمیل  لغو  با 
زن  می کنند(  تبلیغ  خارج نشین  فمینیست های 
بلکه  کند،  پیدا  دست  رهائی  به  نمی تواند  ایرانی 
تنها در بستر مبارزه عدالت خواهانه یا برابری طلبانه 
تمام  شدن  کشیده  چالش  به  بر  علاوه  که  است 
 43 در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  تحمیلی  تبعیض های 
سال گذشته به صورت سلبی و ایجابی، شرایط برای 
جامعه  در  شده  نهادینه  آزادی  و  دموکراسی  تحقق 
بر  تنها  بیان دیگر  به  فراهم می گردد«.  ایران  بزرگ 

پایه شعار »زن، برابری، آزادی«، یا شعار »برابری، 
مبارزه  بستر  در  هم  آن  ایرانی«  زن  رهائی  آزادی، 
چالش  به  امکان  برابری طلبانه  یا  عدالت خواهانه 
تبعیضی  مختلف  مؤلفه های  تمامی  شدن  کشیده 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  تحمیلی  آپارتایدی  و 
برابری،  »زن،  شعار:  که  بیافزائیم  دارد.  وجود 
آزادی« )برعکس شعار »زن، زندگی، آزادی« که یک 
صد  در  صد  شعار  یک  می باشد(  فیمنیستی  شعار 
شعار  همچنین  است.  سوسیالیستی  و  دموکراتیک 
اثباتی  و  ایجابی  جوهر  از  آزادی«،  برابری،  »زن، 
شعار  یک  عنوان  به  می تواند  و  می باشد  برخوردار 
آلترناتیوی )سیاسی و اجتماعی و فرهنگی( در برابر 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطرح بشود؛ و باز شعار 
تمامی  بسیج  باعث  آزادی« می تواند  برابری،  »زن، 
گروه های مختلف اجتماعی بشود و فقط منحصر به 
بسیج جامعه زنان ایران نشود چرا که در کادر شعار 
اجتماعی  گروه های  تمامی  آزادی«،  برابری،  »زن، 
جامعه بزرگ ایران )علاوه بر اینکه رهائی زن ایران 
اولویت مطالبات خودشان  آپارتاید جنسیتی در  از 
قرار می دهند( می توانند به صورت سلبی و ایجابی 
عمر  گذشته  سال   43 تحمیلی  تبعیض های  تمامی 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش بکشند.
مهم  ضعف های  از  یکی  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
این  که  است  این  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار 
جنبش  توسط  وارداتی  و  انطباقی  صورت  به  شعار 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  وارد  ایران  کرد  زنان 
شکل  همین  نتیجه  در  است،  شده  استبدادی 
زنان  جنبش  )توسط  شعار  این  وارداتی  و  انطباقی 
شعار  این  که  است  گردیده  باعث  ایران(  کردستان 
در طول سه ماه گذشته عمر این ابرحرکت اعتراضی 
و  محتوی  صورت  به  نتواند  جاری  استبدادی  ضد 
شکل رشد اعتلائی پیدا کند، قطعاً اگر جنبش زنان 
از  را  شعار  این  تطبیقی  رویکرد  با  ایران  کردستان 
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عرصه جامعه روژئاوای کردستان سوریه وارد جامعه 
ایران می کردند شرایط برای اعتلای محتوی و قالب 
اینجا  در  است  ممکن  می گردید.  فراهم  شعار  این 
بشود که چطور در  برای مخاطب مطرح  این سؤال 
)ارگان  مستضعفین  نشر   161 و   160 شماره های 
پیشگامان  جنبش  سیاسی  و  جنبشی  عقیدتی، 
در  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  ایران(  مستضعفین 
مردم  حرکت  دموکراسی خواهانه  جوهر  چارچوب 

ایران تعریف شده است؟
در پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که 
در آنجا ما در کالبد شکافی و آنالیز و تحلیل در باب 
رهائی زن  و  پایه محوریت جایگاه زن  بر  این شعار 
این شعار رهائی زن  ایرانی تکیه داشته ایم و هدف 
ایرانی تعریف کرده ایم، پر واضح است که از آنجائیکه 
تحمیلی  تبعیض های  اسارت  از  ایرانی  زن  رهائی 
شرط  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  گذشته  سال   43
اساسی تحقق دموکراسی در جامعه ایران می باشد و 
قطعاً بدون رهائی زن ایرانی از تبعیض های گوناگون 
تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم امکان دستیابی 
به  لذا  ندارد،  وجود  ایران  جامعه  در  دموکراسی  به 
همین دلیل است که ما در شماره های گذشته نشر 
مستضعفین جوهر شعار »زن، زندگی، آزادی« جوهر 
دموکراسی خواهانه تعریف کردیم البته همچنان هم 
اینجا  در  که  نرود  یادمان  ولی  هستیم،  باور  آن  بر 
بر  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  شکافی  کالبد  در 
ساختاری  تحول  عرصه  در  شعار  این  فونکسیون 
تکیه  اجتماعی  و  سیاسی  و  فرهنگی  مؤلفه ای  سه 
اگرچه  که  پرداخته ایم  سؤال  این  طرح  به  و  داریم 
شعار »زن، زندگی، آزادی« توانسته است در جامعه 
و  فرهنگی  تحول  ایجاد  روژئاوا  یا  سوریه  کردهای 
اجتماعی و سیاسی بکند، آیا در جامعه بزرگ امروز 
ساختاری  عظیم  تحول  ایجاد  می تواند  هم  ایران 
صورت  به  هم  آن  سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی 

دموکراتیک و تکوین یافته از پائین بکند؟ در پاسخ 
به این سؤال است که جواب ما منفی می باشد و باز 
در همین رابطه است که ما به طرح شعار آلترناتیوی 
خود یعنی شعار »زن، برابری، آزادی« پرداخته ایم.

فقاهتی  مطلقه  رژیم  آنجائیکه  از  اینکه،  ماحصل 
با مطالبات گروه های مختلف مردم  حاکم در رابطه 
حداقل  به  حاضر  گذشته  سال   43 طول  در  ایران 
از  و  نیست  و  نبوده  عقب نشینی  و  پاسخگوئی 
فقدان  و  ذهنی  شرایط  ضعف  علت  به  آنجائیکه 
جامعه  مختلف  گروه های  سراسری  سازمان یابی 
و  زنان(  جامعه  تا  کارگری  جامعه  )از  ایران  بزرگ 
خلاء جامعه مدنی جنبشی سازمان یافته سراسری 
و خلاء رهبری دینامیک درون زای جمعی، در این 
اعتراضی  ابرحرکت  تا  است  گردیده  باعث  شرایط 
ضد استبدادی و ترکیبی خیزشی – جنبشی شهریور 
از عمر آن  از سه ماه که  آذر ماه 1401 حتی پس   –

می گذرد، هنوز نتواند در عرصه میدانی توازن قوا به 
به همین دلیل هنوز رژیم  و  بدهد  تغییر  سود خود 
حرکت های  سرکوب  توان  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
همین  به  هذا،  علی  دارد.  را  ایران  مردم  اعتراضی 
ضد  جبهه  تکوین  شرایط  این  »در  که  است  دلیل 
به  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  استبدادی 
عنوان یک امر ضروری می باشد و تا زمانی که جبهه 
دموکراتیک  و  دینامیک  صورت  به  استبدادی  ضد 
امکان  نکند  پیدا  مادیت  پائین  از  یافته  تکوین  و 
تغییر توازن قوای میدانی به سود پائینی های قدرت 
فراگیر  سرکوب  برای  شرایط  نتیجه  در  ندارد  وجود 
سرکوب گر  نیروهای  توسط  اعتراضی  ابرحرکت  این 
مطلقه  رژیم  مسلح  دندان  بن  تا  و  سازمان یافته 
که  کنیم  فراموش  نباید  می باشد«.  فراهم  فقاهتی 
استبدادی  ضد  جبهه  همان  اگر  حتی   57 سال  در 
نمی گرفت  شکل  خمینی  هژمونی  تحت  آنچنانی 
ناتوانی  علت  به  و  ایران  مردم  سازماندهی  خلاء  در 
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تا  راست  راست  )از  سیاسی  جامعه  جریان های 
چپ چپ، از چریک گرا تا تحزب گرا و غیره( نسبت 
ایران  مردم  اعتراضی  عظیم  حرکت  سازماندهی  به 
جنبش های  همه  بیشتر  سرکوب  برای  شرایط 
مطالباتی )از جنبش کارگری که تمام قد به میدان 
آمده بودند تا جنبش معلمان و کارمندان و زنان و 
می گردید.  فراهم  کلان شهرها(  حاشیه نشینان  تا 
بود که جبهه ضد استبدادی  به همین دلیل  باری، 
سال 57 مردم ایران، یک پارادوکس و یک شمشیر 
دو لبه بود چراکه از یک طرف نردبانی برای به قدرت 
تا  باعث گردید  رسیدن خمینی و حواریونش شد و 
این انقلاب از همان آغاز )22 بهمن 57( مرده به دنیا 
استبدادی  ضد  جبهه  همین  دیگر  طرف  از  و  بیاید 
در فرایند پساسرکوب خونین 17 شهریور 57 مادیت 
پیدا کرد و با پیوند سراسری جنبش اعتصابی نیروی 
کار کشور )اعم از کارگری و کارمندی( به این جبهه 
جنبش  دو  پیوند  آن  ادامه  در  و  استبدادی  ضد 
خیابانی و اعتصابی، توازن قوا در عرصه میدانی به 
و  داد  تغییر  ایران  بزرگ  جامعه  قدرت  پائینی  سود 
شرایط  اعتلای  باعث  قوا  توازن  تغییر  همین  البته 
کنش گران  سازمان یابی(  تا  آگاهی یابی  )از  ذهنی 
مردم   57 سال  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
ایران بر علیه رژیم کودتائی و مستبد پهلوی هم شد. 
آگاهی یابی  از  ذهنی  شرایط  اعتلای  روند  اگر  قطعاً 
تا سازمان یابی و گفتمان سازی ادامه پیدا می کرد و 
جنبش ضد استبدادی مردم ایران توسط ساخت و 
پاخت کنفرانس امپریالیستی گوادلوپ )به سرکردگی 
و  کشور  از  شاه  فرار  راستای  در  آمریکا  امپریالیسم 
تسلیم نیروهای مسلح نظامی و انتظامی به خمینی( 
سقط جنین نمی شد و این جنبش می توانست ادامه 
دینامیک  آلترناتیو  تکوین  برای  شرایط  کند،  پیدا 
درون زای جمعی و هژمونی تکوین یافته از پائین در 
بستر جنبش های عظیم خودپوی و خودسازمانده و 

معلمان  جنبش  تا  کارگری  جنبش  )از  خودرهبری 
فراهم  غیره(  و  زنان  و  دانشجوئی  و  کارمندان  و 
شرایط  ذهنی  شرایط  اعتلای  با  قطعاً  و  می گردید 
خمینی  بلامنازع  هژمونی  کشیدن  چالش  به  برای 
به چالش کشیده  بر جبهه ضد استبدادی سال 57 
فقیه«  »ولایت  استبدادساز  گفتمان  دیگر  و  می شد 
خمینی نمی توانست به عنوان گفتمان مسلط حاکم 
ایران  مردم   57 سال  استبدادی  ضد  جنبش  ابر  بر 
بشود. از اینجا است که می توانیم نتیجه گیری کنیم 
که در خصوص تکوین جبهه ضد استبدادی در این 

شرایط لازم است که به این نکات توجه بکنیم:
الف - بدون تکوین جبهه ضد استبدادی هرگز امکان 
تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به سود پائینی های 

قدرت وجود ندارد.
باید  استبدادی  ضد  جبهه  تکوین  راستای  در   - ب 
به  ایران  بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های  مبارزه 

صورت فراطبقاتی در نظر گرفته شود.
طبقه  سکتاریسم  باعث  مبارزه  کردن  طبقاتی   – ج 

کارگر ایران و شکست این جبهه می شود.
د - تکوین جبهه ضد استبدادی با شعار »همه با هم« 
آلترناتیوی  برنامه های  و  رویکردها  مرزبندی  بدون 
تنها در خدمت فرصت طلبان طالب قدرت سیاسی 

از بالای سر مردم ایران می باشد.
پائین  از  باید  استبدادی  ضد  متحد  جبهه   – ه 
توسط پیوند افقی و عمودی جنبش های دینامیک 
تکوین  و  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودجوش 
توسط  بالا  از  نه  کند  پیدا  مادیت  پائین  از  یافته 
از کشور  و خارج  جریان های جامعه سیاسی داخل 
گونه  هر  تردید  بدون  چپ،  چپ  تا  راست  راست  از 
به  محکوم  بالا  از  استبدادی  ضد  جبهه  تکوین 
شکست خواهد بود و عامل اصلی شکست جبهه ضد 
استبدادی سال 57 همین پروسه تکوین از بالای آن 
در چارچوب شعار سلبی »شاه باید برود« و یا شعار 
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اگر در سال 57  بی شک  بود.  با هم« خمینی  »همه 
جبهه ضد استبدادی از پائین تحت هژمونی جنبش 
کارگری و یا جنبش معلمان و یا جنبش دانشجوئی 
تکوین پیدا می کرد، هرگز آن جبهه ضد استبدادی 

نردبان قدرت برای خمینی و حواریونش نمی شد.
هویت  که  است  لازم  استبدادی  ضد  جبهه  در   – و 
از  یافته  تکوین  دینامیک  جنبش های  جنبشی، 
پائین و همچنین هویت جریان های جامعه سیاسی 
لحاظ  به  کننده  شرکت  کشور(  از  خارج  و  )داخل 
به  بشود  حفظ  آلترناتیوی  و  رویکردی  و  برنامه ائی 
بیان دیگر در جبهه ضد استبدادی »وحدت« باید بر 
بر  نباید  و هرگز »کثرت«  تعریف بشود  پایه »کثرت« 
پای »وحدت« ذبح و نادیده گرفته بشود. شاید بهتر 
باشد که بگوئیم »جبهه ضد استبدادی یک وحدت 
تاکتیکی است که حداکثر می تواند تا مرز سرنگونی 

معنا داشته باشد.«
صورت  باید  استبدادی  ضد  جبهه  در  »رهبری«   - ز 
 57 سال  مانند  اینکه  نه  باشد،  داشته  دموکراتیک 
و  مردم  از  نمایندگی  به  بخواهد  خاص  جریان  یک 
سیاسی  قدرت  کسب  برنامه  سیاسی،  جریان های 

برای جریان خاص خود را دنبال نماید.
دموکراتیک  رهبری  استبدادی  ضد  جبهه  در   - ح 
تعیین  و  شعار  »تعیین  و  مردم  مبارزه  هدایت  در 
تک  رویکرد  بر  نباید  جبهه«  بر  مسلط  گفتمان 
مؤلفه ای سلبی و گفتمان و شعار خاص یک جریان 
جبهه را هدایت نماید، بلکه برعکس باید در جهت 
صورت  به  مبارزه  منطقی  رادیکالیزاسیون  و  اعتلا 
گفتمان ضد  و  بر شعار  اثباتی  و  مؤلفه ای سلبی  دو 

استبدادی تکیه داشته باشد.
سال  استبدادی  ضد  جنبش  انحراف  باشد  یادمان 
57 از زمانی آغاز شد که هادی غفاری به نمایندگی 
از  بعد  از روحانیت حواریون خمینی، در تظاهرات 
نماز عید فطر قیطریه شعار فاشیستی »حزب فقط 

از  بعد  از  و  کرد  مطرح  الله«  روح  فقط  رهبر  الله،  حزب 
محوری  شعار  یک  صورت  به  شعار  این  که  بود  آن 
بر  فاشیستی  گفتمان  یک  صورت  به  و  سراسری  و 
سنتز  که  شد  حاکم   57 سال  استبدادی  ضد  جبهه 
و  ماه  کره  سطح  بر  خمینی  عکس  گرفتن  قرار  آن 
»ولایت  استبدادساز  و  ارتجاعی  گفتمان  حاکمیت 
فقیه« خمینی و در نهایت مرده به دنیا آمدن انقلاب 
ضد استبدادی سال 57 مردم نگون بخت ایران بود. 
که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  دلیل  همین  به 
ضد  جبهه  کننده  تعیین  مشخصه  حساس ترین 

استبدادی عبارتند از:
1 – رهبری.

2 - شعار محوری.
3 - گفتمان حاکم، بر آن می باشد.

تا آنجا که باید بگوئیم بدون مشخص شدن این سه 
محور امکان تکوین جبهه ضد استبدادی به صورت 
شعار  طرح  بنابراین  ندارد،  وجود  دموکراتیک 
خارج نشین  جریان های  از  بعضی  فرصت طلبانه 
بعد  و  کنیم  سرنگون  را  رژیم  اول  »ما  می گویند  که 
بنشینیم در باب آلترناتیو اثباتی جایگزین صحبت 
کنیم همان شعار خمینی در سال 57 می باشد« که 
باعث گردید تا از فردای 22 بهمن، او تمام وعده و 
تعریف  »خدعه«  را  خود  قبلی  شده  داده  وعیدهای 
نماید و تمامی کنش گران ضد رژیم مطلقه فقاهتی 
مرتد،  و  طاغی  و  باغی  عنوان  به  و  بنامد  »سبع«  را 

مهدورالدم اعلام کند.
ابرحرکت  این  رهبری  جایگاه  خصوص  در  باری 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  اعتراضی 
قبلًا هم  آنچنانکه  ماه 1401  آذر   – جنبش شهریور 
اشاره کرده ایم »حضور سازمان یافته جنبش زنان از 
نهم مهرماه 1401 مولود حضور جنبش دانشجوئی 
جنبش  زنان  بخش  »این  دیگر  بیان  به  بود«. 
ورود  با   1401 مهرماه  نهم  از  که  بودند  دانشجوئی 
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اعتراضی  ابرحرکت  این  میدانی  عرصه  به  قد  تمام 
ضد استبدادی توانستند )با حمایت کنش گران مرد 
جنبش دانشجوئی 111 دانشگاه و مؤسسات آموزش 
عالی کشور و حمایت جنبش معلمان و جنبش دانش 
شده  نهادینه  غیر  و  شناور  رهبری  غیره(  و  آموزی 
قبلی جنبش زنان ایران در این ابرحرکت اعتراضی 
 )1401 مهرماه   9 تا  شهریور   26 )از  استبدادی  ضد 
تثبیت  بعد(  به   1401 مهرماه  نهم  )از  دوم  فاز  از  را 
جنبش  »اگر  بگوئیم  که  باشد  بهتر  شاید  سازند«. 
از نهم مهرماه 1401 به صورت  دانشجوئی تمام قد 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  عرصه  وارد  میدانی 
استبدادی )با شعار »مهسا امینی بهانه است - اصل 
زنان  جنبش  قطعاً  نمی شدند،  است«(  نشانه  نظام 
ایران حتی جایگاه رهبری شناور فاز اولیه خودش 
دست  از  اعتراضی  ابرحرکت  این  ادامه  در  هم  را 
اقلیت های  »جنبش  این  صورت  آن  در  و  می داد«؛ 
)مانند  بود  کرد  خلق  جنبش  آنها  رأس  در  و  قومی 
این  در رهبری  که می توانست  تا 60(  سال های 57 
بگیرد«  قرار  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
رهبری  شدن  جایگزین  »با  صورت  آن  در  البته  که 
کرد(  خلق  جنبش  )مثل  قومی  اقلیت های  جنبش 
صحیح تر  عبارت  )به  زنان  جنبش  رهبری  جای  به 
ابرحرکت  این  دانشجوئی(  جنبش  رهبری  جای  به 
می شد،  دیگری  بزرگ  بحران  یک  دچار  اعتراضی 
ماه  بهمن  اواخر  )از  تجربه سال های گذشته  چراکه 
57 تا 30 خرداد 60( نشان داده است که در جامعه 
رنگین کمان ایران به علت کثرت قومی و فرهنگی و 
اقلیت قومی )مثل جنبش  مذهبی و غیره، رهبری 
اعتراضی  حرکت های  که  می گردد  باعث  کرد(  خلق 
شکل  و  بشود  خارج  ملی  فراگیر  صورت  از  سیاسی 
تحقق  با  که  صورتی  در  کند،  پیدا  قومی  منطقه ای 
و  فراگیر  صورت  به  سیاسی  اعتراضی  حرکت های 
ایجاد  باعث  تنها  نه  ملی  ابرحرکت های  این  ملی، 

و  قومی  اقلیت های  جنبش های  برای  محدودیت 
مذهبی )مثل جنبش خلق کرد و خلق بلوچ و خلق 
بسترساز  برعکس  بلکه  نمی شود،  غیره(  و  عرب 
اعتلای این جنبش های اقلیت های قومی و مذهبی 
نیز می گردد«. مع الوصف، به همین دلیل است که 
»در طول 3 ماه گذشته عمر این ابرحرکت اعتراضی 
– جنبشی  ملی و ضد استبدادی و ترکیبی خیزشی 
جنبش های  تمامی  که  بوده ایم  شاهد   1401
به  بلوچ(  خلق  تا  کرد  خلق  )از  قومی  اقلیت های 
بر  داشته اند«.  اعتلا  به  رو  روندی  فراگیر  صورت 
این مطلب بیافزائیم که »در صورتی که جنبش های 
و خلق  کرد  )مثل خلق  اقلیت های قومی  منطقه ای 
ماه گذشته  و غیره( می توانستند در طول سه  بلوچ 
رهبری این ابرحرکت اعتراضی را به دست بگیرند، 
مناطق  در  عینی  شرایط  عظیم  پتانسیل  علت  به 
اقلیت های قومی )که محصول سیستم هزاری توئی 
آپارتاید رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 43 سال 
بزرگ  اقلیت های قومی و مذهبی جامعه  بر  گذشته 
ایران می باشد( شرایط برای ایجاد خشونت و قهر و 
آنتاگونیسم در عرصه این ابرحرکت اعتراضی و ملی 
و ضد استبدادی و ترکیبی خیزشی – جنبشی جاری 
)به صورت دینامیک و به صورت مکانیکی یا تحمیلی 
رژیم  لایه ای  چند  سرکوب گر  دستگاه های  طرف  از 
مطلقه فقاهتی حاکم( می گردید. لذا، از اینجا است 
که که در طول 3 ماه گذشته شاهد بوده ایم که بیش از 
80 درصد خشونت در عرصه این ابرحرکت اعتراضی 
)چه مستقیم از طرف دستگاه های سرکوب گر رژیم 
غیر  چه  و  باشد  شده  تحمیل  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
مستقیم به صورت واکنشی و عکس العملی از طرف 
گرفته  صورت  اعتراض  ابرحرکت  این  کنش گران 
تا  کردستان  از  قومی  اقلیت های  مناطق  در  باشد( 
نکنیم  فراموش  است«.  گرفته  صورت  بلوچستان 
که آنچنانکه بارها قبلًا تکرار کرده ایم، »خشونت در 
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مردم  استبدادی  ضد  اعتراضی  حرکت های  عرصه 
ایران )چه به صورت خیزشی باشد و چه به صورت 
باعث  اینکه  بر  علاوه  که  است  قاتلی  سم  جنبشی( 
بالا  ایران  مردم  مشارکت  سرانه  هزینه  تا  می گردد 
ببرد و با بالا بردن هزینه سرانه مشارکت در مبارزه 
خود  بدهد،  کاهش  توده ای  فراگیر  مشارکت  امکان 
برابر  در  سلاح  تئوری  که  می گردد  باعث  امر  این 
سلاح، یا خشونت در برابر خشونت، جایگزین تئوری 
انقلاب بر پایه جمعیت انبوه بشود«. همچنین باعث 
عرصه  در  قوا  توازن  که  شرایطی  »در  که  می گردد 
میدانی به سود بالائی های قدرت می باشد، شرایط 
برای سرکوب فراگیر کنش گران توسط دستگاه های 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای  چند 
است  بوده  ترتیب  بدین  حال  هر  به  بشود«.  فراهم 
ماه  سه  طول  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  »رژیم  که 
سرکوب  برای  شرایط  کردن  فراهم  جهت  گذشته، 
و  استبدادی  ضد  ملی  و  اعتراضی  ابرحرکت  این 
علی  و  پیوسته  جاری  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی 
به  را  آن  شکلی  به  تا  می کند  و  کرده  تلاش  الدوام 
این  کشانیدن  خشونت  به  برای  و  بکشاند  خشونت 
ابرحرکت اعتراضی تمام تلاش رژیم مطلقه فقاهتی 
در این رابطه بوده است که کنش گران این ابرحرکت 
واکنشی  برخورد  وارد  را  استبدادی  ضد  اعتراضی 
دستگاه های  تجربه  زیر  بکند،  عکس العملی  و 
سرکوب گر چند لایه ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 
43 سال گذشته، به این رژیم آموخته است که تنها 
با ظهور خشونت در عرصه این حرکت ها چه از بالا 
این رژیم می تواند به سرکوب  پائین،  از  باشد و چه 
خیزشی  )چه  اعتراضی  حرکت های  این  کنش گران 
هذا،  مع  کند«،  پیدا  دست  جنبشی(  چه  و  باشند 
از عمر  که  ماه  از سه  که پس  رابطه است  در همین 
استبدادی جاری  اعتراضی ملی ضد  ابرحرکت  این 
افزایش  برای  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  می گذرد، 

خشونت و ایجاد حرکت عکس العملی در کنش گران 
میدانی این ابرحرکت، چوبه های دار بر پا کرده است 
تا همچنان که خامنه ای می گفت، »خدای دهه 60 
به  را  دار  چوبه های  و  دارد  نگاه  زنده  را  خمینی 
عنوان شمشیر دموکلس بر سر کنش گران ابرحرکت 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 

جنبشی نگه دارد.«
از  که  ماه  سه  گذشت  از  )پس  امروز  ما  پیام  باری، 
استبدادی  و ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  عمر 
و ترکیبی خیزشی – جنبشی می گذرد( به کنش گران 
»تا  که  است  این  اعتراضی  ابرحرکت  این  میدانی 
»به  اعتراضی  ملی  و  عظیم  حرکت  این  زمانیکه 
ملی می تواند  ابرحرکت  این  نشود«  گرفتار  خشونت 
به صورت عمودی و افقی به حرکت خود ادامه بدهد 
و می تواند در ادامه حرکت خود »وارد فرایند جنبش 
به  »بدل  می تواند  و  بشود«  مدنی  نافرمانی  عظیم 
و  دینامیک  جنبشی  مدنی  جامعه  اصلی  هسته 
می تواند  و  بشود«  سراسری  و  فراگیر  و  دموکراتیک 
در ادامه حیات خود به »جنبش سراسری اعتصابی 
و  کارمندی  و  کارگری  از  )اعم  کار  نیروی  اردوگاه 
ادامه حیات  پیدا کنند« و می تواند در  غیره( دست 
دموکراتیک  و  دینامیک  جمعی  رهبری  »به  خود 
فرایند  به  می تواند  و  کند«  پیدا  دست  درون زا 
پائین  از  یافته  تکوین  سراسری  »خودسازماندهی 
قوای  توازن  »تغییر  به  می تواند  و  کند«  پیدا  دست 
میدانی به سود پائینی های قدرت دست پیدا کند« و 
می تواند »هسته مرکزی تکوین جبهه ضد استبدادی 
به صورت دموکراتیک و تکوین یافته از پائین بشود« 
جامعه  رادیکالیزاسیون  برای  »شرایط  می تواند  و 
رژیم  می تواند  و  نماید«  فراهم  ایران  کمان  رنگین 
وادار  عرصه ها  تمامی  در  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
که  باشیم  داشته  عنایت  سازد«.  عقب نشینی  به 
 1371 خرداد  )از  اول  فاز  خیزشی  حرکت های  در 
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 78 تیرماه  جنبش های  حرکت های  و   )1376 تا 
دانشجوئی و جنبش سبز سال 88 و در ادامه آن در 
دو ابر خیزش ملی دی ماه 96 و آبان ماه 98 »ایجاد 
خشونت و آنتاگونیسم« در آن حرکت های اعتراضی 
)چه از بالا و چه از پائین( بسترساز سرکوب فراگیر 
دستگاه های  توسط  اعتراضی  حرکت های  آن 
سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شد. بنابراین، 

از اینجاست که می توانیم نتیجه گیری کنیم که:
اولًا هیچ حرکت اعتراضی چه صنفی و چه مدنی و 
چه سیاسی )در شکل خیزشی و جنبشی( نمی تواند 
پیدا  دست  خود  حداکثری  یا  و  حداقلی  مطالبه  به 
کند مگر اینکه کنش گران این حرکت های اعتراضی 
موقت  و  موضعی  شکل  در  )حتی  قوا  توازن  بتوانند 
بازنشستگان(  و  معلمان  جنبش  مانند  شده  که  هم 
در  که  است  طبیعی  بدهند.  تغییر  خود  سود  به 
شرایطی که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تا بن دندان 
و  می باشد  سرکوب  آماده  و  سازمان یافته  و  مسلح 
کنش گران حرکت های اعتراضی جامعه رنگین کمان 
آگاهی یابی  از  )اعم  ذهنی  شرایط  ضعف  در  ایران، 
و  تئوری سازی  و  گفتمان سازی  و  سازمان یابی  و 
سر  به  غیره(  و  آلترناتیوسازی  و  رهبری  و  راهبری 
ذهنی  شرایط  به  نسبت  عینی  شرایط  و  می برند 
نقش تعیین کننده در موتور حرکت کنش گران دارد 
مطالباتی  و  سیاسی  اعتراضی  حرکت های  هنوز  و 
 43 از  پس  )حتی  نتوانسته اند  تحول خواهانه  و 
سال( به صورت فراگیر و سراسری )مانند سال 57( 
توده ای بشوند و تا اعماق جامعه رنگین کمان ایران 
کنش گران  توسط  »خشونت گرائی  نمایند،  نفوذ 
شدن  سرکوب  جز  حاصلی  اعتراضی  حرکت های 
توسط دستگاه های سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم نخواهد داشت.«
»حرکت های  که  باشیم  داشته  عنایت  باید  ثانیاً 
روندی  می توانند  زمانی  در  هدف دار  اعتراضی 

پیدا  سرکوب  قابل  غیر  و  درازمدت  و  اعتلابخش 
شرایط  اعتلای  و  رشد  برای  همه  از  قبل  که  کنند 
گفتمان سازی  و  آگاهی یابی  از  )اعم  مناسب  ذهنی 
تبلیغی(  و  ترویجی  حرکت های  و  تئوری سازی  و 
این  کنش گران  خودآگاهی  و  آگاهی  و  ذهن  در 
دموکراتیک  و  دینامیک  اعتراضی  ابرحرکت های 
شکل  رادیکالیزه«  و  دموکراتیک  فرهنگی  »تحول 
حرکت های  کنش گران  این  مسیر  از  تا  بگیرد 
به  بتواند  فرهنگی  عظیم  تحول  این  اعتراضی، 

اعماق جامعه بزرگ ایران سرازیر بشود.«
پیوسته  باید  امر  این  کردن  فرمولاسیون  با  باری،   
به  معتقد  ذهن،  و  عین  دیالکتیک  عرصه  در 
)اعم  حرکت  عینی  شرایط  بر  ذهنی  شرایط  تقدم 
و  تئوری سازی  و  گفتمان سازی  و  آگاهی یابی  از 
در  که  است  طبیعی  بشویم،  غیره(  و  سازمان یابی 
صورتی که شرایط عینی بر شرایط ذهنی در موتور 
خشونت گرائی  باشد،  داشته  تقدم  توده ها  حرکت 
ادامه  در  البته  بود  خواهد  جبری  و  محتوم  امری 
ناکامی و بن بست هم امری جبری خواهد شد.  آن 
بنابراین، به ضرس قاطع می توان داوری کرد که »در 
هر شرایطی که به علت ضعف شرایط ذهنی، شرایط 
توده ها  حرکت  موتور  در  کننده  تعیین  نقش  عینی 
باشد، خشونت گرائی عامل اصلی شکست و  داشته 
بن بست و ناکامی آن حرکت خواهد شد«؛ به عبارت 
حرکت های  در  خشونت گرائی  اصلی  »عامل  دیگر 
شرایط  ضعف  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  اعتراضی 
که  بگوئیم  باید  که  اینجاست  از  و  است«؛  ذهنی 
جامعه  در  ذهنی  شرایط  »تقویت  توسط  تنها 
سازمان یابی  و  وگفتمان سازی  آگاهی یابی  از  )اعم 
از  می توان  که  است  غیره(  و  تئوری سازی  و 
خشونت گرائی در حرکت های اعتراضی دینامیک و 
خودجوش و تکوین یافته از پائین جلوگیری کرد«. 
اعتراضی  ابرحرکت  چهار  در  که  است  ذکر  به  لازم 
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)جنبش سبز سال 88 و خیزش دی ماه 96 و خیزش 
جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  حرکت  و   98 آبان ماه 
چهار  این  که  چند  هر  ایران،  بزرگ  جامعه  جاری( 
ابرحرکت اعتراضی خاستگاه های اجتماعی متفاوت 
و  تهیدستان  و  حاشیه نشیننان  تا  میانی  اقشار  )از 
این  کنش گران  که  هرچند  و  داشته اند  فرودستان( 
یکسانی  طبقاتی  ماهیت  اعتراضی  ابرحرکت  چهار 
گرفتار  این ها  همه  مشترک  وجه  ولی  نداشته اند، 
شدن در ورطه خشونت به علت ضعف شرایط ذهنی 
)اعم از آگاهی یابی و سازمان یابی و گفتمان سازی و 
تازه ای«  »درس های  ایحال،  علی  می باشد.  غیره( 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  از  می توانیم  که 
سه  از  پس  جاری  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و 
مطلقه  رژیم  با  اجتماعی   – سیاسی  پراکسیس  ماه 

فقاهتی حاکم بگیریم عبارتند از:
دانشجوئی  جنبش  کنش گران  رابطه   - اول  درس 
این  دوم  فرایند  )در  جمعی  رهبری  جایگاه  در 
ایران،  مردم  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکتی 
یعنی از نهم مهرماه 1401 الی الان( »یک رابطه دو 
طرفه دیالکتیکی می باشد« )نه یک رابطه مکانیکی 
یک طرفه(. برای فهم بیشتر موضوع عنایت داشته 
گذشته  سال   80 در  دانشجوئی  جنبش  که  باشیم 
حرکتش )از شهریور 20 تا شهریور 1401( در عرصه 
– اجتماعی خودش، چه  تعریف پراکسیس سیاسی 
در فاز تحزب گرایانه دهه 20 تا کودتای 28 مرداد 32 
 40 دهه  نیمه  از  مدرن  چریک گرایانه  فاز  در  چه  و 
)از  پساانقلاب 57  فرایند  در  و چه   50 نیمه دهه  تا 
23 بهمن ماه 57 تا کودتای فرهنگی بهار 59( و چه 
در فاز جنبش گرائی )از دوم خرداد 76 تا عاشورای 
تا  از دی ماه 96  فاز خیزش گرائی  سال 88 و چه در 
شهریور 1401 پیوسته حرکتی یکطرفه و مکانیکی با 
پراکسیس سیاسی – اجتماعی، دینامیک خودپوی 
و  برابری طلب  کنش گران  و  پائین  از  یافته  تکوین  و 

لذا  است،  داشته  قدرت  پائینی های  عدالت خواه 
همین رابطه یکطرفه کنش گران جنبش دانشجوئی 
تکوین  دینامیک  اجتماعی   – سیاسی  پراکسیس  با 
باعث گردید که در طول  ایران  پائین مردم  از  یافته 
)از  ایران  دانشجوئی  جنبش  عمر  گذشته  سال   80
شهریور 20 تا شهریور 1401( این جنبش نتواند در 
خلاء جامعه مدنی جنبشی نهادینه شده و در خلاء 
سازمان یابی  خلاء  در  و  اعتلا  به  رو  ذهنی  شرایط 
کارگری  جنبش  )از  اجتماعی  گروه های  سراسری 
درون زا  رهبری  جایگاه  در  غیره(  و  زنان  جنبش  تا 
استبدادی  ضد  اعتراضی  حرکت های  دینامیک  و 
به  بگیرد.  قرار  ایران  مردم  جنبشی  و  خیزشی 
جنبش  مکانیکی  و  طرفه  یک  »رویکرد  دیگر  بیان 
)از  گذشته  سال   80 طول  در  ایران  دانشجوئی 
شهریور 20 تا شهریور 1401( پیوسته باعث گردیده 
پراکسیس  دنباله رو  دانشجوئی  جنبش  که  است 
خودش  نتواند  و  باشد  جامعه  اجتماعی   – سیاسی 
به صورت دیالکتیکی و تطبیقی به خلق پراکسیس 
توجه  کند«  پیدا  دست  جدید  اجتماعی   – سیاسی 
داشته باشیم که »این دنباله روی جنبش دانشجوئی 
در  ایران  جامعه  اجتماعی  سیاسی  پراکسیس  از 
تمامی ادوار گذشته پساشهریور 20 تا شهریور 1401 
ادامه داشته است و باعث سترون شدن پراکسیس 
سیاسی – اجتماعی دینامیک تکوین یافته از پائین 
بیشتر  توضیح  برای  که  است«؛  شده  ایران  مردم 
موضوع تنها کافی است که به کالبد شکافی و آنالیز 
کودتای  تا   20 دهه  در  دانشجوئی  جنبش  حرکت 
و  دنباله روی  چارچوب  در  که  بپردازیم  مصدق 
دانشجوئی  جنبش  انطباقی  و  طرفه  یک  رویکرد 
این  باعث گردید که  و احزاب ملی گرا  از حزب توده 
جنبش در روز 28 مرداد 32 به عنوان غایب بزرگ در 
راستای نبرد و شکست دادن کودتای امپریالیستی 
باشد.  ایران  تاریخ  دموکراتیک  دولت  تنها  علیه  بر 
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طرفه نگری  یک  رویکرد  همین  ادامه  در  همچنین 
و غیر دیالکتیکی یا انطباقی جنبش دانشجوئی در 
دهه  نیمه  )از  چریک گرائی  گفتمان  حاکمیت  دهه 
40 تا نیمه دهه 50( بود که جنبش دانشجوئی تنها 
از  چریکی  جریان های  برای  چریک ها،  خاستگاه 
هیچ  این  جز  و  بود؛  شده  مارکسیستی  تا  مذهبی 
رسالتی جهت آسیب شناسی و کالبد شکافی و آنالیز 
جنبش چریکی برای خود تعریف نمی کرد. در نتیجه 
همین امر باعث گردید که در طول 10 سال حاکمیت 
نیمه دهه  )از  ایران  بر جامعه  گفتمان چریک گرائی 
ایران جز قهرمان سازی  نیمه دهه 50( مردم  تا   40
جنبش  از  دیگری  دستاورد  بودن  تماشاگر  و 
چریکی نصیب شان نشد؛ و باز در سال 56 و 57 در 
چارچوب همین رویکرد یک طرفه و انطباقی و غیر 
دیالکتیکی جنبش دانشجوئی بود که آنها دنباله رو 
بودند  شده  حواریونش  و  خمینی  چرای  و  بی چون 
و به صورت لشکر پیاده نظام خمینی و حواریونش 
راستای  در  دیگری  رسالت  هیچ  و  می کردند  عمل 
حواریون  و  خمینی  ارتجاعی  ماهیت  و  جوهر  نقد 
او برای خود تعریف نمی کردند. از این جهت همین 
استبدادی سال 57  انقلاب ضد  تا  گردید  باعث  امر 
خمینی  و  بیاید  بدنیا  مرده  ایران  نگون بخت  مردم 
دانشجوئی  جنبش  دوش  بر  بتوانند  حواریونش  و 
بر  خودشان  رهبری  و  ببرند  بالا  را  خود  ماه  کره  تا 
ایران  استبدادی سال 57 مردم  جنبش عظیم ضد 
ایران  دانشجوئی  جامعه  همین  باز  کنند.  نهادینه 
بود که در فرایند پساانقلاب 22 بهمن 57 خاستگاه 
تکوین  در  حواریونش  و  خمینی  سربازگیری  اصلی 
تا  پاسداران  سپاه  )از  خود  سرکوب گر  نهادهای 
سفارت  اشغال  دست ساز  سناریوی  تا  و  کمیته ها 
آمریکا توسط حواریون خمینی( بشوند و یا خاستگاه 
سیاسی  جریان های  برای  نیرو  جذب  و  یارگیری 
جامعه پساانقلاب ایران اعم از جریان های مذهبی 

دنبال  به  که  بشوند  قومی  و  ملی  و  مارکسیستی  و 
ایران برای  از بالای سر مردم  کسب قدرت سیاسی 
جریان خاص خود بودند؛ و در مرحله جنبش گرائی 
از دوم خرداد 76 تا عاشورای 1388 باز این جنبش 
و  مکانیکی  و  انطباقی  رویکرد  همان  با  دانشجوئی 
غیر دیالکتیکی و یک طرفه نگری اش بود که باعث 
حاکم  قدرت  درونی  جناح های  دنباله رو  که  گردید 
خودشان(  بین  قدرت  بازتقسیم  تقسیم  عرصه  )در 
دهه  دو  طول  در  بگوئیم  باید  که  آنجا  تا  بشوند 
جامعه  بر  حکومتی  اصلاح طلبان  گفتمان  حاکمیت 
نگون بخت ایران )از خرداد 76 تا دی ماه 96( جنبش 
دانشجوئی هرگز در بستر استراتژی ضد استبدادی 
خودش حاضر نشد به نقد همه جانبه نظری و عملی 
به  نماید،  اقدام  حکومتی  رنگارنگ  اصلاح طلبان 
دهه  دو  طول  در  که  کنیم  داوری  باید  که  طوری 
پرش  سکوی  بزرگ ترین   )96 دی ماه  تا   76 )خرداد 
مختلف  رنگ های  در  حکومتی  اصلاح طلبان  جناح 
ایجاد  راستای  و در  و غیره(  بنفش  و  و سبز  )سفید 
آنها  چانه زنی  قدرت  بردن  بالا  برای  پائین  از  فشار 
)در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان( و 

پر کردن صندوق های رأی خودشان بوده اند.
دانشجویان  جنبش  که   96 دی ماه  از  همچنین 
»اصلاح طلب،  استراتژیک  شعار  با  تهران  دانشگاه 
اصول گرا - دیگه تمامه ماجرا« پایان دوران حاکمیت 
گفتمان اصلاح طلبی حاکمیت اعلام کردند و رویکرد 
رویکرد جنبش گرائی  )به جای  جدید خیزش گرائی 
دو دهه خرداد 76 تا دی ماه 96( در دستور کار خود 
قرار دادند، باز هم جنبش دانشجوئی در چارچوب 
غیر  و  انطباقی  و  طرفه نگری  یک  رویکرد  همین 
خیزش  در  چه  که  بود  خود  مکانیکی  و  دیالکتیکی 
 98 آبان ماه  ملی  خیزش  در  چه  و   96 دی ماه  ملی 
حرکت  از  دنباله روی  جز  جنبش  این  کنش گران 
اتمیزه و بی سر و بی برنامه کنش گران خیزشی فوق 
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رسالت دیگری برای خود تعریف نکردند و در دوران 
اعتلای جنبش های مطالبه محور )از تابستان 96 تا 
شهریور 1401( باز جنبش دانشجوئی ایران در کادر 
همان رویکرد غیر دیالکتیکی و مکانیکی و انطباقی 
نتوانستند  هرگز  داشتند  که  طرفه نگری  یک  و 
رهبری  جایگاه  در  ایران(  معلمان  جنبش  )مانند 
جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی 
قرار بگیرند و در راستای آگاهی گری و سازمان یابی 
»از  اما  هزار  و  اما  نمایند؛  حرکت  آنها  راهبری  و 
از  توانست  دانشجوئی  جنبش   1401 مهرماه  نهم 
با  ققنوس وار  خود  گذشته  تاریخ  سال   80 خاکستر 
قامتی نوین حرکت تطبیقی و دیالکتیکی خود را به 
صورت سنتز جدیدی )که تفاوت جوهری با گذشته 
جنبش  جدید  سنتز  این  در  بگیرد«  سر  از  داشت( 

دانشجوئی ایران:
اولًا تمام قد و به صورت سراسری در 111 دانشگاه 
و  آمدند  میدان  به  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
با این حضور فراگیر خود بود که )قله آتشفشان آن 
شعله  شریف  دانشگاه  در   1401 مهرماه  دهم  در 
ورگردید( توانست به صورت میدانی رهبری جمعی 
اعتراضی  ابرحرکت  این  دموکراتیک  و  دینامیک  و 
با  توانست  و  بگیرد  دست  در  را  استبدادی  ضد 
ابرحرکت  این  به   )1401 مهرماه  نهم  )از  خود  ورود 
اعتراضی  ابرحرکت  این  اعتراضی، »هرم ساختاری 
ضد استبدادی را )که از 26 شهریور با مراسم تشییع 
سنندج  در  آن  ادامه  و  سقز  در  امینی  مهسا  جنازه 
مؤلفه ای  تک  صورتی   1401 مهرماه  نهم  تا  غیره  و 
خیزشی و اتمیزه و بی سر داشت و جنبش زنان ایران 
هم به علت عدم سازمان یابی سراسری توان رهبری 
و راهبری آن را نداشت( دچار تحول و تبدیل بکند 
و به صورت ترکیبی دو مؤلفه ای خیزشی – جنبشی 

درآورد.«
توانست  فرایند  این  در  دانشجوئی  جنبش  ثانیاً 

)برعکس رویکرد یکطرفه و انطباقی و غیر دیالکتیکی 
و مکانیکی گذشته اش( با »رویکرد جدید تطبیقی و 
دیالکتیکی ظاهر بشود که در کادر این رویکرد جدید 
با  توانستند  دانشجوئی  جنبش  کنش گران  که  بود 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران 
و با جنبش های دینامیک گروه های مختلف جامعه 
و  زنان  جنبش  تا  معلمان  جنبش  )از  ایران  بزرگ 
پیوند  کارگری(  جنبش  تا  و  آموزی  دانش  جنبش 
دیالکتیکی پیدا کنند«، یعنی »به صورت متقابل هم 
تأثیر گذار بشوند«  بر آنها  تأثیر بگیرند و هم  از آنها 
دانشجوئی  »جنبش  که  بود  ترتیب  بدین  بنابراین 
توانست در حداقل زمان ممکن در جایگاه رهبری 
این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی قرار بگیرد و 
توانست برای اولین خودش را در عرصه پراکسیس 
صورت  به  ایران  مردم  عظیم  اجتماعی   – سیاسی 
تطبیقی )نه مانند گذشته به صورت انطباقی( کشف 
کند و با کشف دیالکتیکی و تطبیقی خودش در دل 
بود  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
تک  حرکت  آن  جنبشی  استحاله  روند  توانست  که 
گفتمان  توانست  و  نماید  آغاز  را  خیزشی  مؤلفه ای 
- چه شاه  بر ستمگر  با شعار »مرگ  استبدادی  ضد 
حاکم  اعتراضی  ابرحرکت  این  بر  رهبر«  چه  باشه 
نماید و توانست رهبری جنبش زنان )در چارچوب 
جامعه زنان دانشجو و دانش آموز و معلم( که تا نهم 
مهرماه 1401 صورت ژلاتینی داشت نهادینه بکند.«
توانست  فرایند  این  در  دانشجوئی  جنبش  ثالثاً 
)برعکس 80 سال گذشته حرکت خودش( »حرکتی 
از  مستقل  و  حکومت  درونی  جناح های  از  مستقل 
جریان های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از 
راست راست تا چپ چپ )که به دنبال کسب قدرت 
سیاسی از بالای سر مردم برای جریان خاص خود 

هستند( داشته باشند.«
حرکتش  جدید  فرایند  در  دانشجوئی  جنبش  رابعاً 
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و  دیالکتیکی  و  تطبیقی  »رویکرد  کادر  در  توانست 
»مدل  جدید  سنتز  یک  عنوان  به  خودش  طرفه  دو 
راهبری  عرصه  در  جمعی«  رهبری  از  جدیدی 
نمایش  به  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
لایه ای  چند  دستگاه های  آنچنانکه  بگذارد، 
این  پادگانی خامنه ای در سرکوب  سرکوب گر حزب 
اعتراضی دچار سر در گمی ساخته است  ابرحرکت 
سلف  در  دانشجو  مرد  و  زن  »اختلاط  شعار  با  و 
در  حتی  جنسیتی  آپارتاید  با  مبارزه  غذاخوری ها 
خود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به نمایش 
این  بر  خود  جمعی  رهبری  با  توانستند  و  گذاشتند 
ما   - نترسید  »نترسید،  شعار  اعتراضی  ابرحرکت 
و  جنبشی  کنش گران  گذشته  هستیم«  باهم  همه 
خیزشی را بدل به شعار »بترسید، بترسید - ما همه 
با هم هستیم« بکنند«. بنابراین درس جدیدی که از 
این ابرحرکت اعتراضی با عنایت به جایگاه رهبری 
»رابطه  اینکه  بگیریم  می توانیم  دانشجوئی  جنبش 
کنش گران پیشگام در بستر استراتژی آگاهی بخش 
دیالکتیکی دو  رابطه  باید یک  ایران  با جامعه  خود 
پیشگامان  جنبش  کنش گران  یعنی  باشد«؛  طرفه 
پراکسیس سیاسی  از  باید  ایران، »هم  مستضعفین 
با  باید  هم  و  بگیرند  تأثیر  ایران  مردم  اجتماعی 
سیاسی  پراکسیس  بر  خود  عملی  و  نظری  حرکت 
تحلیل  در  تا  بگذارند«  تأثیر  ایران  مردم  اجتماعی 
ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  نهائی، 
بتوانند »به عنوان یک سنتز جدید از دل پراکسیس 
خودشان  ایران،  مردم  اجتماعی   – سیاسی  عظیم 
را کشف کنند«؛ زیرا تا زمانیکه »کنش گران جنبش 
صورت  به  نتوانند  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
سیاسی  پراکسیس  دل  از  را  خودشان  دیالکتیکی 
در  نمی توانند  هرگز  نمایند،  کشف  اجتماعی   –

چارچوب استراتژی آگاهی بخش خود به آگاهی یابی 
و  تئوری سازی  و  گفتمان سازی  و  سازمان یابی  و 

راهبری )نه رهبری( کنش گران دست پیدا کنند.«
جدید  فرایند  این  در  دانشجوئی  جنبش  خامسا 
که  است  کرده  پیدا  دست  واقعیت  این  به  حرکتش 
»راه اعمال اراده جمعی شان در تشکل یابی شان )به 
قدرت  ساختار  از  مستقل  افقی،  شبکه ای،  صورت 
حاکم( است« و دریافته اند که »تا هنگامی که نتوانند 
اعمال  به صورت متشکل  را  اراده جمعی خودشان 
یا  و  می خورند  شکست  یا  نابرابر  نبرد  این  در  کنند 
از مهلکه  به دنبال راه زندگی فردی خود برای فرار 
و  فردی  راه های  کردن  »دنبال  بی تردید  می روند«. 
از  جمعی  رفت  برون  خارج نشینی،  زندگی  انتخاب 
کنش گران  می کند«.  دشوارتر  کشور  داخل  انسداد 
واقعیت  این  به  اکنون  کشور  دانشجوئی  جامعه 
از کشور نجات  دست پیدا کرده اند که »نه در خارج 
دهنده ای هست و نه در داخل کشور منجی را باید 
مختلف  رنگ های  در  حکومتی  جناح های  میان  از 
تنها  کرد،  جستجو  غیره  و  بنفش  و  سبز  و  سفید 
هم  آن  کشور  داخل  در  خود  جمعی  اراده  بر  تکیه 
خودسازمانده  و  دینامیک  و  خودپوی  صورت  به 
در  جامعهٔ  این  ساختمان  می تواند  که  است  منبعی 
و  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  فروپاشی  حال 
فرهنگی را نجات بدهد«. آن ها در یافته اند که »اراده 
بسازند،  نو  از  ایران  امروز  جامعه  در  باید  را  جمعی 
آگاهی بخش  استراتژی  بستر  در  و  آگاهی  با  هم  آن 
و  یابی  سازمان  و  آگاهی یابی  توسط  اجتماعی 
رهبری  و  راهبری  و  تئوری سازی  و  گفتمان سازی 
درون زای جمعی دینامیک و دموکراتیک، در پیوند 
افقی با گروه های اجتماعی از جامعه زنان تا جامعه 
اعماق  فرودستان  و  تهیدستان  جامعه  و  کارگران 
و  برابری  و  آزادی  راستای  و در  ایران  بزرگ  جامعه 
رهائی، از تبعیض های جنسیتی، قومیتی، مذهبی، 
جامعه  همه  برای  آموزشی  و  اجتماعی  سیاسی، 
که  دریافته اند  آنها  همچنین  ایران«.  کمان  رنگین 
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جامعه  در  رهائی  و  برابری  و  آزادی  به  نیل  »مسیر 
می باشد  طولانی  و  دشوار  مبارزه ای  ایران  امروز 
ناکامی  جز  حاصلی  مسیر  و  راه  این  کردن  کوتاه  و 
و  استحمار  و  استثمار  و  استبداد  دوباره  بازتولید  و 
جای  به  شاه  و  شاه  جای  به  شیخ  شدن  جایگزین 
آن ها  داشت«.  نخواهد  ایران  جامعه  در  شیخ 
فهمیده اند که »در شرایط انسداد ساختار سیاسی، 
ساختار  و  اجتماعی  ساختار  اقتصادی،  ساختار 
رهائی،  برای  تلاش  ایران،  جامعه  امروز  فرهنگی 
ساختارهای  نهادی  نظم  در  دگرگونی  به  نیازمند 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است آن 
هم نه با رویکرد سلبی صرف بلکه با رویکرد ایجابی 
مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  کادر  در  و 
یا توزیع عادلانه و اجتماعی و دموکراتیک قدرت و 
ایران«.  بزرگ  جامعه  همه  برای  اطلاعات  و  ثروت 
محوری  شعار  که  است  دلیل  همین  به  بنابراین 
امروز جنبش دانشجوئی این است که »نه سلطنت، 
تردید  بدون  که  برابری«  دموکراسی،   - رهبری  نه 
جوهر اثباتی این شعار چیزی جز همان دموکراسی 
و  عادلانه  توزیع  یا  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 
اطلاعات  و  ثروت  و  قدرت  دموکراتیک  و  اجتماعی 
برای همه افراد جامعه نیست. آن ها دریافته اند که 
داخل  در  باید  خارج،  کشورهای  به  فرار  جای  »به 
بمانند و در حوزه عمومی مردم ایران نفس بکشند 
و حرکت کنند«. آن ها معتقد »به انقلاب اجتماعی از 
اجتماعی  انقلاب  برعکس  بلکه  نیستند،  بالا  طریق 
و یا تحول ساختار اجتماعی جامعه ایران را بر پایه 
تحول عظیم ساختار فرهنگی تکوین یافته از پائین 
تعریف می نمایند و تحول عظیم ساختار سیاسی را 
در ادامه تحول عظیم ساختاری اجتماعی و فرهنگی 

دنبال می کنند.«
ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  که  تازه ای  دوم  درس 
 – شهریور  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 

آذر ماه 1401 به ما می آموزد، در خصوص تعریف و 
تعیین »نوع شکل بندی حرکت های اعتراضی اعم از 
– جنبشی  یا ترکیبی خیزشی  خیزشی و جنبشی و 
جنبش های  عمر  گذشته  سال   150 زیرا  می باشد« 
مدنی  و  صنفی  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
ایران نشان داده است که شکل بندی  جامعه بزرگ 
»صورت  ایران  جامعه  در  اعتراضی  حرکت های 
شده  تعیین  و  ثابت  شکلی  نه  دارند،  تاریخ مند 
نسلی  »هر  که  است  دلیل  همین  به  لذا  قبل«.  از 
اعتراضی  حرکت های  برای  خاصی  شکل بندی 
شکل بندی  با  که  می کنند  انتخاب  خودشان  خاص 
می کند«  تفاوت  گذشته  نسل  اعتراضی  حرکت های 
شکل بندی  که  کرد  داوری  می توان  مثال  برای 
سال  سبز  جنبش  در  ایران  مردم  اعتراضی  حرکت 
88 بر علیه هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
اعتراضی  شکل بندی  با  خامنه ای  پادگانی  حزب  یا 
مردم ایران در خیزش های ملی دی ماه 96 و آبان ماه 
98 و همچنین با شکل بندی جنبش های مطالباتی 
صنفی و مدنی و سیاسی که از تابستان 96 به صورت 
فراگیر شکل گرفتند و به همین ترتیب با شکل بندی 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت 
خیزشی – جنبشی شهریور – آذرماه 1401 متفاوت 
عوامل  فرمولاسیون  »در  جهت  این  از  می باشند. 
حرکت های  تاریخ مند  شکل بندی  در  کننده  تعیین 
اعتراضی، در یک جمعبندی کلی می توانیم مبانی 
این فرمولاسیون را بر پایه دیالکتیک عوامل عینی 
تکیه  حرکت  موتور  ساختار  در  ذهنی  عوامل  و 
بکنیم«. توضیح آنکه »اگر شرایط عینی عامل اصلی 
موتور حرکت اعتراضی باشند در آن صورت حرکت 
جوهر خیزشی اتمیزه و خشونت آمیز و تکوین یافته 
در  اعتراضی  حرکت  شکل بندی  و  دارند  پائین  از 
پیدا  برنامه  بدون  خودی  به  خود  شکل  صورت  آن 
کافی  موضوع  این  بیشتر  فهم  برای  که  می کند«؛ 
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دو  آنالیز  و  شکافی  کالبد  به  رابطه  این  در  که  است 
خیزش ملی دی ماه 96 و آبان ماه 98 بپردازیم چرا 
 96 دی ماه  ملی  خیزش  دو  هر  حرکت  »موتور  که 
گرسنگی  و  فقر  از  )اعم  عینی  آبان ماه 98 شرایط  و 
نه  است.  بوده  غیره(  و  گرانی  و  تورم  و  بیکاری  و 
عنوان  به  ذهنی  »شرایط  اگر  اما  و  ذهنی«؛  شرایط 
عامل موتور حرکت اعتراضی باشند، در آن صورت 
خودی  به  خود  صورت  اعتراضی  حرکت  تنها  نه 
بلکه  نمی باشند،  هم  بی برنامه  و  ندارند  اتمیزه  و 
اینکه در این صورت حرکت اعتراضی  از آن  مهمتر 
از سازماندهی و رهبری و راهبری و تئوری و برنامه 
می باشد«.  برخوردار  اثباتی  یا  ایجابی  آلترناتیو  و 
البته نوع رهبری و نوع سازماندهی و برنامه و هدف 
آن  خاص  جنبشی  جوهر  به  بستگی  آلترناتیو  و 
حرکت اعتراضی دارد. به این ترتیب که »اگر جنبش 
آن  در  باشد،  داشته  بالا  از  یافته  تکوین  ساختاری 
غیر  صورتی  سازماندهی  نوع  و  رهبری  نوع  صورت 
اما  بیرون حرکت دارد«؛ و  از  درون زا و تعیین شده 
»اگر جنبش ساختاری تکوین یافته از پائین داشته 
باشد، در آن صورت نوع رهبری و نوع سازماندهی 
دیگر  بیان  به  دارد«.  درون زا  و  دینامیک  صورتی 
»در جنبش های دینامیک تکوین یافته از پائین که 
مادیت  ذهنی  و  عینی  شرایط  دیالکتیک  اساس  بر 
پیدا می کنند و شرایط عینی به صورت تک مؤلفه ای 
تعیین کننده نیستند، سازماندهی و رهبری و حتی 
تزریق  و  دارند  درون زاد  و  دینامیک  صورت  آگاهی 
شده از بالا نمی باشند«. بر این مطلب بیافزائیم که 
»در صورتی که موتور حرکت اعتراضی تک مؤلفه ای 
شرایط عینی صرف نباشد و شرایط ذهنی در تکوین 
اعتراضی  حرکت  باشد،  داشته  دخالت  حرکت  آن 
صورت جنبشی دارد«؛ و اما برعکس »در صورتی که 
موتور حرکت اعتراضی تک مؤلفه ای باشد و شرایط 
عینی نقش تعیین کننده داشته باشند در آن صورت 

این  در  دارد«.  خیزشی  صورت  اعتراضی  حرکت 
جنبش  جایگاه  آنالیز  و  شکافی  کالبد  در  چارچوب 
دانشجوئی در حرکت اعتراضی تیرماه 78 و مقایسه 
ابرحرکت  در  دانشجوئی  جنبش  جایگاه  با  آن 

اعتراضی ضد استبدادی جاری می توانیم بگوئیم:
ضعف  علت  به   78 تیرماه  اعتراضی  حرکت  در  اولًا 
شرایط ذهنی )جنبش دانشجوئی( حرکت اعتراضی 
و  قدرت  درون  جناح های  تأثیر  تحت  دانشجویان 
حتی  که  طوری  به  بود،  حکومتی  اصلاح طلبان  یا 
اعتراض  در  اعتراضی  حرکت  آن  اولیه  استارت 
پادگانی  حزب  )توسط  سلام  روزنامه  تعطیلی  به 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سخت  هسته  یا  خامنه ای 
حاکم( صورت گرفت هر چند که در جریان سرکوب 
حکومتی  اصلاح طلبان  جناح  اعتراضی  حرکت  آن 
هفتم  دولت  و  خاتمی  محمد  سید  هژمونی  تحت 
در کنار حزب پادگانی خامنه ای قرار گرفتند، اما در 
اعتراضی  حرکت  برعکس  جاری  اعتراضی  حرکت 
تیرماه 78 جنبش دانشجوئی در فرایند پساکودتای 
فرهنگی بهار 59 )خمینی و حواریونش( برای اولین 
قدرت  درونی  جناح های  از  مستقل  صورت  به  بار 
رژیم  با  استبدادی  ضد  مبارزه  عرصه  وارد  قد  تمام 

مطلقه فقاهتی حاکم شده است.
ثانیاً رهبری در حرکت اعتراضی تیرماه 78 جنبش 
دانشجوئی صورت خود به خودی و میدانی و بدون 
رهبری  که  صورتی  در  داشت،  قبلی  برنامه ریزی 
صورت  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی  حرکت  در 

درون زا و جمعی و برنامه ریزی شده دارد.
حرکت  در  استبدادی  ضد  محوری  شعارهای  ثالثاً 
سلبی  مؤلفه ای  تک  صورت   78 تیرماه  اعتراضی 
و  خامنه ای«  بر  »مرگ  آنها  مهم ترین  از  که  داشتند 
یا »مرگ بر دیکتاتور« و یا »مرگ بر استبداد بود« در 
صورتی که شعارهای محوری جنبش دانشجوئی در 
ابرحرکت اعتراضی جاری صورت دو مؤلفه ای سلبی 
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– ایجابی دارد مثل شعار: »نه سلطنت، نه رهبری - 
نه توسری  برابری« و شعار »نه روسی،  دموکراسی، 

- آزادی، برابری.«
رابعاً حرکت اعتراضی جنبش دانشجوئی در تیرماه 
عدم  علت  به  و  درون زا  غیر  رهبری  علت  به   78
علت  به  و  حرکت  مدیریت  در  آن  رهبری  پتانسیل 
مشخص،  تاکتیک  و  بی استراتژی  و  بی برنامگی 
حداقل  در  بلکه  کند،  پیدا  دوام  نتوانست  تنها  نه 
با روی آوری  و  به خشونت کشیده شد  زمان ممکن 
به  دانشجوئی  اعتراضی  حرکت  آن  کنش گران 
دموکراتیک،  شکل  به  مبارزه  از  دوری  و  خشونت 
بسترها برای سرکوب دستگاه های سرکوب گر حزب 
حرکت  اگر  قطعاً  گردید،  آماده  خامنه ای  پادگانی 
اعتراضی جنبش دانشجوئی در تیرماه 78 به صورت 
خود به خودی به خشونت کشیده نمی شد و مبارزه 
کنش گران جنبش دانشجوئی می توانست به صورت 
جنبش  و  خیابانی  جنبش  بستر  در  دموکراتیک 
دیگر  صورت  آن  در  بشود  ساری  و  جاری  اعتصابی 
نمی توانستند  قالیباف  و  خامنه ای  پادگانی  حزب 
و  قلع  را  دانشجوئی  جنبش  انبری  گاز  صورت  به 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  در  برعکس  بکنند.  قمع 
استبدادی جاری، به علت اینکه جنبش دانشجوئی 
به صورت برنامه ریزی شده با به کارگیری تجربه های 
رهبری  و  تاکتیک  و  استراتژی  داشتن  و  گذشته 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  مبارزه  میدان  وارد  درون زا 
حاکم شده است، در نتیجه همین امر باعث گردیده 
است که در طول سه ماه گذشته )از شهریور تا آذرماه 
1401( علاوه بر استمرار این ابرحرکت اعتراضی ضد 
بر مستأصل کردن دستگاه های  استبدادی و علاوه 
سرکوب  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر 
رهبری  تکوین  بر  علاوه  و  اعتراضی  ابرحرکت  این 
جنبش  توسط  کشور  داخل  در  جمعی  و  درون زا 
دانشجوئی برای اولین بار در طول 43 سال گذشته 

و علاوه بر تثبیت شعار دو مؤلفه ای سلبی – ایجابی 
بر این ابرحرکت اعتراضی توسط جنبش دانشجوئی 
دموکراسی،   - رهبری  نه  سلطنت،  »نه  شعار  مثل 
هم  آن  خودسازماندهی  ایجاد  بر  علاوه  و  برابری« 
به صورت شبکه ای و افقی )نه عمودی و نه سلسله 
اینکه  مهمتر  همه  از  بالا(  از  یافته  تکوین  مراتبی 
حرکت  تندپیچ  شرایط  این  در  دانشجوئی  جنبش 
مهار  با  تا  می کند  تلاش  اینکه  از  غیر  ایران  جامعه 
به  ورود  از  جنبش  این  کنش گران  حرکت  کردن 
مهم تر  نماید،  جلوگیری  خشونت گرائی  و  خشونت 
اینکه جنبش دانشجوئی جهت ممانعت از سرکوب 
ممانعت  آنها  رأس  در  و  اعتراضی  ابرحرکت  این 
رژیم  توسط  دانشجوئی،  جنبش  خود  سرکوب  از 
مطلقه فقاهتی حاکم )مانند بهار سال 59( این رژیم 
به تصفیه و تعطیلی  با کودتای فرهنگی دوم  نتواند 
دست  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

پیدا کند.
نتیجه گیری  ترتیب است که می توانیم  بدین  باری، 
ابرحرکت  این  که  تازه ای  درس  دومین  که  کنیم 
ماه  سه  از  )پس  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
»شکل بندی  اینکه  می آموزد،  ما  به  آن(  استمرار 
صورت  ایران  جامعه  در  اعتراضی  حرکت های 
تاریخ مند  صورت  و  مکانی(  )زمانی،  انضمامی 
)سیال( دارند« در نتیجه همین خودویژگی انضمامی 
اعتراضی  بودن شکل بندی حرکت های  تاریخ مند  و 
در جامعه بزرگ ایران این درس به ما می آموزد که 
هرگز کنش گران این حرکت های اعتراضی در کشور 
دگماتیستی  و  انطباقی  رویکرد  با  نمی توانند  ایران 
توسط »کپی، پیس« کردن از شکل بندی حرکت های 
از  کردن  پیست   - کپی  یا  و  دیگر  جوامع  اعتراضی 
جامعه  خود  حتی  گذشته  حرکت های  شکل بندی 
ایران به تعریف شکل بندی حرکت اعتراضی جاری 
شکل بندی  در  آنچنانکه  دیگر  عبارت  به  بپردازند؛ 
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این  در  دانشجوئی(  جنبش  )توسط  شده  ارائه 
ابرحرکت اعتراضی شاهد هستیم، »لازمه تاریخ مند 
حرکت های  شکل بندی  دانستن  انضمامی  و 
که  می باشد«؛  تطبیقی  رویکرد  داشتن  اعتراضی، 
»بدون  که  است  آن  حرف  این  دیگر  معنای  البته 
رویکرد تطبیقی و با تکیه کردن بر رویکرد انطباقی 
شکل بندی  به  نمی توانیم،  هرگز  ما  دگماتیستی  و 
اعم  اعتراضی  حرکت های  انضمامی  و  تاریخ مند 
پیدا  دست  ایران  جامعه  در  جنبشی  و  خیزشی  از 
ابرحرکت  »شکل بندی  که  پیداست  پر  کنیم«. 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
شکل بندی  یک   1401 ماه  آذر   – شهریور  جنبشی 
شکل بندی  با  که  می باشد  انضمامی  و  تاریخ مند 
)در طول  ایران  مردم  اعتراضی گذشته  حرکت های 
43 سال گذشته و در سه فرایند مختلف خیزشی و 
جنبشی از خرداد 1371 تا شهریور 1401( متفاوت 
مطرح  هم  فوقا  آنچنانکه  البته  که  می باشد«؛ 
و  دینامیک  شکل بندی  این  تعیین  »در  کرده ایم، 
محوری  نقش  دانشجوئی  جنبش  موجود،  تطبیقی 
و فعالی داشته است«. لذا این درس به ما می آموزد 
که کنش گران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
شکل بندی  آنالیز  و  تحلیل  و  تعریف  و  تبیین  »در 
جدید برای حرکت های اعتراضی نباید حتی همین 
شکل بندی تطبیقی موجود این ابرحرکت اعتراضی 
برعکس  بلکه  بکنند،  مطلق  هم  را  استبدادی  ضد 
انضمامی  و  تاریخ مند  با  الدوام  علی  و  پیوسته  باید 
شکل بندی  دنبال  به  مبارزه،  شکل بندی  دانستن 
در  اعتراضی  حرکت های  آینده  برای  کامل تری 

جامعه بزرگ ایران باشند.«
اعتراضی  ابرحرکت  این  که  تازه ای  سوم،  درس 
ضد  اجتماعی   – سیاسی  پراکسیس  ماه  سه  از  پس 
استبدادی و ملی و ترکیبی خیزشی - جنبشی به ما 
اعتراضی  حرکت  هر  قوت  »نقطه  اینکه  می آموزد، 

صحنه  در  حضور  و  توده ای  دامنه  پایه  بر  باید 
بیشتر گروه های اجتماعی تعریف بکنیم، نه بر پایه 
آن  کنش گران  قهر  و  آنتاگونیسم  و  خشونت گرائی 
است  لازم  موضوع  این  بیشتر  توضیح  در  حرکت«. 
ابرحرکت اعتراضی ضد  که عنایت داشته باشیم که 
جنبشی   - خیزشی  ترکیبی  و  ملی  و  استبدادی 
جاری در طول سه ماه گذشته، به ما آموخته است 
که »رادیکالیزه کردن حرکت اعتراضی توده ای هرگز 
آنتاگونیسم در آن  به معنای خشونت گرائی و قهر و 
»رادیکالیزه  برعکس  بلکه  نیست«  اعتراضی  حرکت 
کردن حرکت اعتراضی عبارت است دست بردن به 
جامعه  تویی  هزار  بحران های  مشترک  ریشه های 
آنچه  برعکس  بیان دیگر  به  ایران می باشد«.  بزرگ 
که جریان های خارج نشین تابع رویکرد چریک گرائی 
تبلیغ  لنینیستی  تحزب گرایانه  و  خلقی  ارتش  و 
پراکسیس  کردن  »رادیکالیزه  می کنند،  ترویج  و 
برخورد  و  قهر  طریق  از  مردم  اجتماعی   – سیاسی 
مسلحانه و ایجاد خشونت و آنتاگونیسم امری خطا 
با  تنها  و  تنها  زیرا  می باشد،  فاجعه آمیز  و  اشتباه  و 
به چالش کشیدن ریشه های مشترک ابر بحران های 
است  ایران  امروز  جامعه  بر  حاکم  نظم  تویی  هزار 
پراکسیس سیاسی  رادیکالیزه کردن  به  که می توان 
مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران  مردم  اجتماعی   –

بیشتر  »هرچه  کرد«.  پیدا  دست  حاکم  فقاهتی 
چالش  به  را  مشترک  درد  اصلی  ریشه های  بتوانیم 
بکشیم، صحیح تر آن حرکت اعتراضی رادیکالیزه تر 
اینچنین  را  موضوع  که  باشد  بهتر  شاید  می شود«. 
مطرح کنیم که »رادیکالیزه شدن غیر خشونت گرائی 
و آنتاگونیسم در حرکت است. این جنبش چریکی 
بود که برای یک دهه )از نیمه دهه 40 تا نیمه دهه 
50( به عنوان گفتمان حاکم بر جامعه ایران، تبلیغ 
رهائی  رمز  تفنگ  و  خشونت  و  قهر  که  می کردند 
حرکت  تر  رادیکالیزه  معیار  و  عدالت  و  آزادی  و 
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پرویز  آنچنانکه  یا  و  می باشد«؛  جامعه  اعتراضی 
مبارزه  و  تفنگ  »با  می کرد،  تئوریزه  غلط  به  پویان 
جامعه  در  نمی توانیم  خشونت  و  قهر  و  مسلحانه 
ایران دو مطلق بزرگ )یکی مطلق استبداد حاکم و 
دیگر مطلق ذهنی توده های مردم ایران در ناتوانی 
که  باشد  یادمان  بشکنیم«.  هم  در  را  خودشان( 
اشتباه استراتژیک سازمان مجاهدین خلق در طول 
بیش از نیم قرن گذشته )در چارچوب همین رویکرد 
خلقی(  ارتش  و  مسلحانه  مبارزه  و  چریک گرائی 
پیوسته و علی الدوام در این بوده وه ست که آنها بر 
مبارزه  و  تفنگ  با  »تنها  که  هستند  و  بوده  باور  این 
مسلحانه و ارتش خلقی است که می توان به آزادی و 
دموکراسی و عدالت در جامعه ایران دست پیدا کرد 
و می توان پراکسیس سیاسی – اجتماعی مردم ایران 
بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم رادیکالیزه نمود 
حرکت  به  را  ایران  مردم  یا  بزرگ  موتور  می توان  و 
بر علیه رژیم شاه و شیخ بسیج  اعتراضی سراسری 
کرد و قس علی هذا که البته بیش از نیم قرن مبارزه 
شکل  در  چه  و  چریکی  شکل  در  چه  آنها  مسلحانه 
این  در  تنها  آنها  که  است  داده  نشان  خلقی  ارتش 
رابطه توانسته اند سورنا را از دهان گشادش بنوازند، 

نه چیزی بیشتر از این.«
تجربه  که  کنیم  داوری  باید  که  اینجاست  از  باری 
داده  نشان  گذشته  قرن  دو  طول  در  حداقل  بشر 
است که از »هیچ تفنگی در جهان تا کنون نتوانسته 
و  سیاسی  مؤلفه ای  )سه  دموکراسی  و  عدالت  است 
تنها  که  چرا  بشود«  زائیده  اقتصادی(  و  اجتماعی 
به  می توان  که  است  مبارزه  دموکراتیک  »شیوه  با 
ابعاد مختلف  یا عدالت در  دموکراسی سه مؤلفه ای 
و  اقتصادی  و  جنسیتی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
کرد«  پیدا  دست  قومیتی  و  فرهنگی  و  آموزشی 
تفنگ و چریک گرائی و یا جنگ مسلحانه توده ای و 
به  نخبه ها  نهائی توسط  تحلیل  که در  ارتش خلقی 

می باشد  خشونت  نمایش  خود  است  رسیده  انجام 
برای  مبارزه  در  دموکراتیک  شیوه  هرگز  و  هرگز  و 
است  دلیل  همین  به  و  نیست؛  و  نبوده  دموکراسی 
که برای جریان های پیشاهنگ ایران یا جریان های 
سیاسی سه مؤلفه ای تحزب گرا یا لنینیستی و ارتش 
)در  دبره ای  رژی  چریک گرای  و  مائوئیستی  خلقی 
طول 80 سال گذشته از شهریور 20 الی الان( »تنها 
وسیله برای کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم 
ایران، خشونت گرائی و قهر و آنتاگونیسم می باشد«. 
تابع  مؤلفه ای  سه  سیاسی  جریان های  شکست 
تحزب گرایای لنینیستی و ارتش خلقی مائوئیستی و 
یا چریک گرائی مدرن رژی دبره ای در طول 80 سال 
گذشته )از شهریور 20 الی الان، اعم از مارکسیست ها 
و مذهبی ها و ملی گراهای منطقه ای و کشوری( در 
هرگز  که  است  حقیقت  این  گواه  خود  ایران،  کشور 
)حداقل  مبارزاتی  خشونت زای  شیوه های  این  با 
عدالت  به  نمی توان  ایران(  کمان  رنگین  جامعه  در 
و  )سیاسی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  یا  و  برابری  و 
اجتماعی و اقتصادی( دست پیدا کرد. بنابراین، در 
همین رابطه است که جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایران در طول 46 سال گذشته عمر خود )از خرداد 
در  )چه  الدوام  علی  و  پیوسته  امروز(  به  تا   1355
فرایند عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران 
مستضعفین  نشر  جنبشی  یا  افقی  فرایند  در  چه  و 
ایران( بر این باور بوده و هست که »تنها شیوه مبارزه 
دموکراتیک در کشور ایران که می تواند جامعه ایران 
شیوه  برساند  برابری  و  عدالت  و  دموکراسی  به  را 
جامعه  مختلف  گروه های  جنبش گرایانه  مبارزه 
و  دموکراتیک  و  دینامیک  صورت  به  هم  آن  ایران 
خودپوی و خودسازمانده و تکوین یافته از پائین با 
رویکرد  »در  تردید  بدون  می باشد«  درون زا  رهبری 
شیوه  این  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
دموکراتیک و جنبشی مبارزه تنها از دل دیالکتیک 
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شرایط عینی و شرایط ذهنی جامعه به صورت یک 
سنتز جدید مادیت پیدا می کند«. در همین رابطه 
بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، 
برونی  و  درونی  حیات  گذشته  سال   46 طول  در 
جنبش  استراتژی  الدوام  علی  و  پیوسته  خودش، 
پیشگامان مستضعفین ایران را با عنوان »استراتژی 
چارچوب  در  و  است«  کرده  تعریف  آگاهی بخش 
وظیفه  خود،  اعتقاد  مورد  آگاهی بخش  استراتژی 
را  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  کنش گران 

شامل:
1 - آگاهی یابی یا آگاهی گری.

2 - سازمان یابی یا سازماندهی.
3 - تئوری سازی.

4 - گفتمان سازی.
جنبش های  کنش گران  رهبری(  )نه  راهبری   -  5
از  اعم  ایران  بزرگ  جامعه  اجتماعی  افقی 
و  اجتماعی  جنبش های  و  مطالباتی  جنبش های 
جنبش های سیاسی )دو جبهه بزرگ آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه( تعریف کرده است؛ و باز در همین 
رابطه است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، 
در عرصه آسیب شناسی این ابرحرکت اعتراضی ضد 
شهریور  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 
که  آفتی  »بزرگ ترین  که  است  معتقد   1401 آذر   –

همین  می کند،  تهدید  را  اعتراضی  ابرحرکت  این 
می باشد  پائین(  از  چه  و  بالا  از  )چه  خشونت گرائی 
طول  در  زمان  مرور  که  بگوئیم  باید  شوربختانه  که 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  عمر  گذشته  ماه  سه 
آن  حرکت  که  است  داده  نشان  جاری  استبدادی 
بیشتر  قهر  و  آنتاگونیسم  و  خشونت گرائی  سمت  به 
داشته  عنایت  باید  رابطه  این  در  البته  می باشد«. 
در  قهر  و  آنتاگونیسم  و  خشونت  »ظهور  که  باشیم 
از  چه  ایران  مردم  اجتماعی   – سیاسی  حرکت های 
رژیم  لایه ای  چند  سرکوب گر  دستگاه های  جانب 

مطلقه فقاهتی حاکم باشد و چه از جانب کنش گران 
سیاسی  اعتراضی  حرکت های  خیزشی  و  جنبشی 
نهائی  تحلیل  در  باشد،  ایران  مردم  اجتماعی   –

و  می باشد  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  آن  برنده 
اعتراضی  حرکت های  کنش گران  آن  اصلی  بازنده 
جنبشی و خیزشی جامعه بزرگ ایران هستند«. در 
اعتراضی  ابرحرکت  از  ما  آسیب شناسی  چارچوب 
داوری  می توانیم  که  است  جاری  استبدادی  ضد 

کنیم که:
ابرحرکت  این  کنش گران  بین  نبرد  ماه  سه  اولًا 
مطلقه  رژیم  با  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
سخت  هسته  که  است  داده  نشان  حاکم  فقاهتی 
پادگانی  حزب  یا  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
خامنه ای )که عامل اصلی تمامی فجایع و وضعیت 
غیر قابل تحمل کنونی برای مردم نگون بخت ایران 
بر  خواسته های  شنیدن  برای  گوشی  نه  می باشند( 
حق مردم ایران دارند و نه آمادگی برای کاستن درد 
ایران دارند و خامنه ای در تمام  و رنج و آلام مردم 
است  داده  نشان  مدت  این  در  خودش  سخن های 
)مانند  اعتراضی  ابرحرکت  این  سرکوب  به  جز  که 
دوران  گذشته  دهه  سه  خیزش های  و  جنبش ها 
جای  به  و  نمی کند  فکر  دیگر  چیزی  به  رهبریش( 
مرهم نهادن بر زخم های کهنه 43 ساله مردم ایران، 
زده  محنت  مردم  کهنه  زخم های  بر  نمک  پیوسته 
خشم  باروت  بر  کبریت  پیوسته  و  می پاشند  ایران 
نکنیم  فراموش  می زنند.  ایران  مردم  خورده  فرو 
ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  نهائی،  تحلیل  در  که 
انباشت  حاصل  خشم  »انفجار  جاری،  استبدادی 
43 سال محرومیت، نارضایتی، خشونت، تحقیرها، 
تبعیض های جنسیتی، قومیتی، مذهبی، فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحمیلی رژیم مطلقه 
بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های  بر  حاکم  فقاهتی 
به ذکر است که خامنه ای در  ایران می باشد«. لازم 
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گذشته  مانند  سرکوب گرایانه اش  رویکرد  راستای 
تکوین  عامل  ناپلئون،  جان  دائی  مانند  همچنان 
ایران  ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی مردم  این 
اعتراضی  ابرحرکت  این  و  می داند  خارجی  دشمن 
ضد استبدادی را جنگ ترکیبی قدرت های خارجی 
بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تعریف می کند و 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران 
جاری را اراذل و اوباش می خواند و هرگز نظام مطلقه 
فقاهتی حاکم که سراپا آلوده به فساد و رانت و دلالی 
می باشد مقصر نمی داند و حتی آنجا هم که به صورت 
صوری برای خالی نبودن عریضه به نقد گذشته این 
رژیم می پردازد ناتوانی این رژیم را حواله به ناتوانی 
و  می کند  گذشته  در  حکومتی اش  رقیب  جناح 
می گوید در دهه 90 )مقصودش دولت 8 ساله شیخ 
مرداد  تا   92 مرداد  از  که  می باشد  روحانی  حسن 
1400 سوار بر قوه مجریه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
اینجاست که  از  لذا  نکردیم«  اقتصادی  کار  بود( »ما 
باید بگوئیم حزب پادگانی خامنه ای یا هسته سخت 
مترصد  شرایط  این  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
آن است که )مانند روند پساسرکوب هولناک خیزش 
با یک دست کردن قدرت و پادگانی  آبان ماه 98 که 
کردن سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه قدرت، مشت 
آهنین خودش را برای سرکوب کنش گران خیزشی 
این شرایط  ایران متمرکز کرد( در  و جنبشی مردم 
ابرحرکت  این  سرکوب  با  که  است  آن  مترصد  هم 
فرصت  اولین  در  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
تمامی حداقل دستاوردهای حتی مدنی و اجتماعی 
این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی را به چالش 
ابرحرکت  این  ناکامی  صورت  در  بنابراین،  بکشد. 
پادگانی  حزب  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
بسترسازی  برای  که  کرد  خواهد  تلاش  خامنه ای 
و  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  سرکوب  جهت 
کنار  در   )63 تا   58 سالهای  )مانند  بعدی  جنبشی 

نهادهای نظامی و انتظامی خود اعم از بسیج و سپاه 
جدید  نامی  با  البته  سرکوب  سراسری  کمیته های 
تحت هژمونی سپاه بازتولید نماید. همچنین تلاش 
خواهد کرد، تا توسط بازتولید کودتای فرهنگی بهار 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  خمینی،   59
کشور را دوباره به تعطیلی و تصفیه خونین سراسری 
این  در  دانشجوئی  جنبش  هوشیاری  که  بکشاند 
سرکوب  پروژه  این  اجرای  از  مانع  می تواند  شرایط 
است  توجه  قابل  بشود.  خامنه ای  پادگانی  حزب 
که  عاملی  »تنها  کرده ایم  تکرار  بارها  آنچنانکه  که 
می تواند تمامی سناریوهای حزب پادگانی خامنه ای 
نقش بر آب بکند، تغییر توازن قوای میدانی توسط 
تکوین جامعه مدنی جنبشی دینامیک و خودپوی و 
خودسازمانده و خودرهبر با رهبری درون زا و تکوین 
یافته از پائین به صورت فراگیر و سراسری می باشد؛ 
این  به  نتواند  ایران  تا زمانیکه جامعه بزرگ  و قطعاً 
دینامیک  سراسری  و  فراگیر  جنبشی  مدنی  جامعه 
به  توانست  نخواهد  هرگز  و  هرگز  کند  پیدا  دست 
توسعه سیاسی پایدار یا آزادی و دموکراسی نهادینه 
برابری  و  عدالت  یا  اجتماعی  پایدار  توسعه  و  شده 
جامعه  در  اقتصادی  پایدار  توسعه  و  شده  نهادینه 
بزرگ ایران دست پیدا کند، حتی اگر هزار بار دیگر 
تغییر  نظام سیاسی حاکم هم  در  و شاه  جای شیخ 
بازتولید  جز  راهی  جدید  سیاسی  نظام  باز  بکند، 
نخواهد  گذشته  استبداد  از  خشن تر  استبدادی 
داشت«. توجه داشته باشیم که »تنها شکل سیاسی 
و  استبدادی  رژیم های  از  گذار  برای  دموکراتیک 
باز پس گیری قدرت سیاسی حاکم توسط  توتالیتر 
دینامیک  سراسری  و  فراگیر  جنبشی  مدنی  جامعه 
و خودپوی و تکوین یافته از پائین با رهبری درون زا 
دیگر،  بیان  به  دیگر«؛  شیوه  و  شکل  با  نه  می باشد 
سه  )دموکراسی  حقیقی  دموکراسی  به  »گذار 
مؤلفه ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی( در جامعه 
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ایران منوط به فائق آمدن قدرت جامعه ایران )همان 
جامعه مدنی جنبشی دینامیک و خودپوی و تکوین 
سراسری(  درون زای  خودرهبر  و  پائین؛  از  یافته 
باعث  امر  این  که  می باشد  حاکم  سیاسی  قدرت  بر 
می گردد تا در گذار به دموکراسی سه مؤلفه ای واقعی 
جامعه خودش را به کرسی قدرت بنشاند«. پر واضح 
با چنین نگاهی و رویکردی به دموکراسی  است که 
و  )سیاسی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  یا  حقیقی 
را  دموکراسی  چنین  »هرگز  اقتصادی(  و  اجتماعی 
نمی توان با اصلاحات سیاسی از بالا در جامعه ایران 

ایجاد کرد.«
رژیم  در  استبداد  ساختار  بیشتر  فهم  برای  ثانیاً 
استبداد  که  می بینیم  لازم  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
هانا  رویکرد  چارچوب  در  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه 

آرنت تحلیل و تبیین نمائیم بکنیم. زیرا:
الف - هانا آرنت »این نوع استبداد را با عنوان عصر 
هانا  آنچنانکه  بی شک  می نماید«.  تعریف  ظلمت 
در  را  خودش  فاشیسم،  حاکمیت  دوران  در  آرنت 
باید اذعان کنیم که مدت 43  عصر ظلمت می دید، 
زندگی  ظلمت  عصر  در  ایران  جامعه  که  است  سال 

می کند.
باور  این  بر  ظلمت  عصر  تعریف  در  آرنت  هانا   - ب 
که  می شود  زمانی  مشمول  ظلمت  »عصر  که  است 
افراد  جامعه  بر  توتالیتر  نظام های  استقرار  علت  به 
تعیین  در  آزادانه  صورت  به  نمی توانند  جامعه 
واضح  پر  نمایند«.  مشارکت  خودشان  سرنوشت 
 43 طول  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  است 
بر  با استقرار حاکمیت مطلقه فقاهتی  سال گذشته 
آزادی های سیاسی مردم در  تنها  نه  ایران،  جامعه 
راستای تعیین سرنوشت شان به دست خودشان از 
مردم ایران گرفته است، بلکه آزادی های اجتماعی 
کشیده  چالش  به  هم  را  آنها  فردی  آزادی های  و 
با نهادینه شدن قدرت  البته به مرور زمان  است؛ و 

و  اجتماعی  عرصه های  تمامی  بر  رژیم  این  مطلقه 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره، این رژیم نه 
آنچنانکه  )و  قائل است  برای خود حق خدائی  تنها 
خمینی می گفت، »ولی مطلقه فقیه حتی می تواند 
حکم به تعطیلی نماز و روزه مردم نگون بخت ایران 
می گفت  هم  قمی  آذری  آنچنانکه  یا  و  بدهد«  هم 
توحید  تعطیلی  حکم  حتی  می تواند  رژیم  »این 
که  رفته اند  پیش  آنجا  تا  رابطه  این  در  بدهد«(  هم 
مردم  اجتماعی  آزادی های  و  سیاسی  آزادی های 
درون  رابطه  حتی  و  کشیده اند  چالش  به  را  ایران 
هم  را  ایران  مردم  تشک  و  رختخواب  و  خانواده 
می توانیم  که  اینجاست  از  و  کشیده اند  چالش  به 
عصر  در  نازیسم  و  فاشیسم  توتالیتر  با  مقایسه  در 
که  کنیم  داوری  آرنت،  هانا  ادعای  مورد  ظلمت 
»عصر ظلمت در رژیم مطلقه فقاهتی هولناک ترین 
اوج  البته  و  می باشد«؛  بشر  تاریخ  در  ظلمت  عصر 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  »رژیم  که  اینجاست  فاجعه 
در قرن بیست و یکم و در فرایند پسافروپاشی نظام 
و مذهبی  و کمونیستی  فاشیستی  توتالیتر  گوناگون 
برای  ظلمت  عصر  بازتولید  به  اقدام  وسطائی  قرون 
جامعه ایران در این شرایط کرده است«؛ و عجیب تر 
آگاهی  عصر  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  »رژیم  اینکه 
خلق ها و عصر اینترنت و دیجیتال و ارتباط جمعی 
را  ایران  بزرگ  جامعه  در  عمومی  قلمرو  چراغ های 
درآورده اند  یا تحت سلطه خود  و  کرده اند  خاموش 
و توسط دستگاه های ارتباطات جمعی و رسانه های 
عمومی به صورت شبانه روزی به جای تولید آگاهی 
برای مردم ایران تولید جهل و نادانی می کنند و به 
صورت  بر  استحمار  خاکستر  روزی  شبانه  صورت 
»آنچنان  شرایط  این  در  می پاشند«.  ایران  مردم 
عصر ظلمت مورد ادعای هانا آرنت بر جامعه بزرگ 
نابودی تمامی  به علت  افکنده است که  ایران سایه 
مؤلفه های آزادی )اعم از آزادی بیان، آزادی رسانه 
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و مطبوعات، آزادی قلم، آزادی تجمعات و تظاهرات 
و غیره( مردم ایران قادر به شنیدن صدای هم دیگر 
نمی باشند و نه تنها بین مردم ایران و حاکمیت دیوار 
چین بی اعتمادی ایجاد شده است، بلکه حتی بین 
خود بالائی های قدرت یا جناح های درونی حکومت 
هم باعث شده که صدای هم دیگر نشنوند و چهره هم 
دیگر در عرصه قدرت نبینند«. بی تردید پروژه یک 
پادگانی خامنه ای  توسط حزب  کردن قدرت  دست 
یا به عبارت دیگر پادگانی کردن شکل مدیریت سه 
فرایند پساسرکوب  قوه قدرت توسط خامنه ای )در 
خامنه ای  تلاش   )98 آبان ماه  ملی  خیزش  هولناک 
و خاموش کردن صدای جناح های  کور کردن  برای 
که  چرا  می باشد.  هم  حاکمیت  در  قدرت  درونی 
خیزش ملی آبان ماه 98 آنچنان رعب و وحشت در 
خامنه ای  که  کرد  ایجاد  حاکم  فقاهتی  مطلقه  نظام 
حتی توان شنیدن صدای جریان های رقیب درون 

نظام هم از دست داد.
ظلمت  عصر  »در  می گوید  آرنت  هانا  آنچنانکه  ثالثاً 
حاکمیت  خدمت  در  تبلیغاتی  دستگاه های  تمامی 
است و دستگاه های تبلیغاتی در قلمرو عمومی برای 
مردم ایران چیزی را آشکار نمی کنند«. فهم بیشتر 
خودویژگی های  خصوص  در  آرنت  هانا  داوری  این 
عصر ظلمت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم زمانی برای 
قابل فهم می شود که یکبار دیگر سخنان  بیشتر  ما 
خمینی در 26 مرداد 58 مد نظر قرار بدهیم او در آن 
سخنرانی می گوید: »اگر ما از اول انقلابی عمل کرده 
بودیم  شکسته  را  مطبوعات«  تمامی  »قلم  و  بودیم 
و  بودیم  کرده  تعطیل  را  فاسد  مطبوعات  تمامی  و 
روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب های 
آنها  روسای  و  بودیم  کرده  اعلام  ممنوع  را  فاسد 
و  بودیم  رسانیده  خودشان  اعمال  سزای  به  را 
کرده  پا  بر  بزرگ  میدان های  در  دار  »چوب های 
بودیم« و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این 

زحمت ها پیش نمی آمد اگر ما انقلابی بودیم »اجازه 
نمی دادیم که این ها اظهار وجود کنند تمام احزاب 
هم  آن  و  حزب  یک  می کردیم«،  اعلام  ممنوع  را 
حزب الله«. نگاهی هر چند گذرا به این گفته خمینی 
است  کرده  ایراد   57 انقلاب  از  بعد  ماه  شش  که 
حاکم  امروز  ظلمت  عصر  که  است  آن  دهنده  نشان 
بر جامعه نگون بخت ایران )که کنش گران ابرحرکت 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
جنبشی جاری شهریور – آذر 1401 سه ماه است با 
چنگ و دندان آن را به چالش کشیده اند( پدیده ای 
مدعی  حکومتی  اصلاح طلبان  )آنچنانکه  که  نیست 
پادگانی خامنه ای شکل  تازه توسط حزب  هستند( 
مدت  که  است  واقعیتی  برعکس  بلکه  باشد،  گرفته 
استبدادساز  نظریه  چارچوب  در  که  است  سال   43
»ولایت فقیه« خمینی در جامعه ایران شکل گرفته 
است؛ و آنچنانکه در بیانات فوق خمینی به وضوح 
شکل گیری  برای  آغاز  از  »خمینی  می باشد  آشکار 
همه  از  قبل  ایران  کشور  در  ظلمت  عصر  تکوین  و 
تمامی دستگاه های تبلیغاتی از رسانه های عمومی 
تا منبر و خطبه های جمعه و جماعت را در استخدام 
آگاهی یابی  پنجره های  تمامی  و  بود  درآورده  خود 
همین  به  بنابراین،  بود«.  کرده  کور  را  ایران  مردم 
دلیل است که در طول 43 سال عمر عصر ظلمت در 
کشور ایران تمامی آزادی های اجتماعی و سیاسی و 
حتی صنفی از مردم ایران گرفته شده است و دیگر 
آزادی بیان و آزادی قلم و آزادی مطبوعات و رسانه 
اعتصاب و تظاهرات و حتی  و  اعتراض  و آزادی در 
آزادی در انتخاب نوع پوشش، در کشور ایران وجود 

ندارد.
رابعاً هانا آرنت در تحلیل خود از »عصر ظلمت«، بر 
عصر  جامعه،  برای  ظلمت  »عصر  که  است  باور  این 
بی معنائی است« این داوری هانا آرنت در خصوص 
عصر ظلمت بیش از همه داوری های گذشته او )که 
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ظلمت  عصر  جوهر  فهم  برای  کردیم(  مطرح  فوقا 
43 ساله حاکم بر جامعه ایران )توسط رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم( دارای اهمیت می باشد زیرا »مشکل 
ایران  کشور  امروز  تحصیل کرده  جامعه  عمده 
رژیم  خارجه  وزیر  زاهدی  اردشیر  گفته  طبق  )که 
کودتائی پهلوی، در ایران امروز بیش از 40 میلیون 
بی معنائی  دارند(  بالا  به  لیسانس  تحصیلات  نفر 
تحصیل کرده  جامعه  برای  بی معنائی،  این  و  است 
امروز کشور ایران از آنجا حاصل شده است که مردم 
با  ایران به علت اینکه نمی توانند در عرصه عمومی 
صحبت  به  لاجرم  کنند  صحبت  آزاد  صورت  به  هم 
کردن با خودشان مشغولند که البته همین صحبت 
کردن با خودشان باعث گردیده که گرفتار بی معنائی 
در چارچوب رابطه های اجتماعی و سیاسی و حتی 
خانوادگی بشوند«. عمده شدن شعار »زن، زندگی، 
اعتراضی ملی ضد استبدادی  ابرحرکت  آزادی« در 
– آذر  – جنبشی جاری، شهریور  و ترکیبی خیزشی 
جنبش  از  گرفته  وام  شعار  این  که  چند  هر   1401
می باشد  اوجلان  عبدالله  و  سوریه  روژئاوای  زنان 
ایران  زنان  جنبش  برای  شعار  این  که  چند  هر  و 
نه جوهر تطبیقی،  وارداتی دارد  و  انطباقی  صورت 
مهمی  عوامل  از  یکی  که  کنیم  فراموش  نباید  ولی 
آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  تا  گردید  باعث  که 
ابرحرکت  این  بر  حاکم  گفتمانی  صورت  به  حتی 
اعتراضی ضد استبدادی بشود و باعث گردید تا در 
حداقل زمان ممکن توسط جنبش زنان ایران، این 
»نمایش  بشود،  بین المللی  شعار  یک  به  بدل  شعار 
بی معنائی »زندگی« امروز در جامعه ایران و جامعه 
و  می باشد«؛  ایران  زنان  جامعه  و  تحصیل کردها 
شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم 
بر  تکیه  با  ایران  زنان  جامعه  و  جوانان  جامعه  که 
شعار »زن، زندگی، آزادی« می خواهند، بی معنایی 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  ظلمت  عصر  در  زندگی 

زندگی،  »زن،  شعار:  دیگر  بیان  به  بزنند.  فریاد  را 
آزادی« با ورود به جنبش زنان و ابرحرکت اعتراضی 
دانشجوئی  جنبش  توسط  جاری  استبدادی  ضد 
زنان،  جامعه  عصیان  به  بدل  معلمان  جنبش  و 
جامعه جوانان، جامعه دانشجوئی، جامعه معلمان 
بی معنائی  علیه  بر  کشور  دانش آموزی  جامعه  و 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  در  ظلمت  عصر  در  »زندگی« 
گردید. یادمان باشد که هر چند در جامعه سوریه و 
به ویژه در جامعه کردهای سوریه »استبداد خانواده 
کرده  ظلمت  عصر  ایجاد  سوریه  مردم  برای  اسد« 
آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  تردید،  بدون  و  است 
بی معنائی  با  مبارزه  سوریه  روژئاوای  جامعه  برای 
نباید  ولی  می باشد،  هم  سوریه  کشور  در  زندگی 
فراموش کنیم که آنچنانکه هانا آرنت هم می گوید، 
»عصر ظلمت، مولود حاکمیت نظام های توتالیتر یا 
تمامیت خواه می باشد«؛ به عبارت دیگر از نظر هانا 
توتالیتر  نظام های  در  بیشتر  ظلمت،  »عصر  آرنت 
توتالیتر  »نظام  که  نکنیم  فراموش  می افتد«.  اتفاق 
یک نوع خاصی از نظام های استبدادی می باشد، لذا 
همه نظام های استبدادی از نوع نظام های توتالیتر 
نیستند« زیرا »در نظام های توتالیتر با مطلق شدن 
دو  بر  آنها  حاکم  سیاسی  نظام  برای  سیاست  امر 
سلطه  همزمان  مردم  عمومی  و  خصوصی  قلمرو 
نظام های  »در  دیگر  بیان  به  یا  و  می کنند«؛  پیدا 
و عمومی مردم توسط  قلمرو خصوصی  توتالیتر دو 
حاکمیت همزمان به چالش کشیده می شود«. شاید 
توتالیتر  نظام های  »در  بگوئیم  که  باشد  صحیح تر 
مردم  خصوصی  و  عمومی  زندگی  از  نقطه ای  هیچ 
نیست که مورد دست اندازی حاکمیت قرار نگیرد«. 
بنابراین از اینجاست که باید بگوئیم »نظام توتالیتر 
و  صرف  دیکتاتوری  نه  و  صرف  اقتدارگرائی  نه 
توتالیتریسم  در  زیرا  است،  صرف  استبدادی  نه 
مردم  اجتماعی  آزادی های  و  آزادی های خصوصی 
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چالش  به  سیاسی  عمومی  آزادی های  کنار  در  هم 
کشیده می شود«. بنابراین از آنجائیکه رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم در طول 43 سال گذشته نشان داده 
آزادی های  کشیدن  چالش  به  با  »همراه  که  است 
سیاسی و عمومی مردم ایران، آزادی های اجتماعی 
چالش  به  هم  را  ایران  مردم  خصوصی  و  مدنی  و 
می کشد« مع هذا، از اینجاست که »این رژیم را باید 
یک رژیم صد در صد توتالیتر تعریف نمائیم«. اضافه 
توتالیتر  نظام  آنالیز  و  شکافی  کالبد  در  که  کنیم 

مطلقه فقاهتی حاکم، باید سه بخش:
1 - حاکمیت توتالیتر.

2 - جامعه توتالیتر.
3 - اسلام دگماتیست فقاهتی توتالیتر، را از هم جدا 

بکنیم.
فقاهتی  که اسلام دگماتیست  باشیم  عنایت داشته 
از آنجا که یک مذهب توتالیتر است که مدعی است 
مرتضی  شیخ  )آنچنانکه  ایران  مردم  همه  برای 
مطهری می گوید( در کادر اسلام فقاهتی، از گهواره 
تا گور برنامه دارد و در همین رابطه برای همه مردم 
و  می نماید  تکلیف  تعیین  گور  تا  گهواره  از  ایران 
به  را  آنها  سیاسی  و  اجتماعی  و  فردی  آزادی های 
قاطع  ضرس  به  که  است  طبیعی  می کشد.  چالش 
داوری کنیم که »رژیم مطلقه فقاهتی حاکم صد در 
صد یک رژیم توتالیتر و تمامیت خواه می باشد و باز 
)آنچنانکه  ظلمت  »عصر  که  است  دلیل  همین  به 
هانا آرنت می گوید( کاملًا مشمول این رژیم توتالیتر 
باید  جهت  این  از  می شود«.  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
بگوئیم که »یکی از عوامل عصیان جامعه جوانان و 
جامعه زنان ایران بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  بستر  در 
آذر   – شهریور  جاری،  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی 
که  می باشد  توتالیتری  رژیم  یک  با  مبارزه   1401
مورد  را  ایران  مردم  خصوصی  و  عمومی  قلمرو  دو 

دست اندازی خود قرار داده است و در طول 43 سال 
گذشته هیچ نقطه ای از زندگی مردم ایران نبوده که 
قرار  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  دست اندازی  مورد 
آزادی های  رژیم  این  در  همچنین  و  باشد  نگرفته 
کشیده  چالش  به  آنچنان  اجتماعی  و  خصوصی 
مورد  عمومی  و  سیاسی  آزادی های  که  می شود 

دست اندازی قرار می گیرند.«
سوم  درس  بگوئیم  باید  که  اینجاست  از  باری، 
جامعه  امروز  )تندپیچ  شرایط  این  در  که  تازه ای 
و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  و  ایران 
آذر   – شهریور  جاری  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی 
1401( به ما می آموزد اینکه، »نقطه قوت هر حرکت 
در  حضور  و  توده ای  دامنه  پایه  بر  باید  اعتراضی 
نه  بکنیم،  تعریف  اجتماعی  گروهای  بیشتر  صحنه 
نه  زیرا  آنتاگونیسم،  و  قهر  و  خشونت گرائی  پایه  بر 
سیاسی  پراکسیس  جوهر  کردن  رادیکالیزه  تنها 
آنتاگونیسم  و  خشونت گرائی  با  هرگز  اجتماعی،   –

کردن  رادیکالیزه  برعکس  بلکه  نمی شود،  حاصل 
به  توسط  تنها  اجتماعی   – سیاسی  حرکت  جوهر 
لحاظ  به  جامعه  انحراف  ریشه های  کشیدن  چالش 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن هم در 
دو شکل سلبی و ایجابی حاصل می شود، نه با تفنگ 
یا جنگ درازمدت  و  ارتش خلقی  و  و چریک گرائی 
ترویج  و  تبلیغ  دبره  رژی  و  مائو  )آنچنانکه  توده ای 
می کردند(«. بدون شک برای حضور فراگیر توده ای 
در عرصه مبارزه دموکراتیک سیاسی و اجتماعی و 

حتی صنفی آنچنانکه قبلًا هم مطرح کرده ایم:
اولًا »باید هزینه سرانه مشارکت در مبارزه سیاسی 
کاهش  آن  کنش گران  برای  صنفی  و  اجتماعی   –

بدهیم«. به بیان دیگر، هر چه هزینه مشارکت برای 
کنش گران کاهش پیدا کند، به همان میزان شرایط 
سیاسی  حرکت  آن  در  توده ای  فراگیر  حضور  برای 
اجتماعی و صنفی بیشتر می شود. علی هذا، در این 
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رابطه است که باید داوری کنیم که »ظهور خشونت 
 – سیاسی  پراکسیس  عرصه  در  قهر  و  آنتاگونیسم  و 
فونکسیونش  اولین  توده ها،  صنفی  و  اجتماعی 
آن  کنش گران  برای  مبارزه  سرانه  هزینه  بردن  بالا 
می باشد«.  صنفی  و  اجتماعی   – سیاسی  حرکت 
قهر  و  آنتاگونیسم  و  »خشونت گرائی  اینکه،  مضافاً 
در حرکت های سیاسی – اجتماعی و صنفی )آن هم 
در شرایطی که توازن قوا در عرصه میدانی به سود 
زمینه ساز  و  بسترساز  می باشد(  قدرت  بالائی های 
و  اجتماعی   – سیاسی  حرکت  کنش گران  سرکوب 

صنفی می گردد.«
»جوهر  خصوص  در  فوقا  که  آنچه  به  عنایت  با  ثانیاً 
مطرح  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  توتالیتاریسم 
مبارزه  جوهر  شرایط  این  در  تردید  بدون  کردیم، 
سیاسی – اجتماعی و حتی صنفی گروه های مختلف 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران  بزرگ  جامعه 
نباید فراموش  حاکم، جوهر ضد استبدادی دارد«. 
جامعه  در  استبدادی  ضد  مبارزه  »لازمه  که  کنیم 
دندان  بن  تا  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  ایران  امروز 
ضد  جبهه  تکوین  و  تشکیل  سازمان یافته  و  مسلح 
گروه های  توسط  میدانی  صورت  به  استبدادی 
مختلف کنش گران مبارزه ضد استبدادی می باشد«. 
به طوری که در این شرایط تندپیچ مبارزه سیاسی 
– اجتماعی و صنفی مردم ایران بر علیه رژیم مطلقه 
به  میدانی  عرصه  در  قوا  توازن  که  حاکم  فقاهتی 
سود بالائی های قدرت می باشد و دستگاه های چند 
توان  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای 
و  دارند  استبدادی  ضد  مبارزه  کنش گران  سرکوب 
صفوف کنش گران این مبارزه از سازمان یابی فراگیر 
برخوردار نمی باشند، »هرگز بدون تکوین جبهه ضد 
استبدادی در عرصه میدانی مبارزه، امکان تغییر در 
توازن قوای میدانی به سود پائینی های قدرت وجود 
مطلقه  رژیم  میدانی  عرصه  در  نمی توان  و  ندارد«؛ 

فقاهتی حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
استبدادی  ضد  جبهه  تکوین  خصوص  در  باری، 
حرکت های  کنش گران  میان  در  میدانی  صورت  به 
از  بیش  باید  ایران،  استبدادی مردم  اعتراضی ضد 
همه »از طبقاتی کردن مبارزه در عرصه جبهه ضد 
استبدادی پرهیز کنیم« زیرا با »عمده کردن مبارزه 
بر  علاوه  استبدادی،  ضد  جبهه  عرصه  در  طبقاتی 
اینکه این امر باعث فروپاشی و ناکامی پروسه تکوین 
سکتاریسم  باعث  می گردد،  استبدادی  ضد  جبهه 
جامعه  کار  نیروی  عظیم  اردوگاه  در  بیشتر  چه  هر 
فرودستان  تا  کارمندی  و  کارگری  )از  ایران  بزرگ 
است  واضح  پر  می شود«.  شهری(  حاشیه نشینان 
که خود سکتاریسم اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه 
و  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  عرصه  )در  ایران 
اعتصابی  جنبش  شدن  سترون  بسترساز  جنبشی( 
در عرصه مبارزه ضد استبدادی می گردد که البته به 
موازات سترون شدن »جنبش اعتصابی« در عرصه 
مبارزه ضد استبدادی )آنچنانکه در 43 سال گذشته 
این   88 سال  سبز  جنبش  در  و  کرده ایم  تجربه 
توسط  هرگز  و  هرگز  گردید(  آفتابی  بیشتر  حقیقت 
»جنبش خیابانی صرف هر قدر هم که گسترده باشد، 
اعتراضی  حرکت  کنش گران  برای  موفقیت  امکان 
چه  و  باشد  خیزشی  صورت  به  چه  استبدادی  ضد 
جنبشی(   – خیزشی  ترکیبی  )و  جنبشی  صورت  به 
ضد  مبارزه  کردن  »طبقاتی  بنابراین  ندارد«.  وجود 
ایران  جامعه  امروز  تندپیچ  شرایط  در  استبدادی 
به معنای تیر خلاص زدن به جبهه ضد استبدادی 

میدانی می باشد.«
با تکوین جبهه ضد  رابطه  که در  نکته دیگری  ثالثاً 
و  گسترده  مشارکت  بسترسازی  برای  استبدادی، 
گرفته  نظر  در  باید  مردم  میدانی  توده ای  و  فراگیر 
ضد  جبهه  تکوین  پروسه  مکانیزم  »خود  شود، 
و  دینامیک  صورت  به  باید  که  می باشد  استبدادی 
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میدانی و خودپوی و تکوین یافته از پائین با رهبری 
نه  بگیرد،  صورت  کشور  داخل  در  هم  آن  درون زا 
جریان های  بین  فانتزی  صورت  به  کشور  از  خارج 
از  خارج نشین  سیاسی  جامعه  تکه  هزار  گوناگون 
ضد  جبهه  تکوین  زیرا  چپ«  چپ  تا  راست  راست 
تکه  هزار  لحاف  )بین  کشور  از  خارج  در  استبدادی 
خارج نشین های چپ و راست( تا زمانیکه در ادامه 
طولی جبهه ضد استبدادی دینامیک و دموکراتیک 
و  تبلیغاتی  ارزش  تنها  نکند  پیدا  تکوین  داخلی 
هویتی و جذب پیاده نظام برای همان جریان های 
به  نهائی  تحلیل  در  که  دارند  خارج نشین  سیاسی 
خاص  جریان  برای  سیاسی  قدرت  کسب  دنبال 
به  هرگز  و  می باشند  ایران  مردم  سر  بالای  از  خود 
جنبش های  برای  کننده  تعیین  و  محوری  صورت 
دینامیک و خودپوی و خودسازمانده و خودرهبر آن 
هم با رهبری درون زا و تکوین یافته از پائین داخل 
کشور ارزشی قائل نیستند و البته در آنجائیکه آن ها 
در  خود  خاص  جریان  برای  نظام  پیاده  دنبال  به 
چارچوب کسب قدرت سیاسی هستند، به حمایت 
آذر   16 جریان  در  )چنانکه  می پردازند«.  تبلیغاتی 
سال جاری دیدیم که »شازده رضا پهلوی« هم برای 
اینکه از قافله عقب نیفتد )بدون اینکه اصلًا اشاره ای 
سفاکانه  جنایت  آذر   16 تکوین  آبشخور  که  کند 
پدرش در حمله مسلحانه توسط یگان ویژه خود به 
دانشگاه تهران و قصابی کردن دانشجویان و شهادت 
بوده  تهران  فنی  دانشکده  دانشجویان  از  نفر  سه 
است( از جنبش دانشجوئی داخل کشور خواست که 
در تظاهرات 16 آذر شرکت کنند. »فَبِأَیِّ آلاَءِ رَبِّکُمَا 

بَانِ.« تُکَذِّ
رابطه  در  خارج نشین ها،  رویکرد  این  خاطر  بدین 
و  خیزشی  دینامیک  اعتراضی  حرکت های  با 
باعث  کشور  داخل  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی 
مثبتی  تأثیر  کمترین  آنها  حرکت  که  است  گردیده 

راهبری  و  گفتمان سازی  و  سازمان یابی  عرصه  در 
حرکت های  این  کنش گران  ذهنی  شرایط  رشد  و 
از  ایران  بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های  اعتراضی 
کارگر تا کارمندی و زنان و حتی دانشجوئی نداشته 
باشند. پر پیدا است که ریشه این رویکرد انحرافی 
به  می گردد  بر  خارج نشین  سیاسی  جریان های 
استالینیستی  و  لنینیستی  تحزب گرایانه  رویکرد 
تا 28 مرداد 32( و رویکرد  )از شهریور 20  دهه 20 
نیمه  )از   50 و   40 دهه  مدرن  چریک گرائی  جنبش 
زیرا  ایران،  جامعه  در   )50 دهه  نیمه  تا   40 دهه 
علاوه بر اینکه حرکت های تحزب گرایانه لنینیستی 
حرکت  یک  مدرن  چریک گرائی  و  استالینیستی  و 
انطباقی و وارداتی و نخبه گرایانه بوده است، از همه 
مهمتر اینکه )آنچنانکه مسعود احمدزاده در کتاب 
و  استراتژی«  هم  و  تاکتیک  هم  مسلحانه  »مبارزه 
بقا« مطرح می کنند(  پویان در کتاب »تئوری  پرویز 
محور اصلی اندیشه آنها، جایگاه پیشاهنگ و نخبه ها 
»تنها  به عنوان  و مارکسیستی آن(  از مذهبی  )اعم 
موتور کوچک بود که می تواند موتور بزرگ یا جامعه 
ایران را به حرکت درآورد و بدون حضور این موتور 
کوچک، هرگز امکان به حرکت درآوردن موتور بزرگ 
رابطه  این  در  البته  ندارد«.  وجود  ایران  جامعه  یا 
آنچنانکه در پروسه تکوین انقلاب اکتبر روسیه )در 
چارچوب نظریه حزب طراز نوین لنین( و همچنین 
فیدل  رهبری  تحت  کوبا  انقلاب  تکوین  پروسه  در 
کاسترو و چه گوارا شاهد بودیم همین موتور کوچک 
به شکل  و چه  باشد  به شکل سازمان چریکی  )چه 
نهائی  تحلیل  در  مارکسیستی(  نوین  طراز  حزب 
است  مارکسیستی  حزب  و  چریکی  سازمان  »این 
موتور  جای  به  و  می شود  بزرگ  موتور  جایگزین  که 
بزرگ انقلاب می کنند و قدرت سیاسی را در دست 
می گیرند و فرصت طلبانه خود را نماینده کارگران یا 

نماینده مردم و جامعه معرفی می نمایند.«
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حضور  برای  شرایط  بتوانیم  اینکه  لازمه  رابعاً 
استبدادی  ضد  مبارزه  در  توده ها  گسترده  و  فراگیر 
مسیر  از  را  »مبارزه  که  دارد  ضرورت  بکنیم،  فراهم 
سر  بالای  از  نه  بدهیم،  عبور  مردم  عادی  زندگی 
بر  آنکه،  توضیح  نخبه گرایانه«.  رویکرد  با  مردم 
لنینیستی  تحزب گرای  پیشاهنگان  رویکرد  خلاف 
خلقی  ارتش  و  دبره ای  رژی  مدرن  چریک گرائی  و 
ایران  مائوئیستی، »جنبش پیشگامان مستضعفین 
در طول 46 سال گذشته )از خرداد 55 تا به امروز( 
در راستای بسترسازی برای حضور فراگیر و گسترده 
علی  و  پیوسته  استبدادی  ضد  مبارزه  در  توده ها 
باید  توده ها  که  هستند  و  بوده  باور  این  بر  الدوام 
زندگی  برای  مبارزه  و  خود  عادی  زندگی  همین  از 
)در  را  خود  استبدادی  ضد  سیاسی  مبارزه  بهتر، 
خود(  کنکرت  ذهن  و  عین  شرایط  دیالکتیک  دل 
بنابراین،  دیگر«.  چیزی  برای  نه  بکنند،  نهادینه 
»وقتی مردم به صورت فراگیر و گسترده وارد مبارزه 
می شوند که حداقل اطمینان داشته باشند که همین 
حداقل زندگی عادی فعلی شان از دست نمی رود و با 
مبارزه شرایط برای زندگی بهتر خانواده شان فراهم 
اتفاق می  می گردد«. بی شک این مهم در شرایطی 
آنها  عادی  زندگی  مسیر  از  بتواند  مبارزه  که  افتد 
عبور کند، نه خارج از دایره کار و زندگی آنها. برای 
فهم بیشتر موضوع مجبوریم که در اینجا به پاسخ به 
عظیم  اردوگاه  »چرا  که  بپردازیم  کلیدی  سؤال  این 
پس  هنوز  کارمندی(  و  کارگری  از  )اعم  کار  نیروی 
ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  عمر  از  که  ماه  سه  از 
ضد استبدادی و ترکیبی خیزشی – جنبشی جاری 
شهریور – آذر 1401 می گذرد، نتوانسته اند به صورت 
فراگیر و سراسری )مانند سال 57( به این ابرحرکت 

اعتراضی بپیوندند؟«
منهای  که  است  آن  کلیدی  سؤال  این  به  ما  پاسخ 
بر اردوگاه عظیم  اینکه شرایط ذهنی ضعیف حاکم 

کارمندی  و  کارگری  یعنی  ایران،  کار جامعه  نیروی 
باعث  غیره(  و  سازمان یابی  و  آگاهی یابی  از  )اعم 
کار،  نیروی  اردوگاه  سراسری  مشارکت  عدم 
ابرحرکت اعتراضی ضد  این  کارگری و کارمندی در 
محوری  با  اینکه  مهم تر  است،  شده  استبدادی 
شدن جنبش خیابانی در این ابرحرکت اعتراضی و 
روند خشونت زای جنبش خیابانی در طول سه ماه 
کنش گران  برای  مبارزه  الان(  الی  آغاز  )از  گذشته 
از  )اعم  ایران  جامعه  کار  نیروی  عظیم  اردوگاه 
کارگری و کارمندی( از مسیر عادی زندگی شان غیر 
اردوگاه  کنش گران  ایحال،  علی  است،  شده  ممکن 
مشارکت  که  رسیده اند  تحلیل  این  به  کار  نیروی 
که  )آن هم در شرایطی  اعتراضی  ابرحرکت  این  در 
هیچ صندوق حمایت اقتصادی ندارند( باعث بر باد 
آنها  امروز  نمیر  و  بخور  زندگی  رفتن همین حداقل 
به موازات  بتوانیم  اگر ما  می شود، طبیعی است که 
برای  شرایط  خیابانی،  جنبش  از  خشونت  حذف 
ایجاد مبارزه از مسیر زندگی عادی آنها فراهم بکنیم 
بزرگ  جامعه  کار  نیروی  اردوگاه  کنش گران  دیگر 
از دست  کارمندی( دغدغه  و  کارگری  از  )اعم  ایران 
نخواهند  نمیر  و  بخور  زندگی  حداقل  همین  دادن 
داشت و می توانند، همگام با همین زندگی حداقلی 
عادی حرکتی در راستای زندگی بهتر در جبهه افقی 
که  است  واضح  پر  بگیرند.  سر  از  استبدادی  ضد 
معنای دیگر این حرف آن است که اختلاف پتانسیل 
بین »جنبش خیابانی« و »جنبش اعتصابی« همیشه 
اعتراضی  حرکت های  جدی  آسیب  یک  عنوان  به 
تکوین  و  خودسازمانده  و  خودپوی  و  دینامیک 
لذا  می باشد.  درون زا  رهبری  با  و  پائین  از  یافته 
نفی  توسط  پتانسیل  اختلاف  این  کاهش  با  تنها 
خشونت گرائی در جنبش خیابانی است که می توان 

به این مهم دست پیدا کرد.
ملی  اعتراضی  ابرحرکت  که  تازه ای  چهارم  درس 
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ضد استبدادی و ترکیبی خیزشی – جنبشی جاری 
شهریور – آذر 1401 در طول سه ماه کنش گری خود 
به ما آموخته است، اینکه سه شرط فروپاشی نظام 

سیاسی حاکم عبارتند از:
الف – کنش گران حرکت اعتراضی ضد استبدادی به 
مرحله ای برسند که دیگر در مبارزه با نظام سیاسی 

حاکم چیزی برای از دست دادن ندارند.
ب – کنش گران حرکت اعتراضی ضد استبدادی دیگر 
امیدی به اصلاح جامعه توسط جناح های حکومتی 

و بالائی های قدرت نداشته باشند.
ج – به علت تغییر توازن قوا در عرصه میدانی دیگر 
ماشین سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم قدرت 
اعتراضی  حرکت  کنش گران  فراگیر  سرکوب گری 

نداشته باشد.
داشته  توجه  که  است  لازم  موضوع  بررسی  از  قبل 
فروپاشی  با  سیاسی  فروپاشی  »بین  که  باشیم 
فرهنگی، فروپاشی اجتماعی و فروپاشی اقتصادی 
تفاوت وجود دارد«. به بیان دیگر در عرصه تئوریک 

چهار نوع فروپاشی داریم که عبارتند از:
1 - فروپاشی سیاسی.

2 - فروپاشی اقتصادی.

3 - فروپاشی اجتماعی.
4 - فروپاشی فرهنگی.

تحول  نوع  چهار  تئوریک  عرصه  در  همچنین 
ساختاری داریم که عبارتند از:

الف – تحول ساختار سیاسی.

ب - تحول ساختار اقتصادی.
ج - تحول ساختار اجتماعی.

د – تحول ساختار فرهنگی.
عنایت  باید  فوق  فروپاشی  نوع  چهار  خصوص  در 

داشته باشیم که:
نمی گیرند  فروپاشی همزمان صورت  نوع  اولًا چهار 
هم  فوق  ساختاری  تحول  نوع  چهار  آنچنانکه 

همزمان تکوین پیدا نمی کنند.
ثانیاً تکوین هر کدام از انواع چهارگانه فروپاشی های 
نیست.  دیگر  فروپاشی های  تکوین  مستلزم  فوق، 
مثلًا لازمه فروپاشی سیاسی حتماً تحقق فروپاشی 
نیست.  آن  از  بعد  و  قبل  اجتماعی  و  فرهنگی 
نیاز  بالا هم  از  »تحول ساختاری سیاسی  آنچنانکه 
قبلی به تحول ساختار فرهنگی و اجتماعی و حتی 

اقتصادی قبل از آن ندارد.«
و  فرهنگی  و  اقتصادی  فروپاشی  ضرورتاً  ثالثاً 
نمی شود.  منتهی  سیاسی  فروپاشی  به  اجتماعی 
آنچنانکه ضرورتاً تحول ساختاری اقتصادی منتهی 

به تحول ساختاری سیاسی نمی شود.
رابعاً بین بعضی از این انواع مختلف فروپاشی و تحول 
یا  تکوین  پروسه  در  موردی(  صورت  )به  ساختاری 
فروپاشی پیوند ساختاری وجود دارد، البته نه همه 
در  می تواند  فرهنگی  »فروپاشی  مثال  برای  آنها. 
ادامه حرکت خود به فروپاشی اجتماعی بیانجامد، 
می تواند  هم  اقتصادی  پاشی  فرو  خود  که  هرچند 
ضرورتاً  ولی  بیانجامد  نیز  اجتماعی  فروپاشی  به 
فروپاشی فرهنگی و فرو پاشی اقتصادی و فرو پاشی 
در  نمی انجامد«.  سیاسی  پاشی  فرو  به  اجتماعی 
خصوص تحول ساختاری هم اگرچه ضرورتاً تحول 
تحول  گرو  در  هرجامعه ای  در  اجتماعی  ساختار 
ساختار  تحول  بدون  و  می باشد  فرهنگی  ساختار 
تحول  به  نمی توان  جامعه ای  هیچ  در  فرهنگی 
تحول  لازمه  و  کرد  پیدا  دست  اجتماعی  ساختار 
و دموکراتیک  به صورت دینامیک  ساختار سیاسی 
و تکوین یافته از پائین، تحقق قبلی تحول ساختار 
تحول  ضرورتاً  ولی  است،  اجتماعی  و  فرهنگی 
ساختاری سیاسی از بالا )آنچنانکه در اندیشه های 
و مائو و غیره  لنین  تا  از کارل مارکس  مارکسیستی 
دولت   – حزب  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  عنوان  تحت 
نشان  بیستم  و  نوزده  قرن  در  پادگانی  کمونیست  و 
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داده اند( نیازمند به تحول ساختاری قبلی فرهنگی 
می توانیم  که  طوری  به  نیست.  قبلی  اجتماعی  و 
داوری کنیم که »تمامی تحولات ساختاری سیاسی 
مارکسیستی  رویکرد  چارچوب  در  که  بیستم  قرن 
است،  گرفته  صورت  مختلف  گرایش های  با 
تحولات  فاقد  و  نخبگان  توسط  بالا  از  یافته  تکوین 
ساختاری فرهنگی و اجتماعی قبلی بوده است«؛ و 
لذا به همین دلیل هم بوده است که »تمامی آنها در 
دهه آخر قرن بیستم محتوم به فروپاشی همه جانبه 

شدند.«
داوری  این  به  می توانیم  که  است  اینجا  از  باری، 
بپردازیم که یکی از درس های دیگری که ابرحرکت 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
جنبشی جاری شهریور – آذر 1401 به ما می آموزد، 
اینکه »لازمه فروپاشی سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم، تحقق همزمان سه شرط می باشد که عبارتند 

از:
1 - کنش گران این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی 
با  مبارزه  در  دیگر  که  باشند  رسیده  مرحله ای  به 

استبداد حاکم چیزی برای از دست دادن ندارند.
2 - کنش گران این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی 
به مرحله ای رسیده باشند که دیگر بالائی های قدرت 
سفید  مختلف  رنگ های  در  قدرت  جناح های  یا  و 
اصلاح  به  نمی توانند  دیگر  غیره  و  بنفش  و  سبز  و 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از بالا بپردازند.
سود  به  میدانی  عرصه  در  قوا  توازن  تغییر  با   -  3
به مرحله رسیده شود که دیگر  پائینی های قدرت، 
سرکوب  توان  حاکم  قدرت  سرکوب گر  دستگاه های 
ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  فراگیر 

استبدادی جاری نداشته باشد.«
باری، با کالبد شکافی و آنالیز سه ماه گذشته عمر این 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت 
– جنبشی 1401 جاری می توانیم دریابیم  خیزشی 

که »اگر هدف مشترک سه ماهه گذشته این ابرحرکت 
خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرنگونی  جاری،  جنبشی   –

این  زمانیکه  تا  که  بگوئیم  باید  کنیم،  تعریف  حاکم 
سه شرط همزمان در پروسه اعتلای این ابرحرکت 
تنها  نه  نکند  پیدا  مادیت  استبدادی  ضد  اعتراضی 
ندارد  وجود  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرنگونی  امکان 
این  برای  هم  انقلابی  وضعیت  به  ورود  امکان  بلکه 
ندارد«.  وجود  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
ملی  اعتراضی  ابرحرکت  اینکه  »لازمه  آنکه  توضیح 
و  به صورت دینامیک  بتواند  استبدادی جاری  ضد 
خودپوی و تکوین یافته از پائین و درون زا و مستقل 
و  منطقه  ارتجاع  و  امپریالیستی  دخالت های  )از 
قدرت  طالب  خارج نشینان  و  داخل  جریان های 
سیاسی از بالای سر مردم ایران( بتواند وارد وضعیت 
این  چیز  هر  از  قبل  که  است  این  بشود،  انقلابی 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت 
خیزشی – جنبشی جاری بتواند توازن قوا در عرصه 
پائینی های  نفع  به  مجازی(  فضای  در  )نه  میدانی 
قدرت و بر علیه دستگاه های سرکوب گر رژیم مطلقه 
»توازن  زمانیکه  تا  لذا  بدهد«.  تغییر  حاکم  فقاهتی 
در  قدرت  پائینی ها  سود  به  میدانی  عرصه  در  قوا 
جامعه بزرگ ایران تغییر نکند امکان ورود ابرحرکت 
انقلابی  وضعیت  به  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
وجود ندارد«. یادمان باشد که در سال 57 از زمانی 
کودتائی  رژیم  علیه  بر  استبدادی  ضد  جنبش  ابر 
در  که  شد  انقلابی  وضعیت  وارد  پهلوی  مستبد  و 
فردای کشتار میدان ژاله تهران )توسط دستگاه های 
جامعه  پهلوی(  مستبد  و  کودتائی  رژیم  سرکوب گر 
هژمونی  تحت  سراسری  صورت  به  ایران  کارگری 
جنبش  چارچوب  در  نفت  صنعت  کارگران  جنبش 
اعتصابی به جنبش عظیم ضد استبدادی و خیابانی 
بود که جنبش  ادامه آن  و در  پیوستند  ایران  مردم 
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نتیجه  در  کارزار شدند  وارد  کارمندی هم  اعتصابی 
این همه باعث گردید تا توازن قوا در عرصه میدانی 
به سود پائینی ها جامعه و بر علیه بالائی های قدرت 
تغییر کند و با تغییر توازن قوای میدانی بود که دیگر 
مستبد  و  کودتائی  رژیم  سرکوب گر  دستگاه های 
دست  از  را  خود  گذشته  سرکوب گری  توان  پهلوی 
دادند و از بعد از آن بود که ریزش نیروها به صورت 
سراسری حتی در دستگاه های سرکوب گر نظامی و 
انتظامی و اطلاعاتی و غیره رژیم کودتائی پهلوی هم 
مادیت پیدا کرد و ماشین ارتش و نیروهای انتظامی 
زمین گیر  هم  پهلوی  کودتائی  رژیم  اطلاعاتی  و 
که  گردید  آن  بسترساز  امر  این  خود  البته  که  شد 
کودتائی  رژیم  امپریالیستی  حامیان  سرانجام 
پهلوی در کنفرانس گوادلوپ بالاخره »جهت مقابله 
ضد  جنبش  پروسه  شدن  طولانی  و  رادیکالیزه  با 
استبدادی مردم ایران تصمیم به کنار گذاشتن شاه 
نگون بخت و جایگزین کردن خمینی و حواریونش و 
تسلیم ارتش به خمینی گرفتند«. بدین خاطر در این 
رابطه است که می توانیم نتیجه گیری کنیم که آنچه 
باعث گردید که در سال 57 و در فرایند پساسرکوب 
سرکوب گر  دستگاه های  توسط  تهران  ژاله  میدان 
مردم  استبدادی  پهلوی جنبش ضد  کودتائی  رژیم 
وارد  پهلوی  مستبد  و  کودتائی  رژیم  علیه  بر  ایران 

وضعیت انقلابی بشود، عبارت بودند از:
جامعه  کار  نیروی  اردوگاه  قد  تمام  »پیوستن   – الف 
جبهه  به  کارمندی(  و  کارگری  از  )اعم  ایران  بزرگ 

ضد استبدادی مردم ایران.«
اعتصابی  سراسری  و  فراگیر  »جنبش  ظهور   – ب 
جنبش  طول  در  و  کنار  در  کارمندی(  و  )کارگری 

خیابانی، در چارچوب جبهه ضد استبدادی.«
ج - »بی اعتمادی مردم ایران نسبت به رژیم کودتائی 
و  آنها  مطالبات  به  پاسخگوئی  خصوص  در  پهلوی 
باور  و  رژیم  آن  توسط  جامعه  در  اصلاحات  انجام 

مستبد  و  کودتائی  رژیم  که  امر  این  بر  ایران  مردم 
جنبش  کنش گران  سرکوب  دنبال  به  تنها  پهلوی 
ضد استبدادی است نه اصلاح فسادهای حکومتی 
بدین  بنابراین،  انسداد سیاسی حاکم«.  و شکستن 
ایران  مردم  استبدادی  ضد  »جنبش  که  بود  ترتیب 
انقلابی  وضعیت  فرایند  وارد   57 سال  دوم  نیمه  از 
آن  شوربختانه  که  کنیم  فراموش  نباید  گردید«. 
وارد  شرایطی  در   57 سال  استبدادی  ضد  جنبش 

فرایند وضعیت انقلابی شد که:
هر  استبدادی  ضد  جنبش  آن  »کنش گران   – اول 
کافی  پتانسیل  از  عینی  شرایط  لحاظ  به  چند 
)اعم  ذهنی  شرایط  لحاظ  به  اما  بودند  برخوردار 
دینامیک  رهبری  و  آگاهی یابی  و  سازمان یابی  از 
درون زا و گفتمان سازی و تئوری راهنمای عمل( در 

ضعف کامل قرار داشتند.«
دوم - همین »ضعف شرایط ذهنی« در سال 57 باعث 
بزرگ  جامعه  اجتماعی  گروه های  تمامی  که  گردید 
دانشجوئی(  تا جامعه  زنان  و  کارگری  از  )اعم  ایران 
صورت  به  هم  سراسری  و  فراگیر  سازماندهی  فاقد 

عمودی و هم به صورت افقی باشند.
ایران  سیاسی  جامعه  جریان های  تمامی   – سوم 
مارکسیستی  و  ملی  تحزب گرای  جریان های  از  اعم 
و  مذهبی  چریک گرای  جریان های  و  مذهبی  و 

مارکسیستی به بن بست کامل رسیده بودند.
چهارم – همین ضعف شرایط ذهنی باعث شده بود 
که جنبش عظیم ضد استبدادی مردم ایران در سال 
و  دموکراتیک  گفتمانی  و  آلترناتیوی  خلاء  در   57
دینامیک قرار بگیرد؛ که البته همین خلاء گفتمانی 
و  خمینی  تا  گردید  باعث  درون زا  آلترناتیوی  و 
)در  موج سواری  برای  فرصت  بهترین  حواریونش 
فراهم  بادآورده(  سیاسی  قدرت  کسب  راستای 
ببینند و باعث گردید تا خمینی و حواریونش بتوانند 
براحتی گفتمان استبدادساز »ولایت فقیه« خود را 
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تزریق  بالا  از   57 سال  استبدادی  ضد  جنبش  بر 
بکنند و باعث گردید که خمینی بتواند در کادر همان 
رویکرد پوپولیستی اش هژمونی خودش را به صورت 
تزریق  استبدادی  ضد  جنبش  ابر  آن  بر  بلامنازع 
بکند و باعث گردید که تمامی جنبش های مطالباتی 
و سیاسی خود جوش و خودسازمانده و تکوین یافته 
از پائین )از جنبش کارگری تا جنبش زنان و جنبش 
معلمان  جنبش  و  دانشجوئی  جنبش  و  کارمندان 
از  دنباله روی  به  همگی  سیاسی(  جامعه  حتی  و 

خمینی بپردازند و تسلیم هژمونی او بشوند.
گردید  باعث  ذهنی  شرایط  ضعف  همین   – پنجم 
کمال  و  تمام  صورت  به  مشروطیت  »گفتمان  که 
گفتمان  حاکمیت  برای  شرایط  و  بخورد  شکست 
نظریه  و  خمینی  هژمونی  تحت  مشروعه خواهان 
در  حال  بشود«.  فراهم  او  فقیه  ولایت  استبدادساز 
چارچوب مطالب فوق در اینجا به طرح چند سؤال 

می پردازیم.
ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  آیا   – اول  سؤال 
شهریور  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 
آن  عمر  از  که  ماه  سه  از  پس  جاری،   1401 آذر   –

می گذرد اکنون وارد وضعیت انقلابی شده است؟
سؤال دوم – اینکه، اگر هدف مشترک همه کنش گران 
خیزشی و جنبشی این ابرحرکت اعتراضی سرنگونی 
چه  در  بکنیم  تعریف  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

شرایطی این امر امکان پذیر می باشد؟
عمر  از  که  ماه  سه  از  پس  هنوز  چرا   – سوم  سؤال 
مشارکت  سطح  می گذرد،  اعتراضی  ابرحرکت  این 
فراگیر  صورت  به  است  نتوانسته  آن  کنش گران 
توده ای بشود و هنوز اردوگاه نیروی کار کشور )اعم 
شهری(  حاشیه نشینان  تا  کارمندی  و  کارگری  از 
نتوانسته اند به صورت سراسری مانند سال 57 وارد 

عرصه جنبش اعتصابی و جنبش خیابانی بشوند؟
سؤال چهارم – چرا روند سه ماه گذشته این ابرحرکت 

و  قهر  و  خشونت گرائی  رشد  نشاندهنده  اعتراضی 
آنتاگونیست در این ابرحرکت اعتراضی می باشد؟

این  در  خشونت گرائی  رشد  آیا   – پنجم  سؤال 
نشان  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت 

دهنده رادیکالیزه شدن جنبش می باشد؟
ابرحرکت  نهائی  تحلیل  در  آیا   – ششم  سؤال 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
حرکت  یک  جاری،   1401 آذر   – شهریور  جنبشی 
اپوزیسیون محور  جانبه  همه  تحول خواه  اعتراضی 
یا  است  حزب محور(  و  نخبه محور  و  رهبرمحور  )و 

یک حرکت اعتراضی جنبش محور؟
سؤال هفتم - چرا این ابرحرکت اعتراضی جاری هم 
جنبش اجتماعی است و هم جنبش سیاسی و هم 

جنبش فرهنگی؟
هم  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  چرا   - هشتم  سؤال 
بحران زاست و هم بحران زی است و با بحران سازی 
به دنبال مهار و سرکوب این ابرحرکت اعتراضی ملی 

ضد استبدادی می باشد؟
ابرحرکت  این  ذهنی  شرایط  چرا   – نهم  سؤال 

اعتراضی از شرایط عینی آن عقب تر است؟
خدای  همان  »خدا  شعار  با  خامنه ای   – دهم  سؤال 

دهه 60 است«، به دنبال چیست؟
سعی می کنیم که در اینجا به صورت موجز و کپسولی 
و محوری به پاسخ سؤال های ده گانه فوق بپردازیم. 
ابرحرکت  این  آیا  )اینکه  اول  سؤال  با  رابطه  در 
انقلابی شده است؟(  وارد وضعیت  اکنون  اعتراضی 
این سؤال پاسخ  به  به صورت اجمالی  اگر بخواهیم 
اشاره  هم  فوقا  )آنچنانکه  که  بگوئیم  باید  بدهیم، 
آیتم  سه  انقلابی  وضعیت  به  ورود  معیار  کردیم( 

می باشد که عبارتند از:
1 - تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به سود پائینی 
قدرت و بر علیه بالائی های قدرت به طوری که دیگر 
توان  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب  ماشین 
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ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  سرکوب 
استبدادی جاری نداشته باشد.

اصلاحات  انجام  از  ایران  مردم  امید  قطع   -  2
ساختاری توسط رژیم مطلقه فقاهتی یا جناح های 
و  سبز  و  سفید  مختلف  رنگ های  در  قدرت  درون 

بنفش و غیره.
3 - وضعیت فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
مطلقه  رژیم  توسط  ایران  جامعه  بر  فرهنگی  و 
افزایش پیدا کند که کنش گران این  فقاهتی بحدی 
ابرحرکت چیزی برای از دست دادن در قبال هزینه 
مشارکت در این ابرحرکت ا عتراضی نداشته باشند. 
پر واضح است که اگر بخواهیم در چارچوب سه آیتم 
در  ایران  جامعه  ورود  تعیین  معیار  عنوان  به  فوق 
باید  بکنیم،  داوری  انقلابی  به وضعیت  این شرایط 

بگوئیم که:
این  در  آیا  اینکه  یعنی  اول  آیتم  خصوص  در  اولًا 
شرایط توازن قوا در عرصه میدانی به سود پائینی های 
قدرت و بر علیه بالائی های قدرت تغییر کرده است؟ 
و آیا در این شرایط دیگر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
نمی تواند به سرکوب فراگیر کنش گران این ابرحرکت 
متاسفانه  بپردازد؟  استبدادی جاری  اعتراضی ضد 
منفی  سؤال  دو  این  به  ما  پاسخ  که  بگوئیم  باید 
است، چراکه در این شرایط دستگاه های سرکوب گر 
مطلقه  رژیم  مسلح  دندان  بن  تا  و  سازمان یافته 
فقاهتی حاکم در برابر کنش گران غیر سازمان یافته 
شرایطی  در  که  است  پیدا  پر  دارند.  قرار  سراسری 
توازن  پیاده  پائینی  و  باشند  سواره  بالائی ها  که 
و  پائینی ها  سود  به  نه  است  بالائی ها  سود  به  قوا 
بالائی ها هر چند هم به سختی ولی همچنان توان 
این  کنش گران  که  زمانی  تا  قطعاً  و  دارند  سرکوب 
درون زا  و  دینامیک  صورت  به  اعتراضی  ابرحرکت 
در  درون زا  رهبری  و  سراسری  سازمان یابی  به 
چارچوب گفتمان جنبشی دینامیک و دموکراتیک 

فراگیر و سراسری دست پیدا نکنند و نتوانند شرایط 
ایران  بزرگ  جامعه  وسیع  توده های  مشارکت  برای 
در این ابرحرکت اعتراضی ایجاد نمایند و نتوانند به 
جنبش سراسری اعتصابی سیاسی در کنار جنبش 
عظیم خیابانی دست پیدا کنند، امکان تغییر توازن 
قوا )مانند سال 57( به صورت فراگیر و نهادینه شده 

به سود پائینی های قدرت مادیت پیدا نمی کند.
مردم  امید  قطع  یعنی  دوم  آیتم  خصوص  در  ثانیاً 
رژیم  توسط  ساختاری  اصلاحات  انجام  از  ایران 
مطلقه فقاهتی حاکم یا جناح های درونی قدرت )در 
رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش و غیره( باید 
بگوئیم که برعکس آیتم اول در این خصوص حداقل 
جامعه بزرگ ایران از دی ماه 96 به قطع کامل امید 
رژیم  توسط  ساختاری  اصلاحات  انجام  به  نسبت 
درون  مختلف  جناح های  و  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
قدرت رسیده بودند که البته آژیر این قطع امید در 
 96 دی ماه  خیزش  روزه  نه  عمر  روزهای  واپسین 
توسط جنبش دانشجویان دانشگاه تهران با شعار: 
»اصلاح طلب، اصول گرا - دیگه تمامه ماجرا« به صدا 
امر  این  بر  این رابطه داوری ما  بنابراین در  درآمد. 
به  کاملًا  شرایط  این  در  ایران  »مردم  که  دارد  قرار 
این واقعیت رسیده اند که دیگر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم و جناح های درونی قدرت در رنگ های مختلف 
ایران  انجام اصلاحات ساختاری در کشور  آن توان 
جریان های  این  سردمداران  هنوز  هرچند  ندارند، 
پروژه  انجام  از  خامنه ای  اینکه  برای  قدرت  درون 
از  آنها  تصفیه  بهای  به  )که  قدرت  کردن  یکدست 
قدرت تمام شده است( پشیمان کنند و شرایط برای 
بازتولید بالماسکه های خود )مانند دو دهه سابق از 
حزب  شده  مهندسی  انتخابات  در   )96 تا   76 سال 
پادگانی خامنه ای فراهم بکنند همچنان دست و پا 
که  دارند  ادعا  خاتمی  محمد  سید  مانند  و  می زنند 
برنامه دارند، ولی داوری  و  برای نجات کشور طرح 
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نهائی ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که حتی اگر 
خامنه ای و حزب پادگانی او هم عقب نشینی بکنند 
 )96 دی ماه  تا   76 خرداد  )از  قبلی  دهه  دو  مانند  و 
به صورت مهندسی شده  اجازه مشارکت در قدرت 
به آنها بدهند، دیگر مانند گذشته ورود آنها به عرصه 
گذاشت  نخواهد  ایران  مردم  باور  در  تاثیری  قدرت 
»اصلاح طلب،  همان  ایران  مردم  شعار  همچنان  و 

اصول گرا - دیگه تمومه ماجرا« خواهد بود.«
این  کنش گران  اینکه  سوم  آیتم  با  رابطه  در  ثالثاً 
ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی جاری در مبارزه 
راستای  در  آیا  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  خود 
پرداخت هزینه مشارکت چیزی برای از دست دادن 
ابرحرکت  این  کنش گران  اگر  بگوئیم،  باید  دارند؟ 
اعتراضی ملی ضد استبدادی فقط محدود به همین 
کنش گران جوان جنبش و خیزش خیابانی موجود 
در صحنه تعریف بکنیم و یا به کنش گران اقلیت های 
خیزش های قومی کرد و بلوچ در حال مبارزه با رژیم 
تردید  بدون  بدهیم،  تعمیم  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
مبارزه  ماه  سه  که  کنیم  داوری  باید  رابطه  این  در 
این  که  است  داده  نشان  کنش گران  این  بی امان 
کنش گران میدانی با تمام وجود و سرمایه های خود 
وارد مبارزه بی با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده اند 
و تمامی سرمایه خود که جان شیرین شان می باشد 
و  خانمان سوز  مبارزه  این  هزینه  اخلاص  طبق  در 
استخوان سوز با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کرده اند، 
دور  نظر  از  نباید  رابطه  این  در  که  موضوعی  ولی 
این  جمعیتی  و  کمی  محدودیت  موضوع  بداریم، 
کنش گران در برابر جمعیت 85 میلیون نفری جامعه 
هرچند  که  می باشد  ایران  کمان  رنگین  و  بزرگ 
می توان به ضرس قاطع داوری کرد که حداقل بیش 
رژیم  جانبه  همه  مخالف  ایران  مردم  صد  در   80 از 
مطلقه فقاهتی حاکم می باشند و معتقد به سرنگونی 
این رژیم هستند، ولی به علت ضعف شرایط ذهنی 

رهبری  و  سراسری  سازمان یابی  از  )اعم  مبارزه 
به  و  غیره(  و  ایجابی  آلترناتیوی  گفتمان  و  درون زا 
و  خانمان سوز  و  استخوان سوز  فلاکت  و  فقر  علت 
به  و  روزمره شان  زندگی  حداقلی  اداره  در  ناتوانی 
خاطر فشارهای طاقت فرسای فقر و گرانی و بیکاری 
و فلاکت و غیره، هنوز نتوانسته اند به صورت توده ای 
و فراگیر و سراسری و گسترده )مانند سال 57( وارد 
استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  عرصه 
بشوند که در رأس همه اینها باید به غیبت اردوگاه 
عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران )اعم از کارگری 
و کارمندی( به صورت فراگیر و گسترده و سراسری 
و همچنین به غیبت عظیم فرودستان و تهیدستان 
شهرهای  حاشیه نشینان  نفر  میلیون   22 یا  شهری 
ایران اشاره کنیم که آنچنانکه قبلًا هم مطرح کردیم، 
باید از آن به عنوان پاشنه آشیل و چشم اسفندیار 
این ابرحرکت اعتراضی ملی ضد استبدادی تعریف 
تمام   )57 سال  )مانند  زمانیکه  تا  قطعاً  که  بکنیم 
کنار جنبش  در  زمانیکه  تا  و  نشوند  وارد صحنه  قد 
گسترده خیابانی موجود، جنبش فراگیر و سراسری 
اعتصابی سیاسی بر پا نکنند، امکان تغییر توازن قوا 
و امکان ورود به وضعیت انقلابی در جامعه بزرگ و 
و  بگذارید بی پرده  ندارد.  ایران وجود  رنگین کمان 
شفاف داوری کنیم که )آنچنانکه جنبش سبز سال 
صرف  خیزش  و  جنبش  با  هرگز  آموخت(  ما  به   88
که  هم  قدر  هر  ایران  جامعه  میانی  اقشار  خیابانی 
توازن  تغییر  به  نمی توانیم  باشد،  فراگیر  و  گسترده 
قوا در عرصه میدانی دست پیدا کنیم و نمی توانیم 
را  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب  ماشین 

سترون بکنیم.
رژیم  سرنگونی  آیا  )اینکه  دوم  سؤال  با  رابطه  در 
یا  است  پذیر  امکان  این شرایط  در  فقاهتی  مطلقه 
نه؟( مقدمتا باید بگوئیم که »کار پیشگامان )جنبش 
استراتژی  بستر  در  ایران(  مستضعفین  پیشگامان 
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آگاهی بخش خود )اعم از آگاهی یابی و سازمان یابی 
»نه  راهبری  و  تئوری سازی  و  گفتمان سازی  و 
کالبد  و  آنالیز  و  تفسیر  و  تحلیل  توسط  رهبری«( 
شکافی واقعیت های روزمره سیاسی – اجتماعی، یا 
– اجتماعی  مشارکت در پراکسیس روزمره سیاسی 
و صنفی، گروه های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ 
فقط  فقط  بلکه  نیست«  کردن  »پیشگوئی  ایران، 
آن«؛  از  بیشتر  چیزی  نه  است«  کردن  »پیش بینی 
مطلقه  رژیم  سرنگونی  پیش بینی  خصوص  در  و 
ایران  امروز  جامعه  در  سیاسی  انقلاب  یا  فقاهتی 
نظریه پردازان  تمامی  که  باشیم  داشته  عنایت  باید 
این  بر  رابطه  این  در  جهانی  شده  شناخته  سیاسی 

باورند که:
در  پائین  از  یافته  تکوین  سیاسی  انقلاب های  اولًا 
که کمترین  اتفاق می افتد  زمانی  جوامع معمولًا در 

انتظار وقوع آن می رود.
پائین  از  یافته  تکوین  سیاسی  انقلاب های  ثانیاً 
گروه های  تمامی  که  افتد  می  اتفاق  شرایطی  در 
سرنگونی  راستای  در  اتفاقی  صورت  به  اجتماعی 
حاکمیت وارد میدان مبارزه سرنگونی بشوند و یا به 
بیان دیگر انقلاب سیاسی برآیند تمامی حرکت های 
مختلف  گروه های  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
جنبشی  و  خیزشی  بزرگ  جبهه  دو  در  جامعه 

می باشد.
پائین  از  یافته  تکوین  سیاسی  انقلاب های  ثالثاً 
صرف  اعتصابی  یا  خیابانی  اعتراض  شکل  در  هرگز 
قابل  اجتماعی  مشخص  گروه  یک  یا  طبقه  یک 
گروه های  تمامی  آن  انجام  برای  بلکه  نیست  انجام 
باید   )57 سال  )مانند  جامعه  اکثریت  یا  اجتماعی 
وارد عرصه میدانی مبارزه آن به شکل دو مؤلفه ای 

خیابانی و اعتصابی بشوند.
پیشگوئی«  نه  پیش بینی  »دایره  خصوص  در  رابعاً 
نسبت به زمان وقوع انقلاب آنچنانکه رزا لوگزامبورگ 

ما  هم  انقلاب  از  قبل  هفته  یک  »حتی  می گوید: 
نمی توانیم پیش بینی کنیم که هفته دیگر در چنین 
در  که  است  اینجا  از  باری  می شود«.  انقلاب  روزی 
پاسخ به سؤال دوم باید بگوئیم که »اگر چه سرنگونی 
می باشد،  محتوم  امری  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
ممکن  ما  برای  شرایط  این  در  آن  پیشگوئی  اما 

نمی باشد.
)اینکه چرا سطح مشارکت  در خصوص سؤال سوم 
ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  در  ایران  مردم 
استبدادی جاری محدود است و هنوز حتی پس از 
اعتراضی می گذرد  ابرحرکت  این  از عمر  سه ماه که 
توده ای  و  گسترده  و  فراگیر  حضور  برای  شرایط 
نشده  فراهم  ایران  بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های 
)آنچنانکه  سؤال  این  به  پاسخ  در  باید  است؟( 
یا  ایران  »مردم  که  بگوئیم  کردیم(  اشاره  هم  فوقا 
توده های اعماق جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، 
وارد  سراسری  و  گسترده  صورت  به  شرایطی  در 
بتوانند  ابتدا  که  می شوند  مبارزه  میدانی  عرصه 
مبارزه  زمان  در  خودشان  زندگی  معیشت  حداقل 
تأمین نمایند و زن و بچه های آنها در دوران مبارزه 
گرسنه نمانند و همچنین هزینه سرانه مشارکت در 
زندگی  از  مبارزه  و  باشد  حداقلی  آنها  برای  مبارزه 
آنها عبور کند و هدف مبارزه برای آنها دستیابی به 
زندگی بهتر باشد«. قطعاً تا زمانیکه این چهار محور 
سراسری  و  فراگیر  حضور  امکان  نکند،  پیدا  تحقق 
در   )57 سال  )مانند  ایران  جامعه  اعماق  توده های 
بدون  ندارد.  وجود  استبدادی  ضد  مبارزه  عرصه 

تردید، در شرایط امروز جامعه بزرگ ایران که:
الف - شرایط ذهنی مؤخر بر شرایط عینی می باشد.
ب - توازن قوا در عرصه میدانی به سود بالائی های 

قدرت می باشد.
ج - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم قدرت سرکوب دارد.

و  به طرف خشونت گرائی  - روند جنبش خیابانی  د 
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قهر و آنتاگونیسم و بالا رفتن هزینه سرانه مشارکت 
در مبارزه می باشد.

برای  معیشت  حداقل  تأمین  گارانتی  امکان   – ه 
خانواده کنش گران این مبارزه وجود ندارد.

و – مبارزه شکل صرف خیابانی دارد و از زندگی آنها 
عبور نمی کند.

غیبت  در  و  دارد  صرف  سلبی  صورت  مبارزه   - ز 
آلترناتیو برنامه ای ایجابی برای مردم ایران مشخص 
نیست که آیا این حرکت به طرف زندگی بهتر برای 
همه  و  همه  هذا،  علی  قس  و  می رود  پیش  به  آنها 
باعث گردیده است که در این شرایط حضور فراگیر 
و سراسری و توده ای مردم ایران در عرصه میدانی 
آماده نباشد و سطح مشارکت توده ای اعماق جامعه 
بزرگ و رنگین کمان ایران در این ابرحرکت اعتراضی 
محدود بشود. پر پیداست که غیبت اردوگاه عظیم 
و  کارگری  از  )اعم  ایران  بزرگ  جامعه  کار  نیروی 
و  فراگیر  و  سراسری  صورت  به  هم  آن  کارمندی( 
گسترده باید در همین رابطه تحلیل و تفسیر بکنیم.

باری، در پاسخ به سؤال چهارم )اینکه چرا خشونت 
در  اعتراضی  ابرحرکت  این  در  آنتاگونیسم  و  قهر  و 

حال افزایش می باشد؟( باید بگوئیم که:
تزریقی  این خشونت ها صورت  از  بزرگی  اولًا بخش 
از بالا به صورت مهندسی شده توسط دستگاه های 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  لایه ای  چند  سرکوب گر 
قبلی  خیزش های  و  جنبش ها  در  آنچنانکه  دارند. 
جنبش  تا  گرفته  دانشجوئی   78 تیرماه  جنبش  از 
سبز سال 88 و تا خیزش ملی دی ماه 96 و خیزش 
حزب  که  بوده ایم  موضوع  این  شاهد   98 آبان ماه 
سرکوب  بسترسازی  جهت  خامنه ای  پادگانی 
مهندسی  صورت  به  جنبشی  و  خیزشی  کنش گران 
طریق  از  که  می کنند  تلاش  سازمان یافته  و  شده 
تزریق خشونت از بالا، آن حرکت های اعتراضی را به 
سمت خشونت بکشانند، مضافاً اینکه، جریان های 

چپ  تا  راست  راست  )از  هم  خارج نشین  سیاسی 
چپ، همراه با بوق های امپریالیسم خبری جهانی( 
در راستای کسب قدرت سیاسی برای جریان خاص 
خودشان آن هم از مسیر بالای سر مردم نگون بخت 
حرکت  برای  نظام  پیاده  تأمین  جهت  و  ایران 
تا  می کنند  تلاش  روزی  شبانه  صورت  به  خودشان 
صورت  به  مبارزه  تهییج  و  ترویج  و  تبلیغ  جای  )به 
دموکراتیک و دینامیک و جنبشی و تکوین یافته از 
و راهبری درون زا در داخل کشور(  پائین و رهبری 
به  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  تحریک  به 
سوی خشونت و قهر و آنتاگونیسم مشغولند، چراکه 
خارج نشینان دور از گود نشسته به خوبی می دانند 
که منافع آنها در گل آلود کردن آب برای ماهی گیری 

بیشتر می باشد.
هرم  »جوهر  کرده ایم  تکرار  بارها  آنچنانکه  ثانیاً 
ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  ساختاری 
استبدادی )از آغاز الی آلان( صورت ترکیبی خیزشی 
از  نتیجه  پائین دارد. در  از  یافته  و جنبشی تکوین 
ساختاری  هرم  بودن  مؤلفه ای  دو  همین  یکطرف 
استبدادی جاری  اعتراضی ملی ضد  ابرحرکت  این 
هرم  اصلی  قاعده  اینکه  علت  به  دیگر  طرف  از  و 
خیزشی  بافت  اعتراضی  ابرحرکت  این  ساختاری 
اتمیزه و بی سر دارد )آنچنانکه بدنه هرم ساختاری 
که  دارد  جنبشی  بافت  اعتراضی  ابرحرکت  این 
جنبش  و  زنان  جنبش  و  دانشجوئی  جنبش  شامل 
و  معلمان  و جنبش  دانش آموزی  و جنبش  جوانان 
آنجائیکه  از  همچنین  و  می شوند(  کارگری  جنبش 
موتور حرکت بخش خیزشی این ابرحرکت اعتراضی 
حرکت  ذهنی(  شرایط  )نه  عینی  شرایط  پایه  بر 
می کند، بنابراین همه باعث گردیده است که هم به 
برای  شرایط  بالفعل  صورت  به  هم  و  بالقوه  صورت 
خشونت گرائی کنش گران این ابرحرکت اعتراضی در 

کادر جنبش خیابانی صرف آماده بشود.«
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جنبش  مؤلفه  کننده  تعیین  غلبه  و  برتری  ثالثاً 
و  اعتصابی  موجود  حداقلی  جنبش  بر  خیابانی 
قومی  اقلیت های  خیزش های  برتری  همچنین 
میدانی  حرکت  در  بلوچ(  خلق  و  کرد  خلق  از  )اعم 
برای  دیگری  عوامل  اعتراضی  ابرحرکت  این 
اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  خشونت گرائی 

شده است.
آگاهی یابی،  از  )اعم  ذهنی  شرایط  ضعف  رابعاً 
تئوری سازی،  گفتمان سازی،  سازمان یابی، 
به  نسبت  درون زا(  دینامیک  رهبری  و  راهبری 
بیکاری،  گرانی،  از  )اعم  کنش گران  عینی  شرایط 
اقتصادی،  انسداد  سیاسی،  انسداد  و  فلاکت  فقر، 
انسداد اجتماعی و انسداد فرهنگی و قس علی هذا( 
ابرحرکت  این  کنش گران  خشونت گرائی  بسترساز 

اعتراضی ضد استبدادی شده است.
خشونت گرائی  آیا  )اینکه  پنجم  سؤال  با  رابطه  در 
اعتراضی  ابرحرکت  این  شدن  رادیکالیزه  نشانگر 
دستاوردهای  جمله  از  بگوئیم  باید  می شود؟( 
در  مدرن  چریکی  جنبش  که  غلطی  و  فاجعه آمیز 
به  نیمه دهه 50  تا  نیمه دهه 40  )از  و 50  دهه 40 
عنوان گفتمان مسلط بر جامعه ایران، چه در شکل 
چریک گرائی رژی دبره ای آن و چه در شکل ارتش 
خلقی مائوئیستی آن( برای جامعه نگون بخت ایران 

به همراه آورد عبارتند از:
الف - فرمولاسیون غلط مسعود احمدزاده مبنی بر 
به حرکت  را  بزرگ  باید موتور  اینکه »موتور کوچک 
درآورد« که در حداقل زمان ممکن این فرمالاسیون 
در  گفتمانی  به  بدل  سکتاریستی،  و  اشتباه  و  غلط 
جامعه  روشنفکران  و  پیشاهنگان  و  نخبه ها  میان 
ایران در دهه 40 و 50 )از نیمه دهه 40 تا نیمه دهه 
و اشتباه  این فرمولاسیون غلط  50( شد که مطابق 
»موتور بزرگ« یعنی جامعه ایران، باید توسط »موتور 
کوچک« یا نخبه ها و سازمان چریکی و ارتش خلقی 

روشنفکران،  یا  و  لنینیستی  نوین  طراز  حزب  یا  و 
اعتلای  توسط  نه  درآید،  حرکت  به  پیشاهنگ 
خودسازمانده  و  خودپوی  دینامیک  جنبش های 
از  یافته  تکوین  و  درون زا  رهبری  با  و  خودرهبر  و 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  )آنچنانکه  پائین 
ایران در طول 46 سال گذشته یعنی از خرداد 1355 
آرمان  سازمانی  یا  عمودی  فاز  در  چه  امروز  به  تا 
جنبشی  یا  افقی  ز  فا  در  چه  و  ایران  مستضعفین 
پر  می کوبد(.  آن  طبل  بر  ایران  مستضعفین  نشر 
واضح است که معنای دیگر این فرمولاسیون )موتور 
این  درآورد(  حرکت  به  را  بزرگ  موتور  باید  کوچک 
طریق  از  مکانیکی  صورت  به  باید  »جامعه  که  است 
یا  و  پیشاهنگان  که همان  از خودش  بیرون  حرکت 
نوین  و حزب طراز  ارتش خلقی  و  سازمان چریکی 
نخبگان و روشنفکران می باشند به حرکت درآید«. 
نباید فراموش کنیم که ریشه این فرمولاسیون غلط 
بر می گردد به رویکرد غلط و اشتباه لنین نسبت به 
حزب طراز نوین نخبگان که مطابق این نظریه لنین 
بر این باور بود که انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی 
یا کمونیستی به جای طبقه کارگر باید توسط حزب 
انجام  به  پیشاهنگ  کمونیستی  یا حزب  نوین  طراز 
برسد. لنین با انقلاب اکتبر 1917 وقتی که توانست 
قدرت سیاسی را با بازوی حزب نخبگان دست ساز 
حزب  که  داد  نشان  بگیرد،  دست  به  خودش 
کمونیست مورد ادعای او نه تنها آنچنانکه او مدعی 
برعکس  بلکه  نبود  روسیه  کارگر  طبقه  نماینده  بود 
و  گردید  کارگر  طبقه  قیم  و  کارگر  طبقه  جایگزین 
حزب کمونیست مورد ادعای او فقط به قیمومیت بر 
طبقه کار اتحاد جماهیر شوروی اکتفا نکرد بلکه از 
طریق تبدیل کردن مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی 
رسمی حکومتی این قیمومیت را به خود مارکسیسم 
هم گسترش داد، بنابراین بدین ترتیب بود که خود 
لنین در تکوین توتالیتاریسم استالینیستی در اتحاد 
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جماهیر شوروی دخالت مستقیم داشته است.
گرفتن  دست  به  فردای  از  لنین  که  نکنیم  فراموش 
نخبگان  حزب  توسط  روسیه  در  سیاسی  قدرت 
و  روسیه  زحمتکشان  جای  )به  خودش  دست ساز 
به نمایندگی خودخوانده از آنها( »حق رأی عمومی 
و تشکیل مجلس موسسان را کنار گذاشت« و »حق 
کارگران  به  محدود  را  روسیه  بزرگ  جامعه  در  رأی 
در  لنین  همین  همچنین  و  کرد«  فقیر  دهقانان  و 
پایان جنگ داخلی روسیه »همه احزاب )غیر حزب 
اعلام  قانونی  غیر  خودش(  ساز  دست  کمونیست 
می گفت  که  مارتوف  پیشنهاد  لنین  حتی  )و  کرد« 
احزابی که نظام شورائی حاکم را قبول دارند از این 
قاعده مستثنی کند، نپذیرفت که البته معنای دیگر 
این حرف آن است که لنین حتی احزابی که حکومت 
و رژیم دست ساز او را قبول کرده بودند، غیر قانونی 
اعلام کرد( اضافه کنیم که با پایان جنگ داخلی در 
روسیه »حکومت در شوروی توسط لنین تبدیل به 
این رویکرد  تا آنجا  یک حکومت تک حزبی شد« و 
انحرافی لنین فراگیر شد که او حتی »حق فراکسیون 
کمونیست  حزب  خود  در  مخالف  جریان های  برای 
بنابراین  کرد«  ممنوع  و  لغو  هم  خودش  دست ساز 
به نظام تک  تبلیغ می شود »غلتیدن  برعکس آنچه 
حزبی در شوروی و روسیه نه با قدرت گیری استالین 
قدرت گیری  با  استالین  از  پیش  بلکه  شد،  شروع 
خود لنین مادیت پیدا کرد« که تا پایان قرن بیستم 
مرام  از  تاسی  با  کمونیستی  حکومت های  تمامی 
– دولت لنین به صورت تک حزبی و پادگانی  حزب 
چین  مثل  کشورهایی  هم  امروز  که  می شدند  اداره 
کوبا هم مصداق همان رویکرد تک  و  کره شمالی  و 
البته  که  می باشند  لنین  دولت   – حزب  یا  حزبی 
همین موضوع یکی از علل فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و بلوک شرق در دهه آخر قرن بیستم شد. 
حزب  دوم  کنگره  در  اگرچه  که  نکنیم  فراموش 

که  بود  پلخانف  این  روسیه  دموکرات های  سوسیال 
دیکتاتوری پرولتاریای مورد ادعای کارل مارکس را 
به عنوان شکل حکومت برای روسیه مطرح کرد ولی 
از  و  تکیه داشت  پلخانف  پیشنهاد  بر  پیوسته  لنین 
آن حمایت می کرد و در فردای انقلاب اکتبر 1917 
کارل  ادعای  پرولتاریای مورد  روسیه، »دیکتاتوری 
مارکس را به عنوان شکل حکومت مطرح کرد«؛ که 
البته »معنای دیگر دیکتاتوری پرولتاریا برای لنین 
کمونیست دست ساز خودش  دیکتاتوری حزب  جز 
یا  خودش  اصطلاح  به  پیشرو  بخش  دیکتاتوری  یا 
دیکتاتوری اقلیت حاکم چیزی دیگری نبود«. لذا، 
دیکتاتوری  و  کمونیست  حزب  تئوری  این  سنتز 
استالین  توتالیتاریسم  هیولای  ظهور  همان  لنین 
کشور  بر  خودش  دیکتاتوری  تثبیت  برای  که  شد 
اعضای  درصد   65 از  بیش  شوری  جماهیر  اتحاد 
دست ساز  کمونیست  حزب  همین  مرکزی  کمیته 

لنین را هم قتل و عام کرد.
خصوص  در  پویان  پرویز  غلط  »فرمولاسیون   - ب 
فرمولاسیون  این  مطابق  که  مطلق«  دو  شکست 
که  بود  باور  این  بر  او  پویان،  پرویز  اشتباه  و  غلط 
با  می تواند  پیشاهنگ  و  چریکی  سازمان  و  چریک 
باور  در  مطلق  دو  همزمان  خود  مسلحانه  عملکرد 
کردن  مطلق  »یکی  بکشد،  چالش  به  ایران  مردم 
انتظامی   – نظامی  قدرت  بودن  شکست  قابل  غیر 
کودتائی  رژیم  سرکوب گر  دستگاه های  قدرت  یا  و 
پهلوی« و دیگری »مطلق کردن ناتوانی مردم ایران 
»ریشه  که  پیداست  پر  پهلوی«.  رژیم  با  مبارزه  در 
این رویکرد غلط پرویز پویان و دیگر نظریه پردازان 
از  ایران  کشور  در   )50 و   40 )دهه  چریکی  جنبش 
آنجا شکل گرفته است که آنها »خود قدرت چریک 
و سازمان چریکی مطلق می کردند« و همین مطلق 
کردن قدرت چریک و سازمان چریکی باعث گردید 
توان شناخت  نه  »نظریه پردازان جنبش چریکی  تا 
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قدرت توده ها و حتی طبقه کار ایران را فهم نمایند 
و نه تحلیل مشخصی از توان سرکوب رژیم کودتائی 
پهلوی داشته باشند«، در نتیجه همین ناتوانی آنها 
در فهم دو موضوع فوق باعث گردید که این »جنبش 
بیش از ده سال )از نیمه دهه 40 تا نیمه دهه 50( 
به  بود که  امر عاملی  نتواند عمر پیدا کند« و همین 
قول حمید اشرف عملیات سیاهکل باعث گردد که 
سازمان چریک ها به کلی متلاشی بشود و باز همین 
جنبش  کل   1355 تابستان  از  که  گردید  باعث  امر 

چریکی در خارج از زندان به پایان راه برسند.
هم  و  تاکتیک  هم  مسلحانه  »مبارزه  –نظریه  ج 
دستاوردهای  از  دیگر  یکی  است«،  استراتژی 
بود.   50 و   40 دهه  در  چریکی  جنبش  تئوریک 
بی تردید ریشه این نظریه غلط چریک گرائی از آنجا 
حاصل می شد که آنها بر این باور بودند که »عدالت 
بیرون  تفنگ  لوله  از  تنها  جامعه  در  سوسیالیسم  و 
می آید« طبیعی بود که آنها در کادر این رویکرد غلط و 
اشتباه خود »برای مبارزه دموکراتیک و آگاهی بخش 
هیچ  آزادی طلبانه  و  دموکراسی خواهانه  مبارزه  و 
ارزشی قائل نبودند« و طبیعی بود که »آن ها با معیار 
خشونت، رادیکالیزاسیون جامعه و مبارزه را تعریف 
باید  پنجم  سؤال  به  پاسخ  در  بنابراین  می کردند« 
باید مشخص کنیم که این سؤال در  بگوئیم، »ابتدا 
بستر کدامین رویکرد مطرح می شود؟« یعنی اگر این 
سؤال را در بستر رویکرد چریک گرائی رژی دیره ای 
و ارتش خلقی مائوئیستی و تحزب گرایانه لنینیستی 
و استالینیستی مطرح بشود باید بگوئیم مطابق این 
رویکردها، »رادیکالیزه شدن جنبش و جامعه تنها 
بر تفنگ و جنگ درازمدت  و تکیه  توسط خشونت 
اما  و  می کند«؛  پیدا  معنی  هذا  علی  قس  و  توده ای 
آگاهی بخش جنبش  کادر رویکرد  این سؤال در  اگر 
بدون  بکنیم،  مطرح  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
باعث رادیکالیزه  تردید »نه تنها خشونت نمی تواند 

شدن حرکت جنبش ها و مبارزه مردم ایران بشود« 
باعث رکود  که  برعکس »خشونت عاملی است  بلکه 
از مشارکت در مبارزه های  و فرار توده ها  و سرکوب 
برابری خواهانه و آزادی خواهانه می گردد«. همچنین 
مبارزه  نابودی  باعث  که  است  عاملی  »خشونت 
دموکراتیک در جامعه می گردد« و خشونت »شرایط 
برای سرکوب کنش گران حرکت های اعتراضی )حتی 
سرکوب گر  دستگاه های  توسط  آن(  مدنی  شکل  در 
بالائی های قدرت فراهم می کند« یاد آوری می کنیم 
که در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
و در کادر استراتژی آگاهی بخش جنبش پیشگامان 
خشونت  به  ربطی  هیچ  مبارزه  در  »رادیکالیسم 
ندارد، از نظر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، 
کشیدن  چالش  به  با  تنها  مبارزه  در  رادیکالیسم 
حاصل  جامعه  در  تبعیض  و  فساد  اصلی  ریشه های 
جنبش  رویکرد  در  که  باشد  یادمان  می شود«. 
)چه  تفنگی  هیچ  »از  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
ارتش خلقی  باشد و چه تفنگ  تفنگ چریک گرائی 
باشد(  لنینیستی  تحزب گرایانه  تفنگ  چه  و  باشد 
عدالت و آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم و شیوه 
»باز  زیرا  نمی شود«  زائیده  مبارزه  در  دموکراتیک 

هرگز کبوتر نمی زاید.«
در خصوص پاسخ به سؤال ششم )اینکه آیا ابرحرکت 
اپوزیسیون محور  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
سؤال  این  به  پاسخ  از  قبل  جنبش محور؟(  یا  است 
در  »اپوزیسیون«  از  که منظور  باشیم  عنایت داشته 
)مخالف  سیاسی  جامعه  جریان های  دخالت  اینجا 
کشور  داخل  و  خارج  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
است و منظور از »جنبش« در اینجا، اشاره به کلیه 
جنبش های دینامیک و خودپوی و خودسازمانده و 
خودراهبر و خودرهبر به صورت دینامیک و درون زا 
جناح های  )از  مستقل  و  پائین  از  یافته  تکوین  و 
سیاسی  جامعه  جریان های  و  قدرت  بالائی های 
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و  سیاسی  مؤلفه  سه  در  کشور(  از  خارج  و  داخل 
طول  در  که  می باشد  صنفی  و  اجتماعی  یا  مدنی 
43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 
شاخه های مختلف جنبش زنان و جنبش دانشجوئی 
و جنبش معلمان و جنبش نیروی کار )اعم از کارگری 
و کارمندی( تا جنبش حاشیه نشینان یا فرودستان 
حال  می باشند.  ایران  بزرگ  جامعه  تهیدستان  و 
ما  تعریف  خصوص  در  کوتاه  مقدمه  این  از  پس 
ششم  سؤال  به  پاسخ  در  جنبش  و  اپوزیسیون  از 

می توانیم بگوئیم که:
الف – یکی از آفت های ابرحرکت اعتراضی ملی ضد 
 – شهریور  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 
کنش گران  بودن  »نخبه گرایانه  جاری،   1401 آذر 
جنبش های دینامیک حاضر در عرصه میدانی این 
جنبش  از  غیر  به  زیرا  است«  اعتراضی  ابرحرکت 
 111 در  مهرماه  نهم  از  همزمان  که  دانشجوئی 
حرکت  کشور  آموزشی  عالی  مؤسسات  و  دانشگاه 
صورت  به  را  خودشان  اعتصابی   – خیابانی  ترکیبی 
این  هم  آخر  تا  و  گرفتند  سر  از  فراگیر  جنبش  یک 
ادامه  را  خودشان  سراسری  و  فراگیری  جوهر 
مطالباتی  دینامیک  دیگر  »جنبش های  داده اند، 
صورت  به  صنفی  و  اجتماعی  یا  مدنی  و  سیاسی 
موردی و محدود در این ابرحرکت اعتراضی مشارکت 
»نه  که  است  دلیل  همین  به  لذا  داشته اند«  میدانی 
جنبش  نه  و  معلمان  جنبش  نه  و  کارگری  جنبش 
نتوانستند )مانند جنبش دانشجوئی(  دانش آموزی 
در طول سه ماه گذشته به صورت فراگیر و سراسری 
این  به  اعتصابی  یا  و  خیابانی  شکل  در  گسترده  و 
می کنیم،  یادآوری  بپیوند«.  اعتراضی  ابرحرکت 
آنچنانکه قبلًا هم مطرح کرده ایم، »جایگاه جنبش 
نمی توانیم  هرگز  اعتراضی،  ابرحرکت  این  در  زنان 
زیرا  بکنیم  تعریف  دانشجوئی  جنبش  از  مستقل 
جایگاه  کشور  دانشجوی  زنان  جامعه  اینکه  منهای 

گذشته  ماه  سه  طول  در  زنان  جنبش  در  محوری 
در  نهائی  تحلیل  در  اصلًا  اینکه  مهم تر  داشته اند، 
در  را  خودش  زنان  جنبش  گذشته  ماه  سه  طول 
نه  است،  کرده  تعریف  دانشجوئی  جنبش  بستر 
برعکس« البته علت و دلیل این امر هم آن است که 
جنبش زنان به صورت مستقل از جنبش دانشجوئی 
است  نتوانسته  هرگز  گذشته  سال   43 طول  در 
پیدا  دست  مستقل  سراسری  سازمان یابی  به  که 
و  فرهنگی  و  طبقاتی  بودن  لایه ای  لایه  »زیرا  کند، 
اجتماعی و حتی سیاسی، جامعه زنان ایران و عدم 
– اجتماعی )غیر  پراکسیس فراگیر مستقل سیاسی 
طول  در   )58 اردیبهشت  تا   57 اسفند  تظاهرات  از 
جنبش  مبارزه  که  گردیده  باعث  گذشته  سال   43
زنان ایران چه در عرصه اجتماعی و مدنی و چه در 
عرصه صنفی و سیاسی یا در پیوند با جامعه مردان 
زنان  و  کارگر  زنان  مبارزات  )مثل  بگیرد  صورت 
باز نشسته و زنان پرستار و غیره( و یا  معلم و زنان 
)مثل  نفره  چند  کوچک  گروهی  و  فردی  صورت  به 
کشف حجاب دختران خیابان انقلاب در سال 96( و 
یا توسط مبارزه نافرمانی مدنی و یا به صورت پیوند 
مطلب  این  بر  کند.  پیدا  مادیت  مجازی  فضای  در 
در  ایران  زنان  جنبش  جایگاه  »برتری  که  بیافزائیم 
ایران  جامعه  دینامیک  جنبش های  دیگر  با  رابطه 
به خاطر فشار شرایط عینی و تبعیض های مضاعف 
اجتماعی و سیاسی و حقوقی است که )در مقایسه 
مختلف  گروه های  دینامیک  جنبش های  دیگر  با 
جامعه رنگین کمان ایران( در طول 43 سال گذشته 
عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جنبش زنان ایران 
وارد شده است«؛ و لذا در همین رابطه است که در 
ملی  اعتراضی  ابرحرکت  عمر  گذشته  ماه  سه  طول 
ضد استبدادی و ترکیبی خیزشی – جنبشی جاری 
شعار »زن، زندگی، آزادی« توانسته است، به عنوان 
پرچم هویتی این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی 
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درآید.
مطلقه  رژیم  عمر  گذشته  سال   43 طول  در   - ب 
کنش گران  نخبه گرائی  موضوع  حاکم،  فقاهتی 
محوری«  »آفت های  از  یکی  دینامیک  جنبش های 
دینامیک  جنبش های  این  پیوسته  که  است  بوده 
این  فهم  برای  که  می کشیده  چالش  به  پائین  از  را 
کارگری  جنبش  وضعیت  که  است  کافی  تنها  مهم 
آنالیز  مورد  این زاویه  از  گذشته  سال   43 طول  در 
قاطع  ضرس  به  زیر  بدهیم  قرار  شکافی  کالبد  و 
می توانیم داوری کنیم که در طول 43 سال گذشته 
عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به علت »همین آفت 
یکبار  برای  حتی  جنبش  این  کارگری،  جنبش  در 
سراسری  و  فراگیر  صورت  به  است،  نتوانسته  هم 
سیاسی  یا  و  صنفی  مبارزه  وارد   )57 سال  )مانند 
و  بشود  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  اجتماعی  و 
حرکت های  در  گذشته  سال   43 طول  در  حضورش 
کارگاهی  و  فردی  صورت  مطالبه محور  یا  اعتراضی 
داشته است، نه صورت فراگیر اردوگاهی«. آنچنانکه 
جنبش  غیبت  البته  و  بودیم؛  شاهد   57 سال  در 
کارگری به صورت فراگیر و سراسری در حرکت های 
اعتراضی خیزشی و جنبشی مردم ایران به خصوص 
در سه دهه گذشته )از خرداد 1371 الی الان( باید 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  موضوع  همین  ادامه  در 
»ضعف  نهائی  تحلیل  در  که  کنیم  فراموش  نباید 
سازمان یابی  آگاهی یابی،  از  )اعم  ذهنی  شرایط 
و  آلترناتیوسازی  تئوری سازی،  گفتمان سازی،  تا 
رهبری دینامیک درون زا( مهم ترین عامل بسترساز 
و  صنفی  دینامیک  جنبش های  در  مهم  آفت  این 
مدنی و سیاسی گروه های مختلف جامعه بزرگ ایران 
بوده است«. لذا، به همین علت است که استراتژی 
 46 طول  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
سال گذشته )از خرداد 55 تا به امروز چه در فرایند 
عمودی  فاز  در  چه  برونی،  فرایند  در  چه  و  درونی 

فاز  در  چه  و  ایران  مستضعفین  آرمان  سازمانی  یا 
افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران( استراتژی 
شرایط  به  بخشیدن  اعتلا  راستای  در  آگاهی بخش 
ذهنی یا آگاهی یابی و سازمان یابی و گفتمان سازی 
و راهبری )نه رهبری( و آلترناتیوسازی و بسترسازی 
از  درون زا  دینامیک  رهبری  تکوین  و  ظهور  برای 
صنفی  مطالباتی  دینامیک  جنبش های  همین  دل 
همین  در  باز  و  است؛  بوده  سیاسی  و  اجتماعی  و 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  است  رابطه 
ایران در طول 46 سال گذشته )از خرداد 1355 الی 
الان( هرگونه اعتلای حرکت اعتراضی سیاسی که به 
صورت تک مؤلفه ای یا بر پایه شرایط عینی صرف و 
در موقعیت ضعف شرایط ذهنی انجام بگیرد با عنوان 
برابرحرکت های دینامیک  حرکت های خیزشی )در 
)بر  اعتراضی  حرکت های  برای  آفت  یک  جنبشی( 
علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( تعریف و تحلیل و 

تفسیر می کرده است.
ج – عنایت داشته باشیم که یکی از خودویژگی های 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت 
خیزشی – جنبشی جاری، »شرایط خاص، تاریخی 
ابرحرکت  این  اعتلای  سیاسی«   – اجتماعی   –

فهم  برای  که  می باشد  استبدادی  ضد  اعتراضی 
این موضوع تنها کافی است که به مقایسه بین این 
ابرحرکت اعتراضی و ترکیبی خیزشی – جنبشی، با 
دیگر حرکت های اعتراضی خیزشی و جنبشی مردم 
ایران در طول سه دهه گذشته )از خرداد 1371 الی 
الان( بپردازیم، چراکه در این »ابرحرکت اعتراضی 
رژیم  بار در طول 43 سال گذشته عمر  اولین  برای 
مطلقه فقاهتی حاکم، یک صف بندی عظیم بر علیه 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در داخل و خارج از کشور 
بوجود آمد، که بی بدیل می باشد«. طبیعی است که 
اگر بخواهیم این صف بندی عظیم داخل و خارج از 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  برابر  در  شرایط  این  در  کشور 
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بدانیم«  امینی  مهسا  حکومتی  قتل  »مولود  حاکم 
یک ساده انگاری و ساده لوحی بیشتر نیست، چراکه 
)به  گذشته  ساله   43 طول  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
خصوص در دهه 60( هزاران هزار جنایت هولناک تر 
امینی  مهسا  حکومتی  قتل  از  فراتر  و  فاجعه بار  و 
آنها قتل مهسا  با  مرتکب شده است که در مقایسه 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  جنایت  کوچکترین  امینی 
دلیل  به همین  لذا،  آن ها،  بزرگ ترین  نه  می باشد، 
این  »اگر فوت  است که خامنه ای در سخنان گفت: 
دختر جوان هم اتفاق نمی افتاد، باز این اغتشاشات 
در این زمان شکل می گرفت«؛ و باز در همین رابطه 
است که جنبش دانشجوئی از نهم مهرماه 1401 که 
در جایگاه رهبری این جنبش قرار گرفت شعار »قتل 
است«  نشانه  نظام  اصل   - است  بهانه  امینی  مهسا 
که  است  رابطه  همین  در  همچنین  و  کردند  مطرح 
»بر سنگ قبر مهسا امینی نوشته شده است که مرگ 
تو یک رمز و نماد است« از این جهت هرگز و هرگز 
نباید »قتل حکومتی مهسا امینی را به عنوان عامل 
مطلقه  رژیم  برابر  در  جهانی  عظیم  صف بندی  این 
حکومتی  قتل  که  چند  هر  بکنیم«.  تعریف  فقاهتی 
حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  توسط  امینی  مهسا 
انبار  توانست  از 25 شهریور 1401  که  بود  جرقه ای 
و  جنسیتی  تحمیلی  تبعیض های  ساله   43 باروت 
مذهبی و قومیتی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی و 
غیره رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر مردم نگون بخت 

ایران را به صورت انفجاری محترق نماید.
در همین رابطه است که می توانیم داوری کنیم که 
و خارج  بی بدیل داخل  این صف بندی  اصلی  عامل 
از کشور در برابر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در این 
و  تاریخی  شرایط  به  می کند  پیدا  »بازگشت  زمان، 
ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  سیاسی  و  اجتماعی 
بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی  ضد استبدادی جاری 
حاکم«. همان شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی 

این  امینی  مهسا  »تا  گردید  باعث  همه  از  قبل  که 
یک  از  که  سیاسی  غیر  و  غریب  و  ناشناس  دختر 
شهر دور افتاده ایران )سقز( برای مهمانی به تهران 
آمده بود و توسط گشت ارشاد رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم دستگیر و به قتل رسید، بدل به نماد و پرچم 
و  بشود«  جهان  سطح  در  اعتراضی  ابرحرکت  این 
سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  شرایط  همین  باز 
تندپیچ امروز جامعه ایران است که باعث گردیده که 
وارداتی  شعار  یک  )که  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار 
از  تاسی  و  سوریه  و  ترکیه  کردستان  از  انطباقی  و 
اوجلان و جنبش زنان روژئاوا می باشد( بدل  عبدالله 
و  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  جهانی  گفتمان  به 
همین  همچنین  و  بشود؛  جاری  استبدادی  ضد 
این  اعتلای  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  شرایط 
تا  است  گردیده  باعث  که  است  اعتراضی  ابرحرکت 
جنبش دانشجوئی در جایگاه رهبری این ابرحرکت 
به جامعه  و در فراخوانی خود  بگیرد  قرار  اعتراضی 
که »همراه  بدهند  ایران شعار  کمان  رنگین  و  بزرگ 
مشترک،  درد  کائن  درد،  به  نمان  تنها  عزیز،  شو 
زندگی،  دشوار  نمی شود،  درمان  جدا،  جدا  هرگز 
هرگز برای ما، بی رزم مشترک، آسان نمی شود« و باز 
به دلیل همین شرایط تاریخی و اجتماعی و سیاسی 
جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این 
مطلقه  رژیم  حتی  که  است  گردیده  باعث  که  است 
فقاهتی حاکم در سرکوب کنش گران )این ابرحرکت 
عمل  بسته  دست  یا  و  عصا  به  دست  اعتراضی( 
مانند خیزش های  نتوانند  و  کنند  یا سرکوب  کنند، 
کنش گران  عام  و  قتل  به   96 دی ماه  و   98 آبان ماه 
که  کافی است  تنها  این مهم  برای فهم  که  بپردازند 
تعداد کشته های کنش گران این ابرحرکت اعتراضی 
سرکوب گر  دستگاه های  توسط  استبدادی  ضد 
رژیم مطلقه فقاهتی در مقایسه با تعداد کشته های 
قرار   96 ماه  دی  و   98 آبان ماه  خیزش  کنش گران 
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نهادهای  اعلام  طبق  ماه  سه  از  پس  چراکه  بدهیم 
بین المللی تعداد کشته های این ابرحرکت اعتراضی 
حدود 500 نفر می باشند، در صورتی که در خیزش 
آبان ماه 98 با اینکه عمر آن خیزش تنها 5 روز بود 
نفر   1500 از  بیش  رویترز  خبرگزاری  اعلام  طبق 

کشته شدند.
رژیم  بودن  عصا  به  دست  این  که  است  واضح  پر 
این  کنش گران  کشتار  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
همین  محصول  فقط  و  فقط  اعتراضی  ابرحرکت 
جهان  امروز  اجتماعی   – سیاسی  تاریخی-  شرایط 
»نه  می باشد،  ایران  کمان  رنگین  و  بزرگ  جامعه  و 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  آمدن  عقل  سر  به  محصول 
عقب نشینی  »تمام  که  باشیم  داشته  عنایت  حاکم« 
گذشته  ماه  سه  طول  در  خامنه ای  پادگانی  حزب 
اعتراضی  ابرحرکت  این  توسط  شده  تحمیل  امری 
امری  نه  می باشد،  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  )بر 
به  علت  به  رژیم  ساختاری  اصلاح  راه  در  انتخابی 
لذا  حاکم«  فقاهتی  مطلقه  رژیم  آمدن  عقل  سر 
)که   1401 مهرماه   11 از  که  است  دلیل  همین  به 
این  اعتلای  عمر  از  که  هفته  دو  از  پس  خامنه ای 
می گذشت،  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت 
و علی  امروز پیوسته  به  تا  سکوت خود را شکست( 
الدوام »سخن از سرکوب و قهر و خشونت می گوید« و 
»کنش گران این ابرحرکت اعتراضی را اراذل و اوباش 
تکوین  »عامل  ناپلئونی(  جان  )دائی  و  می خواند« 
این ابرحرکت اعتراضی را جنگ ترکیبی کشورهای 
تعریف  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  مخالف  خارجی 
می کند« که البته معنای دیگر این حرف آن است که 
توسط  اعتراضی  ابرحرکت  این  سرکوب  صورت  در 
مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای  چند  دستگاه های 
تمامی  خامنه ای  پادگانی  »حزب  حاکم،  فقاهتی 
حتی  و  مدنی  یا  اجتماعی  و  سیاسی  دستاوردهای 
بر  شده  تحمیل  را  اعتراضی  ابرحرکت  این  صنفی 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را دوباره به شکل و صورت 
و مکانیزمی دیگر به چالش خواهد کشید، البته اگر 
مدنی  جامعه  توسط  تنها  و  تنها  بنابراین  بتواند«، 
جنبشی فراگیر و سراسری و نهادینه شده خودپوی 
و خودسازمانده و تکوین یافته از پائین و مستقل و 
خودرهبر درون زاست که می تواند به ریل گذاری در 
آینده  در  اعتراضی  ابرحرکت  این  استمرار  راستای 
اعتراضی  ابرحرکت  این  دستاوردهای  از  و  بپردازد 
به  هذا،  علی  نماید.  حفاظت  استبدادی  ضد  ملی 
همین دلیل است که در پاسخ به سؤال ششم )اینکه 
جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  آیا 
یک حرکت اپوزیسیون محور است یا جنبش محور؟( 
نهائی  تحلیل  در  آنجائیکه  از  که  بگوئیم  می توانیم 
عمر  گذشته  ماه  سه  طول  در  دانشجوئی  جنبش 
این ابرحرکت اعتراضی در جایگاه رهبری درون زا و 
با توجه  و  ابرحرکت اعتراضی قرار دارد  این  جمعی 
به اینکه جنبش دانشجوئی یک جنبش دینامیک و 
از پائین و  خودپوی و خودسازمانده و تکوین یافته 
خودرهبر به صورت درون زا و مستقل از جناح های 
درون حکومت و جریان های جامعه سیاسی داخل و 
خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ می باشد، 
بنابراین باید داوری کنیم که این ابرحرکت اعتراضی 
می باشد،  »جنبش محور  استبدادی  ضد  ملی 
همین  علت  به  نتیجه  در  اپوزیسیون محور«  نه 
»جنبش محوری« بودن این ابرحرکت اعتراضی ضد 
استبدادی و ترکیبی خیزشی – جنبشی جاری است 

که باعث شده است که:
اولًا این ابرحرکت اعتراضی برای اولین بار مدت سه 

ماه دوام پیدا کرده است.
فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  است  شده  باعث  ثانیاً 
نیروهای  با  که  خامنه ای  پادگانی  حزب  یا  و  حاکم 
سازمان یافته و تا بن دندان مسلح به نبرد این ابر حر 
کت اعتراضی آمده است، در سرکوب این ابرحرکت 
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اعتراضی دچار استیصال و سر درگمی بشوند.
ثالثاً باعث شده است که برای اولین بار رهبری این 
ابرحرکت اعتراضی ملی و سیاسی و ضد استبدادی، 
پیدا کند« و سازمان یابی  و درون زا  »صورت جمعی 
آن »صورت شبکه ای و افقی و تکوین یافته از پائین 

و غیر متمرکز پیدا کند.«
در پاسخ به سؤال هفتم )اینکه چرا جوهر جنبشی 
مؤلفه ای  سه  صورت  اعتراضی  ابرحرکت  این 
توجه  باید  دارد؟(  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی 
ابرحرکت  این  نهائی  تحلیل  در  که  باشیم  داشته 
خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
رعد  »یک  جاری،   1401 آذر   – شهریور  جنبشی   –

و  بالبداهه  و  نمی باشد«  ایران  بی ابر  آسمان  در 
نگرفته  شکل  قبلی  ذهنی  و  عینی  شرایط  بدون 
برآیند 43 سال حرکت های  است؛ و قطعاً محصول 
مطالبه محور سه مؤلفه ای صنفی و مدنی و سیاسی 
گروه های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران 
سیاسی  مطالبه محور  »جوهر  بنابراین،  می باشد. 
تنوع  و  یکسو  از  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران 
ابرحرکت  این  گروه های مختلف مشارکت کننده در 
که  است  گردیده  باعث  دیگر  سوی  از  اعتراضی 
اگرچه به لحاظ »هدف تاکتیکی و کوتاه مدت تمامی 
مطلقه  رژیم  با  استبدادی  ضد  مبارزه  کنش گران، 
چه  اگر  و  می باشد«  رژیم  این  سرنگونی  و  فقاهتی 
این  به  اعتراضی  ابرحرکت  این  کنش گران  تمامی 
حاکم،  فقاهتی  مطلقه  »رژیم  که  رسیده اند  باور 
تحول  »بدون  که  دریافته اند  و  نیست«؛  اصلاح پذیر 
ساختاری  تحول  پایه  بر  حاکم،  سیاسی  ساختار 
مردم  خود  توسط  پائین  از  اجتماعی،  و  فرهنگی 
ایران امکان دستیابی به مطالبات آنها وجود ندارد« 
این  به  اعتراضی  ابرحرکت  این  اگر چه کنش گران  و 
واقعیت رسیده اند که »بدون پیوستگی و همبستگی 
چارچوب  در  اجتماعی  مختلف  گروه های  همه 

به  رسیدن  امکان  استبدادی  ضد  متحد  جبهه  یک 
»هیچ  که  دریافته اند  و  ندارد«  وجود  خود  مطالبات 
جامعه  یا  و  کارگری  جامعه  از  )اعم  اجتماعی  گروه 
و  معلمان  جامعه  یا  و  دانشجوئی  جامعه  یا  و  زنان 
جامعه بازنشستگان و غیره( به صورت تنها و جدای 
از دیگر گروه های اجتماعی جامعه ایران هر قدر هم 
را  میدانی  قوای  توازن  نمی توانند  باشند،  بزرگ  که 
به سود پائینی های قدرت تغییر بدهند و نمی توانند 
عقب نشینی  به  وادار  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
پیدا  دست  خود  مطالبات  به  نمی توانند  و  سازند 
این  خودویژگی های  همین  الوصف،  مع  کنند« 
ابرحرکت اعتراضی باعث گردیده است که به لحاظ 
جوهر حرکتی خود، دارای سه مؤلفه جوهر جنبشی 

باشند که عبارتند از:
1 - جوهر جنبشی اجتماعی.
2 - جوهر جنبشی فرهنگی.
3 - جوهر جنبشی سیاسی.

ابرحرکت  این  اجتماعی  آنالیز جوهر جنبشی  برای 
»تکیه  باید  جاری،  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
از  بزرگی  بخش  اجتماعی  و  مدنی  مطالبات  بر 
کنش گران این ابرحرکت اعتراضی بکنیم که جنبش 
زنان در رأس آنها قرار دارند«. چراکه آنچنانکه قبلًا 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  بین  مقایسه  در  کردیم  مطرح 
رژیم  پهلوی،  مستبد  و  کودتائی  رژیم  با  حاکم 
سیاسی  آزادی های  تنها  پهلوی  مستبد  و  کودتائی 
مردم ایران مورد چالش همه جانبه قرار می داد و به 
چالش کشیدن آزادی ها اجتماعی مردم ایران مورد 
»به  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اما  نبود،  او  هدف 
خاطر جوهر توتالیتری آن تمامی آزادی های فردی 
و اجتماعی و سیاسی مردم ایران را مورد چالش قرار 
داده است« که از جمله آنها تحمیل حجاب اجباری 
بر جامعه زنان ایران می باشد. در نتیجه همین امر 
باعث گردیده که از فردای 22 بهمن 57 »جنبش های 
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اعتراضی با جوهرهای متفاوت اجتماعی و قومیتی 
سخت  هسته  علیه  بر  غیره  و  سیاسی  و  مذهبی  و 
گرفته  سر  از  حواریونش(  و  )خمینی  رژیم  اولیه 
از  که  بود  ایران  زنان  جنبش  آنها  رأس  در  که  شود 
17 اسفند 57 )روز جهانی زن( به صورت گسترده و 
البته  در شکل تظاهرات خیابانی مادیت پیدا کرد« 
با  مبارزه  مرحله  آن  در  زنان  جنبش  هدف  و  شعار 
بعداً  که  بود  حواریونش  و  خمینی  تحمیلی  حجاب 
با  مبارزه  عرصه  به  ایران  زنان  جنبش  مبارزه  این 
تبعیض های حقوقی و اجتماعی و سیاسی تحمیلی 
شد.  کشیده  نیز  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  توسط 
لذا، از اینجا بود که جنبش زنان ایران در طول 43 
سال گذشته »جنبشی با جوهر اجتماعی و مطالبات 
مدنی داشتند« و در کادر جنبش اجتماعی و مبارزه 
مدنی )جنبش زنان( مبارزه سیاسی خودشان را در 

تعریف می کردند نه برعکس.
باز در همین رابطه است که در طول 43 سال گذشته 
مبارزه  پیکان  نوک  در  تحمیلی  حجاب  با  »مبارزه 
جنبش زنان ایران قرار داشته است« و قطعاً با قتل 
رژیم  ارشاد  گشت  توسط  امینی  مهسا  حکومتی 
مطلقه فقاهتی حاکم )که آن هم به دلیل به اصطلاح 
بد حجابی مهسا امینی به انجام رسید( این امر بیش 
اعتراضی  ابرحرکت  این  در  که  گردید  باعث  همه  از 
زمان  حداقل  در  ایران«  زنان  اجتماعی  »جنبش 
ممکن برای اولین بار )در طول 43 سال گذشته( به 
استحاله  سراسری  استبدادی  ضد  سیاسی  جنبش 
پیدا کند؛ که همین استحاله جنبش زنان از صورت 
)و تحریک احساسات  به صورت سیاسی  اجتماعی 
مردم ایران به خاطر قتل مهسا امینی( همه و همه 
اعتراضی  »حرکت  اینکه  بر  علاوه  تا  گردید  باعث 
جامعه زنان ایران به صورت دو مؤلفه ای سیاسی و 
اجتماعی درآید، شرایط برای رهبری جنبش زنان 
استبدادی  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  اول  فاز  در 

)از 26 شهریور تا نهم مهرماه 1401( که به لحاظ هرم 
داشتند  بی سر  و  اتمیزه  خیزشی  صورت  ساختاری 
فراهم بشود«؛ و اما در خصوص جوهر فرهنگی این 
عرصه  دو  در  را  موضوع  باید  اعتراضی،  ابرحرکت 
قرار  مطالعه  مورد  فرهنگی  ایجابی  و  سلبی  مبارزه 
بستر  در  فرهنگی  »جنبش  موضوع  چراکه  بدهیم. 
در  باید  اعتراضی،  ابرحرکت  این  در  سلبی  مبارزه 
عرصه به چالش کشیدن اسلام دگماتیست فقاهتی 
تحلیل  در  تردید  بدون  بگیرد«.  قرار  مطالعه  مورد 
جامعه  بر  تحمیلی  حجاب  با  »مبارزه  شعار  نهائی 
این  فرهنگی  جنبش  پیکان  نوک  در  ایران  زنان 
کشیدن  چالش  به  راستای  در  اعتراضی  ابرحرکت 
اگر  بی شک  می باشد«.  فقاهتی  دگماتیست  اسلام 
فقاهتی  دگماتیسم  اسلام  تبعیض گرائی  مبانی 
تبعیض  زن،  و  مرد  بین  )تبعیض  پایه  چهار  بر 
شیعه  بین  تبعیض  مسلمان،  غیر  و  مسلمان  بین 
روحانیت(  غیر  و  روحانیت  بین  تبعیض  سنی،  و 
تبعیض  نوع  چهار  این  آرایش  در  بکنیم،  تقسیم 
مرد  و  زن  بین  تبعیض  فقاهتی،  دگماتیست  اسلام 
زنان  جامعه  بر  تحمیلی  تبعیض  دیگر  عبارت  به  یا 
ایران، هولناک تر از سه نوع دیگر تبعیض در اسلام 
چارچوب  در  زیرا  می باشد،  فقاهتی  دگماتیست 
اسلام دگماتیست فقاهتی، »زن مورد تبعیض چند 
مؤلفه ای مختلف قرار می گیرد که از محرومیت حق 
آزادی در انتخاب پوشش شروع می شود و به تبعیض 
حتی  و  کودک  حضانت  و  ارث  عرصه  در  حقوقی 
آموزشی  به عرصه  و  به خارج کشور  رفتن مسافرت 
و سیاسی می رسد« لذا همین »تنوع یا چند وجهی 
بودن تبعیض تحمیلی بر جامعه زنان )در کادر اسلام 
)به خصوص  که  گردیده  باعث  فقاهتی(  دگماتیست 
مبارزه  استبدادی(  ضد  اعتراضی  ابرحرکت  این  در 
جنبش زنان ایران بر علیه »آپارتاید جنسیتی رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم، یک جنبش عظیم فرهنگی بر 
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حوزه های  زن ستیز  فقاهتی  دگماتیسم  اسلام  علیه 
در  ایران  مردم  و  زنان  جامعه  چراکه  بشود«.  فقهی 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  عمر  گذشته  سال   43 طول 
که  کرده اند  پیدا  دست  بزرگ  واقعیت  این  به  حاکم 
رژیم  »یک  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  آنجائیکه  از 
به  بدون  می باشد«  فقاهتی  ایدئولوژیک  توتالیتر 
دگماتیست  »اسلام  جانبه  همه  کشیدن  چالش 
فقاهتی« امکان انجام تحول ساختاری اجتماعی و 

سیاسی در جامعه ایران وجود ندارد.
این جمعبندی  به  اینجاست که می توانیم  از  باری، 
اعتراضی  ابرحرکت  این  »کنش گران  که  برسیم 
اجتماعی  و  سیاسی  ساختاری  تحول  راستای  در 
ساختاری  تحول  به  معتقد  ایران  امروز  جامعه  در 
مطلقه  اسلام  با  اثباتی  و  سلبی  مبارزه  در  فرهنگی 
فقاهتی حاکم هستند«. به بیان دیگر مبارزه با اسلام 
در  نظری  و  عملی  صورت  به  فقاهتی  دگماتیست 
چارچوب به چالش کشیدن آپارتاید جنسیتی حاکم 
جنبش  دهنده  نمایش  خود  ایران،  زنان  جامعه  بر 
جامعه  در  ساختاری  صورت  به  هم  آن  فرهنگی 
و  اجتماعی  جنبش  مؤلفه  دو  کنار  در  ایران  بزرگ 
جنبش سیاسی می باشد. بنابراین، اگر بخواهیم سه 
مؤلفه »جنبش سیاسی و جنبش اجتماعی و جنبش 
فرهنگی« در چارچوب ابرحرکت اعتراضی ملی ضد 
 – شهریور  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 

آذر 1401 جاری، فرموله نمائیم، باید بگوئیم که:
اعتراضی  ابرحرکت  این  در  فرهنگی  جنبش   – الف 
»مبارزه سلبی و ایجابی با اسلام دگماتیست فقاهتی 
آپارتایدساز  مبانی  کشیدن  چالش  به  راستای  در 

جنسیتی و قومیتی و مذهبی می باشد.«
ب – جنبش اجتماعی در این ابرحرکت اعتراضی به 
آزادی های  و  اجتماعی  آزادی های  »کسب  صورت 
می شود«  مطرح  سیاسی  آزادی های  کنار  در  فردی 
توتالیتر  »رژیم  توسط  گذشته  سال   43 طول  در  که 

فقاهتی حاکم« از مردم ایران سلب شده است.
»جبهه  تکوین  چارچوب  در  سیاسی  جنبش   - ج 
اعتراضی  ابرحرکت  این  در  استبدادی«  ضد  فراگیر 
تعریف  جاری  جنبشی   – خیزشی  ترکیبی  ملی، 
مطلقه  رژیم  کردن  سرنگون  دنبال  به  که  می شود 
فقاهتی با آلترناتیوی »دموکراسی« )به عنوان شکل 

حکومت جایگزین( می باشند.«
مطلقه  رژیم  چرا  )اینکه  هشتم  سؤال  به  پاسخ  در 
بحران زی  و  بحران زا  رژیم  یک  حاکم،  فقاهتی 
می باشد؟( قبل از همه باید عنایت داشته باشیم که 
مقصود از »بحران زا و بحران زی« در اینجا اشاره به 
در  فقاهتی  رژیم مطلقه  که وجود  است  این مسئله 
42 سال گذشته »خود به خود باعث تکوین و ایجاد 
بحران ها در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی چه در داخل کشور و چه در 
بحران زا  این  است،  طبیعی  است«.  شده  منطقه 
بودن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، »ریشه در متناقض 
بودن مبانی تکوین رژیم دارد«. نباید فراموش کنیم 
اشاره کرده ایم،  رابطه  این  قبلًا هم در  آنچنانکه  که 
ساختار  لحاظ  »به  کلًا  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
اقتصادی  ساختار  و  اجتماعی  ساختار  و  فرهنگی 
که  می باشد«  متناقض  رژیم  یک  و ساختار سیاسی 
تکوینی  مختلف  مبانی  در  بودن  متناقض  همین 
فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، »موتور 
راستای  در  است«.  شده  رژیم  این  بودن  بحران زا 
تئوریزه موضوع باید نخست به تفکیک انواع تناقض 
که  بپردازیم  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درونی 

عبارتند از:
الف – تناقض فرهنگی.
ب – تناقض اجتماعی.
ج – تناقض اقتصادی.

د - تناقض سیاسی.
در رابطه با »تناقض فرهنگی« رژیم مطلقه فقاهتی 
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»این  فوقا هم مطرح کردیم(  )آنچنانکه  باید  حاکم، 
و  روایتی  و  فقاهتی  دگماتیسم  اسلام  در  را  تناقض 
تناقض های  که  نمائیم«؛  تعریف  ولایتی  و  زیارتی 
جنگ  اخباریون،  و  اصول گرایان  جنگ  در  مربوطه 
جنگ  فقاهتی،  ولایت  مخالف  و  ولایت مداران 
جنگ  مشروطه خواهان،  و  مشروعه خواهان 
گذشته  سال  هزار  در  اصول گرایان  و  اصلاح طلبان 
حوزه های  روحانیت  مختلف  جریان های  میان 
شکافی  کالبد  و  آنالیز  مورد  قم  تا  نجف  از  فقهی 
اما در خصوص »تناقض اجتماعی و  قرار بدهیم؛ و 
سیاسی« موجود در رژیم مطلقه فقاهتی تنها کافی 
است که به کالبد شکافی و آنالیز عنوان »جمهوری 
سال   43 طول  در  که  بپردازیم  رژیم  این  اسلامی« 
گذشته حتی تفسیر خود جریان های درون حکومت 
آنها  درونی  بحران  و  شکاف  باعث  عنوان،  این  از 
 43 طول  در  قدرت  از  جناحی  چراکه  است،  شده 
»اصلًا  که  هستند  و  بوده  باور  این  بر  گذشته  سال 
طرح موضوع جمهوری در کنار اسلامی یک ترکیب 
با  آنها »جمهوری«  نظر  از  زیر  نامتجانس می باشد« 
این  بر  آن ها  نمی باشد.  جمع  قابل  اصلًا  »اسلامی« 
اینجا همان اسلام  از اسلامی در  باورند که »منظور 
ولایتی، تحت هژمونی ولایت مطلقه فقیه می باشد 
از قدرت ولایت نبوی برخوردار  که به لحاظ کلامی 
می باشد و آنچنانکه خود خمینی می گفت »از قدرت 
روزه  و  نماز  حتی  می تواند  و  است  برخوردار  خدا 
قمی  آذری  قول  به  یا  )و  کند«  تعطیل  هم  را  مردم 
توحید  تعطیلی  به  حکم  می تواند  حتی  فقیه  »ولی 
آنچنانکه  پر واضح است که  در جامعه هم بدهد«(. 
در  خشونت  )تئوریسین  یزدی  مصباح  تقی  محمد 
اسلام  کنار  »در  می گفت،  فقاهتی(  مطلقه  رژیم 
دیگر  فقیه  مطلقه  ولایت  هژمونی  تحت  ولایتمدار 
سخن گفتن از جمهوری و مردم یک شرک است«. 
از طرف دیگر جناح دیگر در چارچوب همین عنوان 

این  فهم  برای  که  معتقدند  اسلامی«  »جمهوری 
تعریف  جمهوری  کادر  در  را  اسلامی  »باید  عنوان 
ولایتمدار  اسلام  کادر  در  را  جمهوری  نه  نمائیم، 
رفت  پیش  اینجا  تا  جناح  دو  این  جنگ  فقاهتی«. 
از  خودش  که  منتظری  حسینعلی  »حتی  که  کرد 
قانون  خبرگان  مجلس  در  عنوان  این  مؤسسین 
به  اعتقاد  اواخر عمرش  بود در  اساسی در سال 58 
ولایت فقیه را مصداق شرک در اسلام تعریف کرد«. 
هر  )که  قدرت  درونی  جناح  دو  جنگ  که  بیافزائیم 
تقسیم  عرصه  در  هستند(  خمینی  حواریون  از  دو 
سال   43 طول  در  خودشان  بین  قدرت  بازتقسیم 
گذشته ریشه در همین »تناقض سیاسی و اجتماعی 
اسلام دگماتیست فقاهتی و به موازات آن ریشه در 
همین تناقض ساختاری خود رژیم مطلقه فقاهتی 
" تناقض اقتصادی،  حاکم دارد«؛ و اما در خصوص 
در اسلام دگماتیست فقاهتی و رژیم مطلقه فقاهتی 
در  اقتصادی  متناقض  رویکردهای  به  باید  حاکم، 
رژیم  طرفداران  و  فقهی  دگماتیست  حوزه های 
اقتصاد  »از  که  بکنیم  توجه  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
تا  و  زمین داری  تا  پیکر  بی در  وحشی  سرمایه داری 
قابل  سوسیالیستی  اقتصاد  حتی  و  دولتی  اقتصاد 
تفسیر می باشد«؛ که برای فهم این مهم تنها کافی 
است که توجه داشته باشیم که همین اقتصادی که 
آن  در  »می تواند  آن می گفت  تبیین  در  قمی  آذری 
و  بیاندوزد  سرمایه  می خواهد  چه  هر  سرمایه دار 
کسب نماید« شیخ مرتضی مطهری در کتاب »مبانی 
فصل  در  فقهی  رویکرد  با  خودش  اسلامی«  اقتصاد 
»در  می گوید:  اسلام  و  سوسیالیسم  مشترک  وجه 
تنها  نیست«  مالکیت بردار  ماشین  اسلامی  اقتصاد 
در  سرمایه داری  می تواند  مطهری  آیتم  یک  همین 
جامعه ایران را نابود بکند، لذا، به همین دلیل بود 
کتاب  جلد  هزار  پنج  تمام  داد  دستور  خمینی  که 
را  مطهری  مرتضی  شیخ  اسلامی«  اقتصاد  »مبانی 
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جمع آوری کنند و آنها را خمیر نمایند.
نتیجه گیری  ترتیب است که می توانیم  بدین  باری، 
سیاسی  و  اقتصادی  موجود  تناقض  »خود  که  کنیم 
و اجتماعی در اسلام فقاهتی و ساختار رژیم مطلقه 
رژیم  بودن  بحران زا  اصلی  عامل  حاکم  فقاهتی 
مطلقه فقاهتی در طول 43 سال گذشته می باشد«؛ و 
اما در خصوص بحران زی بودن رژیم مطلقه فقاهتی 
طبیعی  بسیار  که  باشیم  داشته  عنایت  باید  حاکم 
بر  و  بود که »رژیمی که رژیم متناقض است  خواهد 
مبنای تناقض ساختار نظری و عملی خود بحران زا 
بر  جز  خود،  حیات  استمرار  برای  راهی  می باشد، 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  زیرا  ندارد«  بحران سازی  پایه 
ادامه  بحران سازی  قایق  بر  بخواهد »جز  اگر  حاکم، 
حیات خودش را گارانتی نماید، لازم است که قبل 
از آن، به بحران زا بودن خودش بر پایه تناقض های 
پایان  اقتصادی  و  سیاسی  و  فرهنگی  ساختاری 
بدهد«؛ که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم، از آنجائیکه 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  ساختاری  تناقض  »مبانی 
اسلام  چارچوب  در  ایدئولوژیکی  پایه های  حاکم 
روایتی،  دگماتیسم  اسلام  فقاهتی،  دگماتیسم 
اسلام دگماتیسم ولایتی و اسلام دگماتیسم زیارتی 
دارد، امکان نفی تناقض ها در مبانی نظری و عملی 
فهم  برای  که  ندارد«  وجود  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
رابطه  این  در  مثالی  ذکر  به  لازم  موضوع  بیشتر 
بپردازیم. به یاد داریم که خمینی در سال 59 پس 
از تدوین و تصویب قانون اساسی ولایت مدار و بعد 
فقاهتی مورد  نهادینه شدن مبنائی رژیم مطلقه  از 
نظرش برای اینکه بتواند در برابر تناقض های درون 
و برون رژیم در عرصه نظری و عملی مقابله نماید، 
»لایحه قصاص« توسط سید محمد بهشتی )رئیس 
کرد  تدوین  فقاهتی(  مطلقه  رژیم  قضائیه  قوه  وقت 
فرستاد،  رژیم  اول  مجلس  به  آن  تصویب  جهت  و 
به  خمینی  قصاص  لایحه  این  اصول  و  مواد  اما 

همه  از  قبل  که  بود  ارتجاعی  و  واپس مانده  قدری 
ملی  جبهه  آنها  رأس  در  و  جریان ها  همه  اعتراض 
لایحه  اصلاح  جای  »به  خمینی  اما  کرد،  بلند  را 
بهشتی(  محمد  سید  )و  خودش  دست ساز  قصاص 
در خصوص اعتراض جبهه ملی به این لایحه قرون 
وسطائی فتوای ارتداد جبهه ملی صادر کرد و حتی 
مهندس مهدی بازرگان را هم وادار کرد که اعتراض 
جبهه ملی لایحه قصاص را رد و از جبهه ملی اعلام 
در  خمینی  که  بود  رابطه  همین  در  و  نماید«  برائت 
رحم  هم  مصدق  استخوان های  بر  حتی  سخنرانی 
نکرد و مصدق را با عنوان »مردک کافر« تکفیر کرد تا 
زهر اعتراض مصدق به حرکت 15 خرداد 42 تحت 
باشیم  عنایت داشته  بگیرد.  او  از  رهبری خمینی، 
به مجلس  از سال 59  که لایحه قصاص خمینی که 
ارتجاعی  قدری  به  بود،  داده  تصویب  جهت  اول 
از  پس  هنوز  لایحه  »این  که  است  وسطائی  قرون  و 
42 سال در مجلس رژیم فقاهتی خاک می خورد و 
به تصویب نرسیده است«. یادمان باشد که خمینی 
جبهه  ارتداد  فتوای  با  رابطه  در  خود  سخنرانی  در 
ملی و فتوای تکفیر مصدق )به خاطر لایحه قصاص( 
»مخالفت با لایحه قصاص را مخالفت با خدا و قرآن 

اعلام کرد.«
پر پیداست است که عدم تصویب لایحه قصاص پس 
از 42 سال توسط مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
نشان دهنده آن است که حتی 11 دوره نمایندگان 
مخالف  لایحه  این  با  فقاهتی  مطلقه  رژیم  مجلس 
آنها  همه  خمینی  فتوای  »طبق  بنابراین  هستند، 
مخالف خدا و قرآن و کافر می باشند«. سوالی که در 
اینجا قابل طرح است اینکه چرا خمینی در سال 59 
با حمایت همه جانبه از لایحه قصاص قرون وسطائی 
و  اجتماعی  و  سیاسی  هویت  به  خلاص  تیر  خود، 

تاریخی خودش در جامعه بزرگ ایران زد؟
در  خمینی  که  است  این  سؤال  این  به  ما  پاسخ 
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اساسی  قانون  تصویب  و  تدوین  از  پس   59 سال 
نهادهای  کردن  نهادینه  از  پس  و  خود  ولایت مدار 
خوانی  فاتحه  از  پس  و  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
او بر مشروطیت ذبح شده به دست او، به دنبال آن 
بود که با این لایحه بتواند تناقض بین مبانی احکام 
با ساختار رژیم  و اصول اسلام دگماتیست فقاهتی 
مطلقه فقاهتی از بین ببرد و بتواند وحدت نظری و 
عملی بین اسلام دگماتیست فقاهتی و رژیم مطلقه 
خمینی  البته  صد  و  البته  که  نماید  ایجاد  فقاهتی 
این  اعلام  و  خورد  شکست  پروژه اش  این  انجام  در 
آفتابی  خودش  توسط  زمانی  پروژه اش  شکست 
گردید که »پروژه تشخیص مصلحت نظام، جایگزین 
پروژه ولایت فقیه قبلی خود کرد« خمینی در »پروژه 
تشخیص مصلحت نظام« خود به دنبال این امر بود 
تا تناقض های ساختاری نظری و عملی رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم با اسلام دگماتیست فقاهتی از طریق 
با  فقاهتی حاکم  عمده کردن مصلحت رژیم مطلقه 
شعار »اوجب الواجبات حفظ نظام جمهوری اسلامی 
است«، از بین ببرد که البته پس از چهار دهه که از 
عمر جایگزین کردن پروژه تشخیص مصلحت نظام 
به جای پروژه ولایت فقیه توسط خمینی می گذرد، 
قاطع  ضرس  به  که  کنیم  داوری  می توانیم  اکنون 
مانند  هم  خمینی  نظام  مصلحت  تشخیص  پروژه 
پروژه ولایت فقیه اش و مانند لایحه قصاص اش همه 
حتی  حواریونش  و  خمینی  و  خورده اند؛  شکست 
پس از 43 سال که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
تناقض های  از  اندکی  نتوانسته اند  هنوز  می گذرد، 
رژیم  و  فقاهتی  دگماتیسم  اسلام  عملی  و  نظری 
همچنان  لذا  بدهند.  کاهش  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
تناقض های  »موتور  با  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
بحران زا  عمل  و  نظر  عرصه  در  خودش  ساختاری 
می باشد«؛ و همچنان »برای استمرار حیاتش راهی 
ترتیب  بدین  الوصف،  مع  ندارد«.  بحران  ایجاد  جز 

است که می توانیم داوری کنیم که »بحران زی« بود 
ن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، سنتز »بحران زا« بودن 
این رژیم برپایه تناقض های ساختار نظری و عملی 
به  می توانیم  که  است  اینجا  از  می باشد.  رژیم  این 
این سؤال مهم دیگر هم پاسخ بدهیم که چرا رژیم 
به  گذشته  سال   43 طول  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
حتی  و  منطقه  در  و  داخل  در  بحران  ایجاد  دنبال 
بوده است؟ زیرا »رژیم مطلقه  بین المللی  در عرصه 
بحران زی  به  نیاز  بحران زاست  فقاهتی حاکم چون 
را  حیاتش  نمی تواند  بحران ها  بدون  و  دارد  بودن 

استمرار بخشد.«
ذهنی  شرایط  چرا  )اینکه  نهم  سؤال  به  پاسخ  در 
ضد  ملی  اعتراضی  ابرحرکت  این  )بسترساز 
بر شرایط عینی بسترساز  استبدادی جاری( مؤخر 
به این  آن می باشد؟( بهترین پاسخی که می توانیم 
ذهنی  شرایط  ضعف  دلیل  به  اینکه،  بدهیم  سؤال 
ابرحرکت  این  بسترساز  عینی  شرایط  به  نسبت 
این  تکوین  پروسه  اول  فاز  که  است  اعتراضی 
مهرماه  نهم  تا  شهریور   26 )از  اعتراضی  ابرحرکت 
تکوین  و  بی سر  و  اتمیزه  خیزشی  صورت   )1401
یافته از پائین داشته است. نباید فراموش کنیم که 
تکوین  »موتور  کرده ایم(  اشاره  هم  قبلًا  )آنچنانکه 
خیزش های اتمیزه و بی سر و تکوین یافته از پائین 
در  می باشد،  ذهنی  شرایط  از  برتر  عینی  شرایط 
دینامیک  جنبش های  تکوین  موتور  که  صورتی 
)خودپوی و خودسازمانده و مستقل و تکوین یافته 
از  برتر  و خودرهبر درون زا( شرایط ذهنی  پائین  از 

شرایط عینی می باشد.«
)اینکه  فوق  شده  مطرح  سؤال  آخرین  به  پاسخ  در 
همان  »خدا  شعار:  شرایط  این  در  خامنه ای  چرا 
به  خدای دهه 60 است« مطرح می کند؟( در پاسخ 
این سؤال باید عنایت داشته باشیم که خامنه ای با 
عنوان »خدای سال 60« چند موضوع دنبال می کند:



نشر مستضعفین ایران   162   |   اول دی 1401   70|

رقیب  و  مخالف  جریان های  به  خامنه ای  اولًا 
حکومتی  اصلاح طلبانه  شعار  با  )که  حکومتی اش 
تلاش  بنفش  و  سبز  و  سفید  مختلف  رنگ های  در 
می کنند تا با طلائی کردن دهه 60 حکومت و رهبری 
خمینی، رهبری او را به چالش بکشند، با طرح شعار 
»خدا همان خدای دهه 60 است« می خواهد به این 
جریان ها مخالف و رقیب حکومتی اش( بفهماند که 
»خمینی در سرکوب مخالفینش بسیار شدیدتر از او 

عمل کرده است.
با طرح این شعار به دنبال آن است  ثانیاً خامنه ای 
ابرحرکت  این  جنبشی  و  خیزشی  کنش گران  به  که 
رژیم  که  بفهماند  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
مطلقه فقاهتی حاکم و یا حزب پادگانی او به دنبال 
و  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  قهرآمیز  سرکوب 

جنبشی با هر قیمت می باشد.
ثالثاً خامنه ای به دنبال آن است که با طرح این شعار 
به تمامی نیروهای هوادار خود در حکومت و جامعه 
بفهماند که راهی جز سرکوب مخالفان و کنش گران 
وجود  جنبشی   - خیزشی  اعتراضی  ابرحرکت  این 
که  بفهماند  آنها  به  می خواهد  همچنین  ندارد. 
حرکت های  کنش گران  برابر  در  عقب نشینی 
تیر خلاص  معنای  به  و جنبشی  اعتراضی خیزشی 
اکبر  آنچنانکه  که  می کنیم  یادآوری  آنهاست.  برای 
می گوید،  خودش  خاطرات  در  رفسنجانی  هاشمی 
جمله  )از  حکومت  سردمداران  تحلیل  و  »باور 
هاشمی رفسنجانی و خامنه ای( بر این امر قرار دارد 
که علت سقوط رژیم پهلوی در سال 57 عقب نشینی 
اکبر  داوری  طبق  بود«.  خودش  مخالفان  برابر  در 
هاشمی رفسنجانی »اگر رژیم پهلوی به جای فرار و 
عقب نشینی در برابر مخالفان آنها را سرکوب می کرد 
رژیم  نمی توانست  جریانی  هم  دیگر  سال   50 تا 

پهلوی را سر نگون نماید.«
قوا  تمام  با  »خامنه ای  که  است  ترتیب  بدین  باری، 

ابرحرکت  این  کردن  سرکوب  دنبال  به  ترفندها  و 
 – خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی  اعتراضی 
جنبشی جاری می باشد و هرگز حاضر به عقب نشینی 
در برابر این ابرحرکت اعتراضی ملی ضد استبدادی 
نیست، حتی اگر به جنگ داخلی هم کشیده شود« 
زیرا او می داند که »عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی 
اجتماعی  حداقل  مطالبات  برابر  در  حتی،  حاکم 
مردم  پوشش(  نوع  انتخاب  در  آزادی  حق  )مثل 
ایران، به معنای تیر خلاص این رژیم می باشد«. از 
این جهت »او اگرچه می داند که رژیم مطلقه فقاهتی 
به حیات  و سرکوب می تواند  با سرنیزه  تنها  حاکم، 
خودش ادامه بدهد، ولی فراموش کرده است که با 
سرنیزه می توان بر مردم نگون بخت ایران سوار شد، 
اما هرگز نمی توان برروی سرنیزه نشست و بر مردم 

ایران حکومت کرد.«►

پایان
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ملی  و  سراسری  خیزش  آغاز  سالگرد  پنجمین  دی ماه  هفتم 
بر علیه  ایران  و رنگین کمان  بزرگ  و تهیدستان جامعه  فرودستان 
مدت  به  که  ملی  خیزش  این  می باشد،  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
روز  صبح  از  داشت،  ادامه   )96 دی ماه  پانزدهم  تا  هفتم  )از  روز   9
پنج شنبه هفتم دی ماه 96 با اعتراض حاشیه نشینان شهر مشهد بر 
علیه فقر و فلاکت و بیکاری و تورم و گرانی و غیره شروع شد و در 
اندک مدتی بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ کشور را در برگرفت، 
شهر  حاشیه نشینان  و  فرودستان  و  تهیدستان  »تظاهرات  گوئی 
مشهد )در روز پنج شنبه هفتم دی ماه 96( جرقه ای بود که بر انبار 
و فلاکت  بیکاری  و  گرانی  و  فقر  و  و فساد  تبعیض  )38 سال  باروت 
زده  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  توسط  ایران  جامعه  در  شده  انبار 
شد  دامن گستر  حریقی  به  بدل  »جرقه  آن  مدتی  اندک  در  و  شد«؛ 
جامعه  اعماق  گستر  دامن  حریق  بزرگترین  شدن  شعله ور  باعث  و 
ایران بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 38 سال قبل از آن 
امینی )در 25 شهریور  گردید«. همانند جرقه قتل حکومتی مهسا 
1401 توسط گشت ارشاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( که جرقه ای 
شد بر انبار خشم و نفرت 43 ساله مردم ایران بر علیه رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم، همان جرقه ای که توانست در طول سه ماه گذشته 
یا  بزرگ«  »موتور  آوردن  در  حرکت  به  برای  بشود  کوچکی«  »موتور 

جامعه رنگین کمان ایران.
باری، »اگر چه خوب می دانیم که هرگز آینده را نمی توان در بستر 
گذشته ساخت، ولی خوبتر از آن می دانیم که باید از تجربه گذشته 
دوباره  تا  آموخت  درس  آینده سازان  دست  به  آینده  ساختن  در 
بنابراین،  نشود،  تکرار  ما  بر  آینده  ساختن  در  گذشته  مانند  تاریخ 
بشود  ما  برای  آینده  راه  چراغ  می تواند  شرایطی  در  تنها  گذشته 
را  تئوری ها  آن  گذشته،  تجربه های  کردن  تئوریزه  با  بتوانیم  ما  که 
کنیم  داوری  باید  که  است  اینجا  از  و  بسازیم«  خود  عمل  راهنمای 

پیشگامان  اصلی  وظیفه  »امروز  که 
با رویکرد دیالکتیکی  که  این است 
و  )سلبی  پلورالیستی  نگاه  و 
شکست  و  ناکامی  علل  ایجابی( 
خستگی ناپدیر  مبارزه  سال   43
و  بزرگ  جامعه  مختلف  گروه های 
نقد و تحلیل  را  ایران  رنگین کمان 
با آن تئوری ها  تا  نمایند  تئوریزه  و 
بستر  در  آگاهی  عنوان  به  بتوانیم 
جنبش  آگاهی بخش  استراتژی 
)که  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
مبتنی بر آگاهی یابی و سازمان یابی 
و  تئوری سازی  و  گفتمان سازی  و 
راهبری نه رهبری می باشد( انرژی 
عظیم توده های جامعه ایران را در 
و  دموکراسی خواهانه  مبارزه  مسیر 

برابری طلبانه آزاد بکنیم.
راهبری  عرصه  در  اینکه  دلیل 
اعتراضی  ابرحرکت  رهبری(  )نه 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  ملی 
آذر   – شهریور  جنبشی   - خیزشی 
پنج  از  پس  امروز  جاری،   1401
 96 دی ماه  خیزش  از  که  سال 
بازشناسی  به  نیازمند  ما  می گذرد، 
و آنالیز و کالبد شکافی و بازتحلیل 
از  تئوری سازی  و  جمعبندی  و 
تجارب خیزش دی ماه 96 هستیم، 

وز
ن ر

سخ

مروری تحلیلی بر خیزش ملی دی ماه 96

پنج سال بعد از خیزش ملی دی ماه 96
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جدیدی  سرفصل   96 دی ماه  »خیزش  که  است  این 
جنبشی  و  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  کتاب  از 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  ایران  مردم  سیاسی 
در طول سه دهه )از نهم خرداد 1371 تا به امروز( 
بوده است«. بی تردید، اگر ما بتوانیم »در این شرایط 
و در این رابطه به خودویژگی های خیزش دی ماه 96 
پی ببریم، خواهیم توانست به این سؤال کلیدی هم 
جامعه  حرکت  تندپیچ  شرایط  در  که  بدهیم«  پاسخ 
کتاب  در   96 دی ماه  خیزش  »اهمیت  ایران  امروز 
سی ساله حرکت های اعتراضی )خیزشی و جنبشی 
این  در  همچنین  می باشد؟«  چه  در  ایران(  مردم 
که  بدهیم  پاسخ  هم  سؤال  این  به  می توانیم  رابطه 
دستاورد  چه   96 دی ماه  ملی  خیزش  »بازشناسی 
تئوریک می تواند برای ما در عرصه راهبری ابرحرکت 

اعتراضی ملی ضد استبدادی جاری داشته باشد؟«
باری، گفته شد که خیزش ملی دی ماه 96 سرفصل 
 - خیزشی  اعتراضی  حرکت های  کتاب  از  جدیدی 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران  مردم  جنبشی 
که  است  لازم  موضوع  این  تبیین  در  که  بود  حاکم 
عنایت داشته باشیم که »کتاب حرکت های اعتراضی 
خیزشی و جنبشی مردم ایران بر علیه رژیم مطلقه 
است  کتابی  مشخص  صورت  به  حاکم،  فقاهتی 
دهه  سه  طول  در  که  می باشد  فصل  پنج  دارای  که 
به امروز( به صورت  تا  گذشته )از نهم خرداد 1371 
و  بزرگ  جامعه  در  جنبشی  و  خیزشی  حرکت های 

رنگین کمان ایران جاری و ساری شده است.«
شماره های  در  آنچنانکه  کتاب  این  اول  فصل 
جنبشی،  عقیدتی  )ارگان  مستضعفین  نشر  گذشته 
ایران(  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سیاسی، 
»به  می شود  مربوط  کرده ایم،  مطرح  اشاره  به  هم 
یافته  تکوین  و  بی سر  و  اتمیزه  حرکت های خیزشی 
در کوی  با شورش  نهم خرداد 1371  از  که  پائین  از 
طلاب مشهد شروع شد و تا 15 فروردین 1374 در 

ارومیه،  زنجان،  زاهدان،  شیراز،  مختلف  شهرهای 
اراک، مبارکه، قزوین و اسلامشهر ادامه پیدا کرد«. 
این فصل از کتاب حرکت های اعتراضی مردم ایران 
)که از نهم خرداد 1371 تا 25 فروردین 1374 ادامه 
داشته است( دارای ویژگی های خاصی بوده است که 

عبارتند از:
الف – اتمیزه.

ب – خودجوش.
ج – بی سر.

مطالبات  و  برنامه  تاکتیک،  استراتژی،  فقدان   - د 
روشن.

در  خشونت گرائی  جهت  بالا  پتانسیل  دارای   - ه 
حرکت.

همچنین  و  شهرها  حاشیه های  جغرافیای   - و 
شهرهای اقماری.

ز - جریان های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور 
از راست راست تا چپ چپ در تکوین این خیزش ها 

نقشی نداشتند.
خرداد  نهم  )از  اول  فصل  خیزش های  تمامی   – ح 
1371 تا 15 فروردین 1374( در دوران دولت پنجم 
که  گرفتند  صورت  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  ششم  و 
تعدیل  ویرانگر  سیاست های  مولود  تردید  بدون 
نئولیبرالیستی  یا  و  خصوصی سازی  و  اقتصادی 

اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بوده اند.
و  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  کتاب  دوم  فصل 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران  مردم  جنبشی 
اعتراضی  حرکت  با   1378 تیرماه   18 »از  که  حاکم 
فرایند  در  بار  اولین  برای  )که  دانشجوئی  جنبش 
بهار 59( شروع شد و تا ششم  پساکودتای فرهنگی 
جنبش  اعتلای  توسط   88 سال  )عاشورای(  دی ماه 
بوده  خودویژگی هائی  دارای  کرد«  پیدا  ادامه  سبز 

است که عبارتند از اینکه:
که  اول  فصل  اعتراضی  حرکت های  برعکس  اولًا 
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کتاب  این  دوم  فصل  در  داشتند«  خیزشی  »جوهر 
به همین  لذا  حرکت ها »جوهر جنبشی« داشته اند. 
تا  تیرماه 1378  )از 18  دلیل است که در فصل دوم 
ششم دی ماه 1388( »دو حرکت جنبشی بزرگ رخ 
داد که یکی مربوط به جنبش دانشجوئی )در تیرماه 
78( بود و دیگری مربوط به جنبش سبز )در خرداد 
88( بود«. مع الوصف، »حرکت اعتراضی تیرماه 78 
توقیف  به  اعتراض  در  دانشجوئی،  جنبش  توسط 
حزب  سرکوب گر  نیروهای  حمله  و  سلام  روزنامهٔ 
شکل  تهران  دانشگاه  کوی  به  خامنه ای  پادگانی 
به  اعتراض  در   88 سال  سبز  »جنبش  ولی  گرفت« 
جمهوری  ریاست  شده  مهندسی  انتخابات  نتیجهٔ 
که  گرفت«  شکل  خامنه ای(  پادگانی  حزب  )دهم 
برای مدت 8 ماه ادامه پیدا کرد و طبق گزارش عفو 
ده ها  و  کشته   38« اعتراضی  حرکت  این  بین المللی 

نفر زخمی و 300 نفر هم بازداشتی داد.«
فصل  خیزشی  اعتراضی  حرکت های  برعکس  ثانیاً 
که   )1374 فروردین   15 تا   1371 خرداد  )نهم  اول 
صورتی اتمیزه و بی سر داشتند، در فصل دوم »این 
نطفه بندی  در  لااقل  جنبشی  اعتراضی  حرکت  دو 
بسیج  و  متمرکز  رهبری  از  آن،  اولیه  گسترش  و 

سازماندهی شده برخوردار بودند.«
طبقاتی  خاستگاه  یا  اجتماعی  »پایهٔ  لحاظ  به  ثالثاً 
کنش گران  با  اول  فصل  خیزش های  کنش گران  بین 
چراکه  داشت«  وجود  تفاوت  دوم،  فصل  جنبشی 
اجتماعی  »پایهٔ  کردیم  مطرح  هم  فوقا  آنچنانکه 
شهرها  حاشیه های  اول،  فصل  خیزشی  کنش گران 
در صورتی  بودند«  اقماری  یا  و شهرهای حاشیه ای 
که »پایهٔ اجتماعی یا خاستگاه طبقاتی کنش گران دو 
متوسط  طبقهٔ  دوم  فصل  جنبشی  اعتراضی  حرکت 
شهری بودند«. لذا، به همین دلیل بود که مطالبات 
و سیاسی«  کنش گران در فصل دوم، »حقوق مدنی 
بودند. در صورتی که »مطالبات کنش گران در فصل 

اول به چالش کشیدن فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری 
و محرومیت بود.«

بین  باز  قدرت،  بلوک  با  »رابطه  لحاظ  به  رابعاً 
با  اول  فصل  خیزشی  اعتراضی  حرکت های 
تفاوت  دوم  فصل  جنبشی  اعتراضی  حرکت های 
مطرح  هم  فوقا  آنچنانکه  چراکه  داشت«.  وجود 
قدرت  جریان های  و  »جناح  اول  فصل  در  کردیم، 
حاکم دخالتی در هدایت و شکل دهی آن خیزش ها 
»جناح  دوم،  فصل  در  برعکس  اما  نداشتند« 
آن،  مختلف  رنگ های  در  حکومتی  اصلاح طلبان 
عامل تکوین و بسیج و سازماندهی آن حرکت ها )به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم( بودند، هر چند که در 
جریان جنبش سبز سال 88 به موازات خشونت گرائی 
و به خشونت کشیده شدن آن توسط حزب پادگانی 
خامنه ای و واکنش خشونت گرای کنش گران، حرکت 
اعتراضی کنش گران از رهبری جنبش سبز جدا شد 
بدنه  در  )که  دانشجوئی  جنبش  مستقیم  رهبری  و 
قرار داشتند( جانشین  هرم ساختاری جنبش سبز 
آن گردید، ولی در تحلیل نهائی رهبری جنبش سبز 

تا انتها بر آن مدیریت می کرد.«
 – خیزشی  اعتراضی  حرکت های  کتاب  سوم  فصل 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  ایران  مردم  جنبشی 
ادامه   1401 شهریور  تا   96 تابستان  »از  که  حاکم 
سه  در  مطالبه محور  حرکت های  است،  داشته 
با  که  می باشند  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  مؤلفه 
صورت  به  و  کرده اند  پیدا  مادیت  جنبشی  جوهر 
جنبش های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر 
از  یافته  تکوین  و  برون زا(  )نه  درون زا  رهبری  با  و 
پائین و مستقل حاکمیت و جریان های درون قدرت 
و جریان های جامعه سیاسی از راست راست تا چپ 
چپ برای مدت پنج سال است که )از تابستان 96 تا 
شهریور 1401( دارای حرکت مطالبه محور بوده اند«. 
در رابطه با جوهر جنبشی حرکت های مطالبه محور 
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دهه  )سه  اعتراضی  حرکت های  کتاب  سوم  فصل 
گذشته، خیزشی و جنبشی مردم ایران( باید عنایت 
داشته باشیم که »جوهر جنبشی فصل سوم با جوهر 
مردم  اعتراضی  حرکت های  دوم  فصل  جنبشی 
می باشند«  ساختاری  و  کیفی  تفاوت  دارای  ایران 
دوم  فصل  جنبشی  اعتراضی  حرکت های  »در  زیرا 
منهای  کردیم(  اشاره  هم  فوقا  )آنچنانکه  کتاب  این 
اینکه کنش گران پایهٔ اجتماعی یا خاستگاه طبقاتی 
منهای  و  داشتند  شهری  متوسط  یا  میانی  اقشار 
اینکه در عرصه بسیج کنش گران و محرک اولیه آن، 
وابسته به جناح اصلاح طلبان حکومتی در رنگ های 
مختلف سفید و سبز آن بودند، از همه مهمتر اینکه 
علیه  بر  سیاسی  صورت  آغاز  از  حرکتشان  جوهر 
پادگانی  یا حزب  هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی 
کنش گران  حرکت  در  ولی  است«.  داشته  خامنه ای 
آنها  حرکت  »جوهر  اینکه  با  کتاب،  این  سوم  فصل 
فصل  جنبشی  ساختار  اما  دارد،  جنبشی  صورت 
سوم با ساختار جنبشی فصل دوم تفاوت دارد« زیرا:
اولًا »حرکت های جنبشی فصل دوم جوهر سیاسی 
پادگانی  حزب  کشیدن  چالش  به  راستای  در 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  سخت  هسته  یا  خامنه ای 
داشته اند، در صورتی که حرکت های جنبشی فصل 
سوم، جوهر مطالباتی یا مطالبه محور در سه مؤلفه 

صنفی و مدنی و سیاسی دارند.«
ثانیاً »به لحاظ پایهٔ اجتماعی، کنش گران حرکت های 
متوسط  طبقه  خاستگاه  دارای  دوم  فصل  جنبشی 
اجتماعی کنش گران  پایهٔ  بودند، در صورتی  شهری 
مؤلفه ای  سه  مطالبه محور  جنبشی  حرکت های 
صنفی و مدنی و سیاسی فصل سوم، صورت طیفی 
عظیم  اردوگاه  تا  شهری  متوسط  طبقه  )از  متنوعی 
کارگری،  از  اعم  ایران،  بزرگ  جامعه  کار  نیروی 
کارمندی و تا تهیدستان و فرودستان اعماق جامعه 
ایران( دارند«؛ و علت و دلیل این امر هم آن است که 

در حرکت جنبشی فصل سوم، »به خاطر مطالبه محور 
کنش گران  حرکت  سیاسی  و  مدنی  و  صنفی  بودن، 
و  ایران(  کمان  رنگین  جامعه  اجتماعی  )گروه های 
به  خود  مطالبه محور  جنبش  توسط  اینکه  دلیل  به 
دنبال کسب مطالبات حداقلی و حداکثری خودشان 
از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشند، لذا، همین 
فصل  مطالبه محور  کنش گران  که  گردید  باعث  امر 
طبقاتی  خاستگاه  یا  اجتماعی  پایهٔ  لحاظ  به  سوم 

صورت طیفی داشته باشند.«
لحاظ  به  هم  دوم  فصل  جنبشی  حرکت های  ثالثاً 
نطفه بندی حرکت خود و هم به لحاظ عامل راهبری و 
بسیج سازماندهی وابسته به جریان های اصلاح طلب 
حکومتی در رنگ های مختلف سفید و سبز تحت با 
هژمونی سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی و 
میر حسین موسوی بوده اند، اما در فصل سوم »این 
حرکت های خودجوش و خودمحور و خودسازمانده و 
خودرهبر درون زا و دینامیک و تکوین یافته از پائین 
جریان های  و  حکومتی  جریان های  از  مستقل  و 
راست  )از  کشور  از  خارج  و  داخل  سیاسی  جامعه 

راست تا چپ چپ( می باشند.«
خاطر  »به  دوم  فصل  جنبشی  حرکت های  در  رابعاً 
اینکه حرکت آنها جوهر سیاسی بر علیه هسته سخت 
رژیم یا حزب پادگانی خامنه ای داشتند، همین امر 
باعث گردید تا در حداقل زمان ممکن توسط سرکوب 
کنش گران  خامنه ای،  پادگانی  حزب  جانبه  همه 
برخورد  وارد  دوم(  فصل  جنبشی  )حرکت های 
آنتاگونیسم  و  عکس العملی و واکنشی در شکل قهر 
بشوند که حاصل آن ظهور خشونت گرائی همه جانبه 
این حرکت های جنبشی فصل دوم گردید«؛ که برای 
به سرکوب هولناک  که  است  کافی  این موضوع  فهم 
کنش گران جنبش سبز در تابستان 88 توسط حزب 
»نتیجه  البته  که  بشود؛  عنایت  خامنه ای  پادگانی 
به  )نسبت  سبز  جنبش  کنش گران  عکس العملی 
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سرکوب هولناک حزب پادگانی خامنه ای در تابستان 
88( خشونت فراگیر کنش گران در عاشوری 88 )در 
ششم دی ماه 88( به نمایش گذاشته شد«. پر واضح 
سبز  جنبش  شکست  و  ناکامی  و  »سرکوب  که  است 
و  بالا  از  یافته  تکوین  خشونت گرائی  این  حاصل 

عکس العمل شکل گرفته از پائین بود.«
یادمان باشد که در رابطه با جایگاه دو صف در حال 
حرکت های  خشونت گرائی  میدانی  عرصه  در  نبرد 
پادگانی  حزب  یکطرف  »از  دوم،  فصل  جنبشی 
خامنه ای )با نیروهای سازمان یافته سرکوب گر خود 
که تا بن دندان مسلح بودند و دارای سه دهه تجربه 
)از 58 تا 88( سرکوب بودند( قرار داشتند و از طرف 
دیگر کنش گران حرکت های جنبشی )اعم از جنبش 
دانشجوئی در تیرماه 78 و جنبش سبز در خردادماه 
و  سراسری  سازماندهی  نه  که  داشتند  قرار   )88
دموکراتیک  مبارزاتی  تجربه  از  نه  و  داشتند  فراگیر 
مدنی  جامعه  خلاء  )در  نه  و  بودند  برخوردار  قبلی 
از  آن ها  دموکراتیک(  و  دینامیک  جنبشی  قوی 
بودند  برخوردار  سازمان یافته  توده ای  پشتیبانی 
نیروی  عظیم  اردوگاه  جذب  پتانسیل  و  توان  نه  و 
از کارگری و کارمندی(  ایران )اعم  کار جامعه بزرگ 
به  خود  خیابانی  جنبش  کنار  در  بتوانند  تا  داشتند 
برعکس  اما  کنند«  پیدا  دست  هم  اعتصابی  جنبش 

حرکت های جنبشی فصل سوم:
حرکتشان  مطالبه محوری  جوهر  خاطر  به   – الف 
نتیجه  در  داشتند،  مدنی  و  صنفی  صورت  اکثراً 
آنتاگونیسم  و  قهر  و  خشونت گرائی  از  آن  کنش گران 
به  لذا،  امتناع می کنند.  به شدت  در عرصه میدانی 
خامنه ای  پادگانی  حزب  آنجائیکه  از  دلیل  همین 
کوتاه  در  سوم  فصل  جنبشی  حرکت های  جوهر  هم 
می کردند.  تحلیل  مدنی   – صنفی  مطالباتی  مدت 
خامنه ای  پادگانی  حزب  که  گردید  باعث  امر  همین 
نتواند مانند حرکت های جنبشی فصل دوم با تزریق 

سرکوب و خشونت از بالا کنش گران را به عکس العمل 
اینجاست  از  بنابراین،  نماید،  وادار  خشونت گرایانه 
گروه های  سوم  فصل  جنبشی  »حرکت های  که 
مختلف اجتماعی از جنبش مال باختگان سال 96 تا 
جنبش کامیون داران در سال 97 و جنبش کارگری و 
به خصوص جنبش معلمان و بازنشستگان در طول 
فرایند فصل سوم )از تابستان 96 تا شهریور 1401( 
حزب  و  برسند  مهمی  دستاوردهای  به  توانستند 
رهبری  دهه  سه  طول  در  )که  خامنه ای  پادگانی 
اعتراضی  حرکت های  تمامی  بود  توانسته  خودش 
آن  شکل  هولناک ترین  با  را  جنبشی  و  خیزشی 
نتوانستند در فصل سوم کنش گران  نماید(  سرکوب 
حرکت های جنبشی مطالبه محور را سرکوب کنند.«

اجتماعی  و  صنفی  متنوع  »جایگاه  خاطر  به   – ب 
جنبشی  حرکت های  اجتماعی  مختلف  گروه های 
در فصل سوم که از کارخانه و اداره تا خیابان شامل 
برعکس  )تا  گردید  باعث  امر  همین  می شدند، 
ساز  و  مکانیزم  که  دوم  فصل  جنبشی  حرکت های 
و  خیابانی  جنبش  به  محدود  آنها  مبارزه  کارهای  و 
جنبشی  حرکت های  در  بود(  شده  علنی  تظاهرات 
مبارزه  کارهای  و  ساز  و  مکانیزم  سوم،  فصل 
کنش گران به دو مؤلفه خیابان و اعتصاب یا کارخانه 
و خیابان گسترش پیدا کند« که برای فهم این مهم 
»در  چه  اگر  که  باشیم  داشته  توجه  که  است  لازم 
مال باختگان در سال 96 توسط  فصل سوم جنبش 
و  رسیدند  پیروزی  به  خیابانی  کار  و  ساز  و  مکانیزم 
توسط   97 سال  در  کامیون داران  جنبش  چه  اگر 
رسیدند،  پیروزی  به  اعتصابی  کار  و  ساز  و  مکانیزم 
جنبش معلمان در فصل سوم با ساز و کار و مکانیزم 
پیروزی  به  توانستند  اعتصاب   – خیابان  ترکیبی 
تپه  هفت  نیشکر  کارگران  جنبش  آنچنانکه  برسند، 
هم در فصل سوم توسط ساز و کار و مکانیزم ترکیبی 

خیابان – کارخانه توانستند به پیروزی برسند.«
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جنبشی  حرکت های  »چه  که  نکنیم  فراموش   - ج 
و چه حرکت های جنبشی فصل سوم در  فصل دوم 
شرایطی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران مادیت 
سود  به  قوا  توازن  میدانی  عرصه  در  که  کردند  پیدا 
دستگاه های  و  است«  بوده  پادگانی خامنه ای  حزب 
حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای  چند 
توان  خامنه ای  و  رژیم  سخت  هسته  رهبری  تحت 
سرکوب همه جانبه کنش گران حرکت های جنبشی 
ولی  داشتند.  را  آن  مختلف  اشکال  در  خیزشی  و 
حرکت های  فونکسیون  »بین  که  تفاوتی  مهمترین 
جنبشی فصل دوم با فونکسیون حرکت های جنبشی 
و  ساز  یا  ها  مکانیزم  انتخاب  عرصه  در  سوم  فصل 
کنش گران  که  بود  این  داشت  وجود  مبارزه  کارهای 
توسط  توانستند  سوم،  فصل  جنبشی  حرکت های 
خامنه ای  پادگانی  حزب  دست  خشونت پرهیزی 
برعکس  که  صورتی  در  ببندند،  آنها  سرکوب  در 
به  دوم،  فصل  جنبشی  حرکت های  کنش گران 
خشونت گرائی  به  عکس العملی  روی آوری  علت 
حرب  سرکوب گر  ماشین  سرکوب  جهت  بسترها 
همین  البته  که  کردند«؛  آماده  خامنه ای  پادگانی 
حرکت های  شکست  و  ناکامی  اصلی  »عامل  امر 
صورتی  در  شد،  دوم  فصل  جنبش های  اعتراضی 
و  صنفی  پراکسیس  عرصه  در  خشونت پرهیزی  که 
سوم  فصل  جنبش های  کنش گران  سیاسی  و  مدنی 
نیشکر هفت  کارگران  تا جنبش  )از جنبش معلمان 
تپه و تا جنبش بازنشستگان و جنبش کامیونداران( 

باعث پیروزی این جنبش ها گردید.«
»دارای  که  دوم  فصل  در  سبز  جنبش  جز  به   – د 
بقیه  بود،  )میر حسین موسوی(  یک رهبری فردی 
حرکت های اعتراضی خیزشی و جنبشی از فصل اول 
تا فصل پنجم یا بی سر و فاقد هر گونه رهبری بودند، 
انقلاب مشروطیت( دارای رهبری جمعی  یا )مانند 
نیشکر  کارگران  جنبش  در  تنها  بودند،  علنی  غیر 

هفت تپه است که کارگران به صورت ژلاتینی دارای 
به  کارگران  نماینده  انتخاب  )توسط  جمعی  رهبری 

شکل دموکراتیک و علنی( می باشند.«
خیزشی  اعتراضی  حرکت های  کتاب  چهارم  فصل 
بازتولید  و  اعتلا  با  »همراه  ایران،  مردم  جنبشی  و 
نهم  )از  اول  فصل  خیزشی  اعتراضی  حرکت های 
است  بوده   )1374 فروردین   15 تا   1371 خرداد 
داشته  ادامه   98 آبان ماه  تا   96 دی ماه  هفتم  از  و 
 98 آبان ماه  و   96 دی ماه  ملی  خیزش  دو  و  است 
اعتراضی  حرکت های  کتاب  این  )از  فصل  این  در 
که  گرفته اند  شکل  ایران(  مردم  جنبشی  و  خیزشی 
از  و متمایز  بوده اند  دارای خودویژگی های جدیدی 
و  خیزشی  حرکت های  سوم  و  دوم  و  اول  فصل  سه 

جنبشی نیز بوده اند« که عبارتند از:
)خیزشی  اعتراضی  حرکت های  اول  فصل  در   – الف 
و جنبشی مردم ایران که از نهم خرداد 1371 تا 15 
خیزشی  جوهر  و  داشتند(  ادامه   1274 فروردین 
مردم  خیزشی  حرکت  فرایند  نخستین  و  داشتند 
ایران بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده است 
و حرکت های خیزشی فصل چهارم )از هفتم دی ماه 
96 تا آبان ماه 98( من جمله دو خیزش ملی دی ماه 
96 و آبان ماه 98 بازتولید همان حرکت های خیزشی 
فصل اول بوده اند، آن حرکت های اعتراضی خیزشی 
عبارتند  که  بودند  دارای خودویژگی هائی  اول  فصل 

از:
1 - بدون رهبری.

2 – اتمیزه.
3 - فاقد شعارهای منسجم.

4 - جوهر معیشتی و اقتصادی.
5 – خودجوش.

6 - تکوین یافته از پائین.
7 - مستقل از جریان های قدرت و حکومت.

و  داخل  سیاسی  جامعه  جریان های  از  مستقل   -  8
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خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ.
فرودستان  و  تهیدستان  اجتماعی  پایه  دارای   -  9
حاشیه نشینان شهری و یا شهرهای حاشیه اقماری.
10 - عدم هویت واحد طبقاتی و صورت فراطبقاتی 

داشتن حرکت آنها.
موتور  عنوان  به  مؤلفه ای  تک  عینی  شرایط   –  11

حرکت آنها )نه شرایط ذهنی(.
و  خشونت گرائی  جهت  عظیم  پتانسیل  دارای   –  12

قهر و آنتاگونیسم در حرکت بودند.
از  )که  چهارم  فصل  خیزشی  حرکت های  در  اما 
داشتند(  ادامه   98 آبان ماه  تا   96 دی ماه  هفتم 
اعتراضی  حرکت های  اول  فصل  مانند  چه  اگر 
تمامی  اگرچه  و  است  داشته  خیزشی  جوهر  آنها 
اول  فصل  خیزشی  حرکت های  خودویژگی های 
فصل  خیزشی  حرکت  خودویژگی های  مشمول 
چهارم نیز می شود، ولی هرگز و هرگز نباید فراموش 
در  )و  چهارم  فصل  خیزشی  حرکت های  که  کنیم 
رأس آنها دو خیزش ملی دی ماه 96 و آبان ماه 98( 
دارای یک خودویژگی منحصر به فردی هم بودند که 
 1371 خرداد  )نهم  اول  فصل  خیزشی  حرکت های 
»خودویژگی  آن  و  نداشتند   )1374 فروردین   25 تا 
منحصر به فرد آن ها گستردگی و توده ای شدن دامنه 
خیزش بود که در طول چهاردهه پسا انقلاب 57 بر 
علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بی مثال بوده است« 
کنیم  داوری  می توانیم  رابطه  این  در  که  طوری  به 
توده ای ترین  و  گسترده ترین   96 دی ماه  خیزش  که 
حرکت اعتراضی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

از فردای انقلاب 57 تا دی ماه 96 بود.
و  جنبشی  حرکت های  چهارم  و  سوم  فصل  در   – ب 
با ظهور  تا شهریور 1401(  تابستان 96  )از  خیزشی 
و  اینترنت  و  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 
تلفن همراه و ماهواره و شبکه های تلویزیونی خارج 
تا  گردید  باعث  همه  این  هذا،  علی  قس  و  کشور  از 

برای  تازه ای  ارتباطی  کارهای  و  ساز  یا  »مکانیزم ها 
کنش گران جنبشی و خیزشی فصل سوم و چهارم و 
دی ماه  ملی  ابرخیزش  دو  کنش گران  برای  جمله  از 
96 و آبان ماه 98 فراهم بشود« که این ساز و کارهای 
فراگیر  بسیج  در  مثبتی  »تأثیر  جدید  ارتباطی 
 98 آبان ماه  و   96 دی ماه  خیزشی  حتی  کنش گران 
داشته است که حرکت های خیزشی و جنبشی فصل 
و  »ساز  این  همچنین  بودند«  آن  فاقد  دوم  و  اول 
کارهای ارتباطی تازه باعث ایجاد هماهنگی حداقلی 
و   96 )دی ماه  ملی  خیزش  دو  این  کنش گران  میان 
فصل  خیزشی  حرکت های  که  شد  نیز   )98 آبان ماه 
اول )نهم خرداد 1371 تا 15 فروردین 1374( فاقد 
آن بودند«؛ و باز همین ساز و کارهای ارتباطی جدید 
باعث »تحول کیفی در گسترش دامنهٔ اعتراضات دو 
که  گردید  نیز  آبان ماه 98  و  ملی دی ماه 96  خیزش 
حاصل آن به حرکت درآوردن توده های میلیونی در 
شد«؛  نیز   98 آبان ماه  و   96 دی ماه  ملی  خیزش  دو 
جدید  ارتباطی  کارهای  و  ساز  همین  همچنین،  و 
باعث »تقویت کیفی در منابع بسیج و منابع رسانه ای 
و اطلاع رسانی و فراخوانی و ارتباطی و آگاهی بخش 
تهییجی کنش گران دو خیزش  و  ترویجی  و  تبلیغی 

دی ماه 96 و آبان ماه 98 نیز گردید.«
به علت گسترش و رشد عظیم  - در فصل چهارم  ج 
فراگیر،  بیکاری  فلاکت،  فقر،  یا  عینی  شرایط 
انسداد اقتصادی، انسداد سیاسی، انسداد فرهنگی 
»لشکر  که  گردید  باعث  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
در  هم  بیکار  تحصیل کردهای  و  جوانان  عظیم 
یا  تهیدستان  و  فرودستان  و  محرومین  لشکر  کنار 
اقماری،  حاشیه  شهرهای  و  شهری  حاشیه نشینان 
)و  اعتراضی  حرکت های  این  کنش گری  عرصه  وارد 
آبان ماه  و   96 دی ماه  ملی  خیزش  دو  آنها  رأس  در 
و  بیکار  جوانان  حضور  خود  البته  که  بشوند«؛   )98
یا تحصیل کردهای بیکار در دو خیزش ملی دی ماه 
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96 و آبان ماه 98 باعث گردید که چه در خیزش ملی 
آبان ماه 98 عنصر  ملی  و چه در خیزش   96 دی ماه 
به  رو  روندی  آنها  کوتاه مدت  پروسه  در  آگاهی یابی 
جلو پیدا کند؛ و قطعاً در صورتی که این دو خیزش 
ملی  اعتراضی  ابرحرکت  )مانند  می توانستند  ملی 
آذر   – شهریور  جنبشی   – خیزشی  استبداد  ضد  و 
آگاهی یابی  پیدا کنند، همین رشد  1401( استمرار 
رهبری  تکوین  و  سازمان یابی  بسترساز  می توانست 

درون زا نیز بشود.«
اعتراض  از   96 دی ماه  »خیزش  که  باشد  یادمان 
فلاکت  و  فقر  علیه  بر  مشهد  شهر  حاشیه نشینان 
افزایش  با   98 آبان ماه  خیزش  و  شد  شروع  گرانی  و 
آغاز  شب  یک  در  بنزین  قیمت  درصدی  سیصد 
که  باشیم  داشته  عنایت  همچنین  گردید«. 
)از  سوم  فصل  جنبشی  کنش گران  »اعتراضات 
تابستان 96 تا شهریور 1401( از کارگران تا معلمان و 
تا کشاورزان اصفهان و کامیون داران و غیره، همگی 
»اعتراضات  برعکس  اقتصادی داشتند«.  آنها جنبه 
تا   78 تیرماه  )از  دوم  فصل  در  جنبشی  حرکت های 
ششم دی ماه 88( که هم جنبش دانشجوئی تیر 78 
داشتند  سیاسی  جنبه   88 سال  سبز  جنبش  هم  و 
وضعیت  دهنده  نشان  امر  دو  این  بین  مقایسه  که 
متفاوت شرایط ذهنی در دو مقطع زمانی مختلف بر 
پایه وضعیت کنش گران شرکت کننده در آنها دارد.«

گسترده  حضور  که  باشیم  داشته  توجه   - د 
دی ماه  ملی  خیزش  دو  در  بیکار  تحصیل کرده های 
کنش گران  کمی  افزایش  بر  علاوه   98 آبان ماه  و   96
شرایط  کیفی  رشد  برای  شرایط  تا  گردید  باعث 
ذهنی کنش گران در عرصه فراخوانی و اطلاع رسانی 
و ارتباطی و حتی بسیج و سازماندهی حداقلی، بین 
شعار:  ظهور  نهائی  تحلیل  در  که  بشود  فراهم  آنها 
»اصلاح طلب، اصول گرا - دیگه تمامه ماجرا« توسط 
واپسین  در  تهران،  دانشگاه  دانشجویان  جنبش 

روزهای حیات خیزش ملی دی ماه 96 )که بعداً این 
در  ثبت   96 دی ماه  خیزش  گفتمان  عنوان  به  شعار 
ذهنی  شرایط  رشد  همین  سنتز  باید  گردید(  تاریخ 

در بستر خیزش ملی دی ماه 96 تعریف بکنیم.
از  )اعم  چهارم  فصل  خیزشی  حرکت های  در   – ه 
به   )98 آبان ماه  خیزش  و   96 دی ماه  ملی  خیزش 
علت اتمیزه و بی سر بودن و فاقد شعار و خواسته های 
به  تنها  که  گردید  باعث  بودن،  ایجابی  مشخص 
صورت سلبی ما بتوانیم خواسته های کنش گران )دو 
خیزش ملی دی ماه 96 و آبان ماه 98( در قالب این 
نمی خواهیم«  »آنچه هست  که  نمائیم  شعار خلاصه 
علی هذا همین خواسته »آنچه هست نمی خواهیم« 
اما  نمی خواهند،  چه  می دانستند  دیگر  بیان  )به 
که  نمی دانستند  و  می خواهند  چه  که  نمی دانستند 
جایگزین سیستم کنون چه باید باشد( چه در خیزش 
دی ماه 96 و چه در خیزش آبان ماه 98 باعث گردید 
فصل  مطالبه گر  جنبشی  حرکت های  برعکس  که 
سوم )از تابستان 96 تا شهریور 1401( »مطالبه گری 
برای   98 آبان ماه  و   96 دی ماه  خیزشی  کنش گران 
کند،  پیدا  سیاسی  صورت  خامنه ای  پادگانی  حزب 
باعث  امر  همین  الوصف،  مع  اقتصادی.«  جنبه  نه 
پادگانی خامنه ای در حداقل زمان  تا »حزب  گردید 
ممکن بتواند پروژه سرکوب هولناک آن ها را به انجام 

برساند.«
و - خیزش های فصل چهارم، چه خیزش دی ماه 96 
و چه خیزش آبان ماه 98 »فاقد شعارهای منسجم و 
مشخص و فراگیر، چه از زاویه سیاسی و چه از جنبه 
آنچنانکه  که  است  ذکر  به  لازم  بودند«.  اقتصادی 
»اصلاح طلب،  استراتژیک  شعار  کردیم،  اشاره  فوقا 
اصول گرا - دیگه تمامه ماجرا« که در واپسین روزهای 
خیزش دی ماه 96 مطرح گردید و با آن فصل نوینی 
دو  پایان  از  )پس  ایران  جامعه  بر  حاکم  گفتمان  در 
حکومتی(  اصلاح طلبان  گفتمان  حاکمیت  دهه 
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آغاز شد، توسط جنبش دانشجوئی دانشگاه تهران 
مطرح شد، نه توسط کنش گران خیزش دی ماه 96 و 
همچنین شعار: »بنزین گرون تر می شه - فقیر فقیرتر 
مطرح   98 آبان ماه  خیزش  جریان  در  که  می شه« 
نتوانست  آن  اقتصادی  صرف  جنبه  علت  به  گردید 
در آن خیزش سیاسی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم صورت فراگیر و گسترده ای پیدا کند.
حرکت های  کلیدی  ضعف  و  آسیب  »مهم ترین   - ز 
خیزشی فصل چهارم )اعم خیزش ملی دی ماه 96 و 
خیزش ملی آبان ماه 98( عدم رهبری چه به صورت 
جمعی  درون زای  صورت  به  چه  و  فردی  برون زای 
درون زای  و  )برون زا  رهبری  »عدم  که  است«  بوده 
خیزش  دو  این  تا  گردید  باعث  اجتماعی(  و  فردی 
و  کنند  به صورت سیستماتیک حرکت  نتوانند  ملی 
پیدا  اعتلا  و  رشد  زمان  و  استمرار  بستر  در  نتوانند 
کنند«. همچنین »عدم رهبری )درون زا و برون زای 
ملی  خیزش  هم  که  گردید  باعث  فردی(  و  جمعی 
از درون دچار  آبان ماه 98  و هم خیزش  دی ماه 96 
گسستگی بشوند و پیوند بخش های مختلف آن غیر 

ممکن گردد.«
ح - »فقر، فلاکت، فساد، تباهی، گرسنگی، گرانی و 
کاهش ساعت مره قدرت خرید مردم در رژیم مطلقه 
کنش گران  ذهن  که  گردیده  باعث  حاکم  فقاهتی 
خیزشی در فصل چهارم )چه در خیزش ملی دی ماه 
عرصه  در   )98 آبان ماه  ملی  خیزش  در  چه  و   96
لذا،  باشند«.  طبقاتی  منافع  ورای  عموماً  مبارزه 
خیزشی  حرکت های  »تا  گردید،  باعث  امر  همین 
فصل چهارم )و در رأس آنها دو خیزش ملی دی ماه 
96 و آبان ماه 98( صورتی ورای طبقاتی پیدا کنند، 
خیزش  دو  این  کنش گران  خاستگاه  که  چند  هر 
و  حاشیه نشینان   )98 ماه  آبان  و   96 ماه  )دی  ملی 
ایران  بزرگ  جامعه  اعماق  فرودستان  و  تهیدستان 
پائینی طبقه متوسط  یا حداکثر بخش های  بودند و 

شهری بودند که در حال ریزش به طرف پائینی های 
رویکرد  که  »آفت مهمی  البته  بودند«.  ایران  جامعه 
ورای طبقاتی کنش گران خیزشی فصل چهارم )اعم 
همراه  به   )98 آبان ماه  و   96 دی ماه  ملی  خیزش  از 
داشتند، این بود که کنش گران اردوگاه عظیم نیروی 
از کارگری و کارمندی(  ایران )اعم  کار جامعه بزرگ 
حرکت های  این  از  حمایت  در  خودشان  منافع 
خیزشی نمی دیدند، لذا به صورت گسترده در این دو 
خیزش ملی دی ماه 96 و آبان ماه 98 غیبت کردند.«

حرکت های  کتاب  پنجم«  »فصل  خصوص  در  باری، 
»از 26  ایران که  اعتراضی خیزشی و جنبشی مردم 
جاری  الدوام  علی  و  شده  شروع   1401 ماه  شهریور 
از آنجائیکه در سرمقاله نشر مستضعفین  می باشد« 
شماره 162 »تحت عنوان سه ماه مبارزه و مقاومت 
بی امان کنش گران ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی 
ترکیبی خیزشی – جنبشی شهریور – آذر ماه 1401 
که همچنان نیز ادامه دارد« به صورت کامل صحبت 
اینجا  در  آن  تکرار مطالب  لذا جهت عدم  کرده ایم، 
این رابطه، شما را دعوت به خواندن سرمقاله  و در 

شماره 162 نشر مستضعفین می کنیم. ►

پایان
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تمامی  فروپاشی  باعث  مرکب  توی  هزار  بحران  شرایط  این  در 
ساله   43 نظم  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  ساختارهای 
حاکم بر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران شده است و انسداد سیاسی 
و انسداد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی باعث گردیده که مردم جان 
به لب رسیده نگون بخت ایران در راستای دستیابی به یک زندگی بهتر، 
 – ترکیبی )خیزشی  و  استبدادی  ملی ضد  اعتراض  ابرحرکت  انجام  به 
جنبشی( جاری اقدام کنند که بیش از سه ماه است که از مقاومت آنها در 
این عرصه می گذرد )از 26 شهریور 1401 الی الان( و همچنان سرکش 
با  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای  چند  دستگاه های  برابر  در 
تمام توان مقاومت و ایستادگی می کنند و قصد باز ایستادن هم ندارند. 
عمر  گذشته  سال   43 )مانند  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  هرچند 
خود( تلاش می کند تا »با تکیه بر دستگاه های چند لایه ای سرکوب گر 
و شمشیر دموکلس اعدام و کشتار و شکنجه و زندان و اعتراف گیری و 
تیغ و داغ و درفش، آتش شعله ور این حریق گسترده را مهار نماید« تا 
به عمر زمامداری  بر سرنیزه،  تکیه  با  بتواند چند صباحی دیگر  شاید 

مطلقه فقاهتی خود بر مردم نگون بخت ایران ادامه بدهد.
فساد ساختاری و سیستماتیک گسترده، بحران رکود تورمی، سقوط 
به  دلار  ارزش  رفتن  بالا  و  ملی  پول  ارزش  ساعت مره  و  روزمره  آزاد 
بالاترین سطح خود در دوران حیات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، کسری 
بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی و منفی بودن نرخ سرمایه گذاری، 
همراه با فرار صدها میلیارد دلار سرمایه مادی و خروج هزاران هزار تن 
تولیدی، ورشکستگی  واحدهای  کاهش  و  افراد تحصیل کرده کشور  از 
و فلاکت  فقر  بازنشستگی، خشکسالی مستمر، گسترش  صندوق های 

در  رانتی  اقتصاد  و  بیکاری  و 
گردیده  باعث  همه  و  همه  کشور 
شیرازه  شرایط  این  در  که  است 
در  عرصه ها  تمامی  در  اوضاع 
بگیرند.  قرار  کامل  فروپاشی  مرز 
که  است  رابطه  همین  در  لذا 
رژیم  »اقتدار  شرایط  این  در 
و  داخلی  ابعاد  در  حاکم  مطلقه 
و  بریزد  فرو  بین المللی  و  منطقه 
و  سیاسی  اقتدار  فروپاشی  ابعاد 
فقاهتی  ایدئولوژیک  یا  فرهنگی 
تا  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
بدانجا اوج بگیرد که حتی حداقل 
حکومتی  و  اجتماعی  نیروهای 
در  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

حال ریزش فراگیر باشند.«
چند  دستگاه های  استیصال 
مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای 
سرکوب  راستای  در  فقاهتی 
کنش گران این ابرحرکت اعتراض 
ترکیبی  و  استبدادی  ضد  و  ملی 
تا  جاری  جنبشی(   – )خیزشی 
انتشار  که  است  رسیده  بدانجا 

بحران اقتدار، همراه با بحران موجودیت و بحران مشروعیت امروز حاکمیت، 

»سه بحران تو در توی و مرکبی است«
که ابرحرکت اعتراض ملی، ضد استبدادی و ترکیبی 

)خیزشی – جنبشی( جاری، پس از سه ماه مقاومت،

 بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحمیل کرده است

ول
ر ا

تیت
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فایل صوتی محرمانه نشست سرداران سپاه با مدیران 
رسانه های حکومتی و نیز افشای متن بولتن محرمانه 
داخلی خبرگزاری فارس )وابسته به سپاه پاسداران 
هکری  گروه  توسط  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
این استیصال  به  اعتراف  »بلک ریوارد« خود گویای 
حتی توسط حزب پادگانی خامنه ای می باشد. قابل 
داخلی  سامانه   1401 آذر   8 تاریخ  در  که  است  ذکر 
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، توسط گروه هکری 
گروه  این  دسترسی  با  که  گردید  هک  ریوارد«  »بلک 
هکری به سامانه داخلی خبرگزاری فارس و افشای 
فایل صوتی دو ساعته جلسه سری سران سپاه )که 
سران  محرمانه  جلسه  این   1401 آبان   24 روز  در 
آبان ماه   24 اعتصاب  فراخوانی  خصوص  در  سپاه 
ابرحرکت  از  ابعاد جدیدی  1401 تشکیل شده بود( 
)خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  و  ملی  اعتراض 
نشان  که  است  ساخته  روشن  را  جاری  جنبشی(   –

استیصال دستگاه های سرکوب  که  است  آن  دهنده 
ابعادی رسیده  به چنان  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه 
به  خود  سری  جلسات  در  سپاه  سرداران  که  است 
و  بسیج  )از  سرکوب گر  نیروی  نارضایتی  و  خستگی 
و در جلسه  اعتراف می کنند؛  انتظامی(  نیروهای  تا 
دیدار با مدیران رسانه های حکومتی اعلام می کنند 
این  زیرا  بکنیم،  ناجا  بدنه  برای  فکری  »باید  که: 
هستند  خیابان  کف  در  الان  که  )سرکوب گر(  نیروها 
خسته اند و خیلی هم ناراضی اند« در این جلسه آنها 
در  استان   21 کار  و  کسب  درصد  »هفتاد  می گویند: 
تا   24 روزهای  )در  اعتصاب  فراخوان  روز  نخستین 
کرده اند«  همراهی  اعتصاب  فراخوانی  با  آبان(   26
 62 در  تحصن  و  »تجمع  به  جلسه  این  در  همچنین 
با حضور 7 هزار دانشجو در 20 استان هم  دانشگاه 
اشاره می کنند«؛ و در این جلسه »بر تمرکز رسانه های 
حکومتی روی بازی های جام جهانی قطر برای تحت 
الشعاع قرار دادن این ابرحرکت اعتراض ملی و ضد 

استبدادی تاکید می شود.«
سرداران  نشست  صوتی  فایل  افشای  از  غیر  باری، 
بولتن محرمانه  ارباب رسانه های حکومتی،  با  سپاه 
خبرگزاری فارس هک شده توسط گروه هکری »بلک 
ریوارد« هم در باره ابعاد ابرحرکت اعتراض ملی و ضد 
جاری،  جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 
اعتراضات خیابانی  مردم  که »84 درصد  است  گفته 
را عاملی برای کاهش مشکلات خود می دانند و 70 
به  تمایلی  دیگر  که  کرده اند  اعلام  نیز  مردم  درصد 
حضور در راهپیمایی های حکومتی برای حمایت از 
داخلی  محرمانه  بولتن  این  همچنین  ندارند«  نظام 
خبرگزاری فارس با صراحت می گوید که »ترس مردم 
است«  شده  ریخته  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  از 
علی ایحال، آنچه که از فایل صوتی جلسه محرمانه 
با مدیران رسانه های حکومتی و نیز  سرداران سپاه 
فارس  خبرگزاری  محرمانه  داخلی  بولتن  محتوای 
»بلک  هکری  گروه  توسط  که  سپاه(  به  )وابسته 
به  افشا شده است، می توان  و  ریوارد« هک گردیده 

صورت جمعبندی و فرموله شده مطرح کرد اینکه:
بیش  که  شرایط  این  در  خامنه ای  پادگانی  حزب 
ضد  و  ملی  اعتراض  ابرحرکت  اعتلای  از  ماه  سه  از 
جاری  جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی 
می گذرد )از 26 شهریور 1401 تا به امروز( در راستای 
سرکوب این ابرحرکت اعتراضی ضد استبدادی، در 

برابر دو ناکارآمدی قرار گرفته است:
نظامی  و  سیاسی  و  اقتصادی  ناکارآمدی   - الف 
و  اقتصادی  و  سیاسی  انسداد  از  کشور  نجات  برای 

اجتماعی.
ب – ناکارآمدی مشروعیت بخشی اسلام دگماتیست 
راستای  در  ولایتی  و  روایتی  زیارتی،  فقاهتی، 
با  ایران  مردم  از  بزرگی  بخش  اذهان  همسوسازی 

سیاست های حاکم شده است.
فقاهتی  مطلقه  رژیم  ناکارآمدی  دو  این  حاصل  که 
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حاکم خود به خود باعث رشد همزمان سه بحران در 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده است که عبارتند از:

1 - بحران مشروعیت.

2 - بحران موجودیت.
و  اجتماعی  سیاسی،  نظامی،  اقتدار  بحران   -  3

اقتصادی، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده است.
قابل ذکر است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 
بیش از چهار دهه گذشته و در فرایند پسا انقلاب 57 
ولایت  استبدادساز  گفتمان  کردن  حاکم  موازات  به 
بر  فقاهتی  مطلقه  نظام  مصلحت  تشخیص  و  فقیه 
اقتصادی  و  سیاسی  قدرت ساز  و  حقوقی  نهادهای 
که  است  کرده  تلاش  پیوسته  کشور  اطلاعات  و 
ایران،  جامعه  در  خودش  مشروعیت  تثبیت  برای 
و  روایتی  زیارتی،  فقاهتی،  دگماتیسم  اسلام  بر 
تکیه  تعبدگرا  و  تقلیدگرا  و  تکلیف محور  ولایتی 
دگماتیست  رنگارنگ  اسلام های  این  توسط  و  بکند 
ارتجاعی، رژیم حاکم پیوسته و علی الدوام به دنبال 
را  توتالیتر  رژیم  این  مشروعیت  که  است  بوده  آن 
خود  فقیه«  »ولایت  کتاب  در  خمینی  )آنچنانکه 
می گوید( آسمانی کند و جایگاه ولی مطلقه فقاهتی 
را ورای قانون قرار بدهند و برای او ولایت آسمانی 
بشوند؛  قائل  اسلام  پیامبر  نبوی  ولایت  ادامه  در 
 60 دهه  در  خمینی  که  بود  ترتیب  بدین  البته  که 
توتالیتر  رژیم  هیولای  توانست  چارچوب  این  در 
مطلقه فقاهتی را در جامعه ایران نهادینه بکند، اما 
خامنه ای در طول سه دهه گذشته رهبری خودش، 
نداشتن جایگاه مرجعیت حوزه ای فقاهتی  به علت 
این  در  زمان  مرور  به  خمینی،  کاریزمائی  جایگاه  و 
است،  شده  روبرو  گسترده ای  ناکامی های  با  رابطه 
هرچند که پیوسته و علی الدوام تلاش کرده است که 
اسلام  و  زیارتی  دگماتیست  اسلام  کردن  نهادینه  با 
دگماتیست مداحی گری )به جای اسلام دگماتیست 
ایران  جامعه  عرصه  در  خمینی(  روایتی  و  فقاهتی 

آنهم به صورت حکومتی، خلاء ناتوانی های خودش 
مشروعیت  راستای  در  و  خمینی  با  مقایسه  در  را 
بر طرف سازد  بخشیدن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
)به  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  مشروعیت  و 
از  خمینی(  مانند  فقاهتی  دگماتیسم  اسلام  جای 
دگماتیسم  اسلام  و  زیارتی  دگماتیسم  اسلام  کانال 
مداحی گری حاصل نماید. »حزب پادگانی خامنه ای 

در این رابطه هم با شکست روبرو شده است.«
سه  هولناک  سرکوب  فونکسیون  که  است  واضح  پر 
ابرحرکت اعتراضی خیزشی و جنبشی دی ماه 96 و 

آبان ماه 95 و شهریور –
آذرماه 1401 بیش از آنکه »موجودیت رژیم مطلقه 
رژیم  مشروعیت  بکشد،  چالش  به  را  حاکم  فقاهتی 
مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش کشیده است«. پر 
پیداست که پیوسته و علی الدوام »از بعد از به چالش 
کشیده شدن مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
بوده است که به صورت سنتزی جدید، موجودیت و 
به چالش کشیده  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  اقتدار 
شده است«. یادمان باشد که در »نظام های توتالیتر 
ایدئولوژیکی  »مشروعیت  آنچنانکه  ایدئولوژیکی« 
اقتدار  و  موجودیت  شدن  نهادینه  بسترساز  آن ها 
در  آنها  اجتماعی  و  اقتصادی  و  نظامی  و  سیاسی 
شدن  بحرانی  »فرایند  آن  برعکس  می شود«  جامعه 
از  هم  ایدئولوژیکی  توتالیتر  رژیم های  ساختاری 
حکومتی  ایدئولوژی  پایه  بر  آنها  مشروعیت  بحران 
مشروعیت  »بحران  ادامه  در  و  می گیرد«  شکل 
ایدئولوژیکی این رژیم های توتالیتر است که بحران 
سیاسی  عرصه های  در  اقتدار  بحران  و  موجودیت 
اینگونه  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  و  نظامی  و 

رژیم های توتالیتر مادیت پیدا می کند«.
بهترین مثال و طرح مصداق برای فهم این موضوع 
اتحاد  فروپاشی  موضوع  آنالیز  و  شکافی  »کالبد 
بلوک شرق و کمونیست پادگانی  جماهیر شوروی و 
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قرن  آخر  دهه  در  لنینیستی  دولت   – حزب  یا 
»رژیم  تردید  بدون  زیرا  می باشد«  جهان  در  بیستم 
کمونیستی بلوک شرق و در رأس آنها اتحاد جماهیر 
ایدئولوژی  بر  مبتنی  توتالیتر  رژیم  یک  شوروی، 
محوری  »علت  تردید  بدون  و  است«  بوده  توتالیتر 
حزب  کمونیست  یا  پادگانی  کمونیست  فروپاشی 
همان  در  ریشه  بیستم،  قرن  در  لنینیستی  دولت   -
است«؛  داشته  آنها  کمونیستی  ایدئولوژی  بحران 
توتالیتری  ایدئولوژی  بحران  »فونکسیون  اولین  که 
آن ها، بحران مشروعیت آنها بوده است«؛ و در ادامه 
رژیم های  آن  که  بوده است  آنها  »بحران مشروعیت 
بحران  گرفتار  بیستم،  قرن  کمونیستی  توتالیتر 
موجودیت و بحران اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی 
و اقتدار اجتماعی و غیره شده اند«. البته در تحلیل 
نهائی »فروپاشی )دهه آخر قرن بیستم( کمونیست 
در  لنینیستی  دولت   – حزب  کمونیست  یا  پادگانی 
گانه  سه  بحران های  همین  ظهور  مولود  جهان، 

مشروعیت و موجودیت و اقتدار آنها بوده است.«
»بحران  که  بگوئیم  باید  که  اینجاست  از  باری، 
و  اجتماعی  و  سیاسی  اقتدار  بحران  و  موجودیت 
شرایط،  این  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  نظامی 
مولود بحران مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
از حیات  ماه  از گذشت سه  امروز پس  که  می باشد« 
جاری،  استبدادی  ضد  و  ملی  اعتراض  ابرحرکت 
مطلقه  رژیم  مشروعیت  بحران  اوج گیری  با  همراه 
اقتدار  بحران  و  موجودیت  بحران  حاکم،  فقاهتی 
رژیم  کل  اقتصادی  و  اجتماعی  و  نظامی  و  سیاسی 
براین  است.  گرفته  بر  در  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
رژیم  امروز  مشروعیت  بحران  که  بیافزائیم  مطلب 
گسترده  و  فراگیر  صورت  به  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
و   96 دی ماه  ملی  خیزش  دو  هولناک  »سرکوب  از 
بود  آن  ادامه  در  که  است«  گرفته  شکل   98 آبان ماه 
که در بستر سرکوب هولناک ابرحرکت اعتراض ملی 

جنبشی(   – )خیزشی  ترکیبی  و  استبدادی  ضد  و 
جاری، )توسط حزب پادگانی خامنه ای( »آن بحران 
مشروعیت« امروز صورتی گسترده و فراگیر پیدا کرده 
است. مع الوصف، توسط ظهور همین بحران فراگیر 
در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  »مشروعیت«  گسترده  و 
جریان سرکوب هولناک سه ماهه ابرحرکت اعتراض 
باعث  که  است  بوده  جاری  استبدادی  ضد  و  ملی 
بحران  و  موجودیت  »بحران  امروز  که  است  گردیده 
اقتدار« تمامی ارکان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به 

لرزه درآورد.
باری، در این رابطه است که می توان در این شرایط 
این  در  رژیم  بحران های  بزرگ ترین  که  کرد  داوری 

شرایط عبارتند از:
1 - بحران موجودیت.
2 - بحران مشروعیت.

3 - بحران اقتدار.
و  بزرگترین فونکسیون  و  به عبارت دیگر »نخستین 
استبدادی  ضد  و  ملی  اعتراض  ابرحرکت  دستاورد 
همزمان  شدن  کشیده  چالش  به  همین  جاری 
مطلقه  رژیم  اقتدار  و  مشروعیت  و  موجودیت 
ضرس  به  که  طوری  به  می باشد«.  حاکم  فقاهتی 
قاطع می توان داوری کرد که در طول 43 سال عمر 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، هرگز تا این اندازه »سه 
اقتدار رژیم مطلقه  مؤلفه موجودیت و مشروعیت و 
فقاهتی حاکم، چه در داخل کشور و چه در منطقه 
نشده  کشیده  چالش  به  بین المللی  عرصه  در  چه  و 
اینجا هم »با فرموله و  است«. پر واضح است که در 
تئوریزه کردن پروسه تکوین سه بحران موجودیت و 
باید  اقتدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم  و  مشروعیت 
آبشخور تکوین آنها را بر پایه بحران مشروعیت رژیم 
برعکس«.  نه  بکنیم  تعریف  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
محتوای  از  آنچنانکه  که  است  رابطه  همین  در 
بولتن  فایل صوتی جلسه محرمانه سرداران سپاه و 
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محرمانه داخلی خبرگزاری فارس )وابسته به سپاه( 
آشکار است، پس از سه ماه که از حیات این ابرحرکت 
»حزب  می گذرد،  جاری  استبدادی  ضد  اعتراضی 
عقب نشینی  به  تصمیم  تنها  نه  خامنه ای  پادگانی 
اعتراض  ابرحرکت  این  برابر مطالبات کنش گران  در 
ملی و ضد استبدادی و ترکیبی )خیزشی – جنبشی( 
آن  قهرآمیز  سرکوب  دنبال  به  برعکس  بلکه  ندارد، 
می باشد«. لازم به ذکر است که در نشست محرمانه 
سرداران سپاه و در بولتن محرمانه داخلی خبرگزاری 
فارس حزب پادگانی خامنه ای به وضوح روشن است 
که  دریافته اند  کاملًا  خامنه ای  پادگانی  »حزب  که 
مطلقه  رژیم  استراتژیک  مؤلفه  سه  شرایط  این  در 
اقتدار  و  مشروعیت  و  موجودیت  یعنی  فقاهتی 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  اجتماعی   – نظامی   – سیاسی 
حاکم به چالش همه جانبه کشیده شده است«. لذا، 

بدین ترتیب است که آنها می گویند:
– نیروهای بسیج و سپاه و ناجا که الان در کف  الف 
و  خسته اند  هستند،  سرکوب(  حال  )در  خیابان 

خیلی ناراضی اند.
ب - دست کم هفتاد درصد کسب و کار در 21 استان 
ایران با نخستین روز فراخوان 24 و 26 آبان همراهی 

کرده اند.
به  مربوط  ترتیب  به  اعتصاب  میزان  بیشترین   – ج 
درصد   90 با  کردستان  استان  سپس  و  تهران  بازار 
تا  از صنف ها  بعضی  و در شیراز  بوده است  تعطیلی 

100 درصد هم تعطیل بودند.
د – در این جلسه جانشین فرمانده بسیج از مدیران 
روزانه  صورت  به  تا  می خواهد  حکومتی  رسانه های 
سیاه«  »فتنه  و  »اغتشاشات«  الفاظ  کارگیری  به  با 
سیاه«  سعودی  و  صهیونیستی  آمریکائی  »فتنه  و 
ابرحرکت ملی اعتراضی ضد استبدادی را به آمریکا 

و اسرائیل نسبت دهند.
ه - در این جلسه فرماندهان سپاه به وجود تجمع و 

با حضور 7 هزار دانشجو در  تحصن در 62 دانشگاه 
20 استان کشور اعتراف می کنند.

و - در این جلسه آنها به 9 مورد عمامه پرانی در فاصله 
روزهای 21 و 23 آبان اعتراف می کنند.

نماینده  دفتر  به  کوکتل  پرتاب  از  جلسه  این  در   - ز 
پایگاه های  به  حمله  مورد   12 همچنین  و  سبزوار 
بسیج )از آغاز شروع اعتراضات تا 24 آبان( اعتراف 

می کنند.
ز - در این جلسه جانشین فرمانده بسیج از رسانه های 
حکومتی می خواهد که بر روی بازی های جام جهانی 
قطر برای تحت الشعاع اعتراضات مردم ایران تمرکز 
برگزاری  و  خیابان ها  اشغال  با  بتوانند  تا  نمایند 
جهت  انتظامی  نیروی  با هماهنگی  خیابانی  شادی 

تغییر فضای جامعه به نفع نظام حرکت کنند.
فارس  خبرگزاری  محرمانه  بولتن  مطالب  در   - ح 
)افشا شده توسط گروه هکری بلک ریوارد( موضوع 
و  سیستان  بحران  به  خامنه ای  مستقیم  ورود 
بلوچستان و کشتار جمعه خونین زاهدان نخستین 
موضوع این بولتن محرمانه داخلی خبرگزاری فارس 
)وابسته به سپاه( می باشد، زیرا طبق اسناد مندرج 
در این بولتن، خامنه ای با جمعبندی شورای عالی 
امنیت ملی و نیروی انتظامی برای بازداشت مولوی 
عبدالحمید رهبر اهل تسنن سیستان و بلوچستان 
»مولوی  که  است  شده  یادآور  و  کرده  مخالفت 
بی آبرو  باید  بلکه  شود،  بازداشت  نباید  عبدالحمید 

شود.«
شده  مطرح  بولتن  این  در  که  دیگری  موضوع   – ط 
است  خامنه ای  به  عادل  حداد  از  قول  نقل  است، 
که گفته است: »بسیج ما ضعیف شده است و قدرت 

بسیج کنندگی خود را از دست داده است.«
اشاره شده  به آن  بولتن  که در  موضوع دیگری   – ی 
بودن  عقب  به  نسبت  خامنه ای  از  قول  نقل  است، 
ما  »چرا  است:  گفته  او  است.  حکومتی  رسانه های 
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بگوئید  آقایان  به  می توانید  چه  هر  هستیم؟  عقب 
که از ابزار رسانه به نحو مطلوب استفاده کنند. این 
موضوعات اغتشاشات به این زودی تمام نمی شود.«

ک – موضوع دیگری که در این بولتن مطرح شده است 
»آمار نارضایتی مردم در این اعتراضات می باشد« به 
طوری که »طبق این آمار 84 درصد مردم اعتراضات 
خود  مشکلات  کاهش  برای  عاملی  را  خیابانی 
کرده اند  اعلام  مردم  درصد   70 همچنین  می دانند، 
که دیگر تمایلی به حضور در راهپمایی های حکومتی 

برای حمایت از نظام ندارند.«
شده:  مطرح  بولتن  این  در  که  دیگری  موضوع   – ل 
انتظامی  و  نظامی  نیروی  از  مردم  ترس  »ریزش 

است.«
دولت  کارمندان  فرزندان  از  تعدادی  حضور   - م 
جمع  در  اسلامی«  جمهوری  »شهدای  خانواده  و 
که  است  دیگری  موضوع  رژیم  شدگان  بازداشت 

مطرح شده است.
ن – »اختلاف قالیباف با ابراهیم رئیسی و نارضایتی 
سیاستمداران نزدیک به دولت از دیدار محمد باقر 
شده  مطرح  موارد  دیگر  از  خامنه ای«  با  قالیباف 

می باشد.
)فایل  فوق  مطالب  به  اجمالی  هرچند  نگاهی 
محرمانه  بولتن  و  سپاه  فرماندهان  محرمانه  صوتی 
پادگانی  حزب  به  )وابسته  فارس  خبرگزاری  داخلی 
خامنه ای( این واقعیت را برای ما آفتابی می سازد که 
بزرگ ترین دغدغه سردمداران نظام و هسته سخت 
تاریک  پشت  در  خامنه ای  پادگانی  حزب  یا  و  رژیم 
کشیده  چالش  به  شرایط  این  در  خود  قدرت  خانه 
در  نظام  اقتدار  و  موجودیت  و  »مشروعیت  شدن 
عرصه اقتدار امنیتی و نظامی و انتظامی می باشد«. 
آنچنانکه در عبارات فوق دیدیم »بزرگ ترین وحشت 
و  اجتماعی  نیروهای  ریزش  شرایط  این  در  آنها 
معنای  که  می باشد  فقاهتی  مطلقه  رژیم  حکومتی 

مشروعیت  بحران  شدن  فراگیر  همین  آن  دیگر 
به  فونکسیون  »نخستین  که  چرا  می باشد«.  نظام 
در  هم  )آن  نظام  مشروعیت  شدن  کشیده  چالش 
توتالیتری  ایدئولوژی  پایه  بر  که  توتالیتری  نظام 
نهادینه  آسمانی  صورت  به  را  خود  مشروعیت 
می کند«  پیدا  مادیت  بیشتر  موضوع  این  می کند( 
حکومتی  و  اجتماعی  نیروهای  ریزش  ادامه  در  و 
است  مشروعیت  بحران  توسط  توتالیتر  رژیم های 
که »ریزش ترس مردم از نیروهای نظامی و انتظامی 
رژیم  موجودیت  و  اقتدار  شدن  کشیده  چالش  به  یا 
دیگر  معنای  که  است  طبیعی  می گیرد«.  شکل 
انتظامی«  و  نظامی  نیروی  از  مردم  ترس  »ریزش 
همان فرو ریختن اقتدار نظامی امنیتی رژیم مطلقه 
باز در همین رابطه است که  فقاهتی هم می باشد و 
»خامنه ای در این شرایط در راستای بازتولید همین 
مشروعیت و موجودیت و اقتدار فرو ریخته نظامی، 
فضای  بازتولید  جهت  در  و  خود  امنیتی  و  انتظامی 
»شعار  با  دوباره  ایران،  جامعه  در  وحشت  و  رعب 
برپائی چوبه های  به  زنده است«  خدای دهه شصت 
دار و کشتار و شکنجه و اعترافات گیری تلویزیونی و 

تیغ و داغ و درفش پناه برده است. ►

پایان


